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یادداشت هفته 
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ضرورت اصاتح‌نظامبانکے 


در همه کشورهای توسعه یافته» بانکها موتور 
محر که اقتصاد هستند و یکی از مهمترین مرا کز تأمین 
مالی به حساب می | یند. شماهر کاری را که می‌خواهید 
شروع بکنید ناگزیر به تأمین سر مایه هستید ویکی از 
مهترین مراکڑی کە می توانداین سرمابه رادراختار 
شماقراردھد نظام بانکی است.معمولا هم بادرصد 
کمی سود این مبلغ در اختیار شما قرار می گیردوشما 
کارتان را راه می‌اندازید. 

دربسیاری از کشورهاسودی که پر داخت می کنید 
بین دو تا شش در صد در نوسان است. بر خی کشورها 
هم هستند که بهرهبانکی در | نهاحتی کمتر از دود صد 
است.یعنی شماهیچ مشکلی در دریافت اعتبار پیدا 
نمی کنید. مثلا همین حال ۱۳۱۰ ۳ ژاپن و چند 
کشور دیگر میزان بهره کمتر از دو درصد است.البته 
دراین کشورهامنایع تام ما ۱۳ 
محدودنیست.روش‌های متنوعی برای تأمین سر مایه 
وجود دارد. از جمله مثلا پذیره‌نویسی يا خرید سهام یا 
تعاونی‌های اعتباری یا شر کت‌هایی که بدین منظور به 
در خواست کنند گان سر ویس ارائه می‌دهند. به نحوی 
که نقش سیستم بانکی در تأمین منابع مالی تا حدود 
یک‌س وم‌کاهش‌پیداه ٣۷٢۰٠٠٠٠٠٠٠٦٦‏ 
پروژه‌هاوسرمایه گزاری‌ها به ویژه در صنعت وتولید 
مالی سهم نظام بانکی بیش از ۰ درصد است و همین 
باعث شده که رشد این نظام وسیستم ونقش آن‌در 
اقتصاد بسیار فراتر از معمول باشد. درست به همین 
چون در حقیقت منبع دیگری رانمی‌شناسند. اما این 
نظام بانکی هم متاسفانه در دهه‌های اخیر از مسیر 
صحیح و درست خود خارج شده است. به علت قدرت 
فراوانی که از نظر جذب نقدینگی و تراکم سرمایه به 
دست آورده از یک نظام صر فا بانکی واعتباری روی 
به‌بنگا‌داری آورده‌ودست ۲۷۳۰۰۰۰۰۰۷۱۳۰۰۶ 
فعالیت‌های اقتصادی پیدا کر ده‌است. در حال حاضر 
بسیاری از شر کت‌ها و کار خانه‌ها در اختیار نظام بانکی 
است وهمین گسترد گی فعالیت وروی آوردن‌به سمت 
بنگاەداری موجب آن شدهتاتاجر پیشگی و تجارت 
پول خواسته یاناخواسته به بخ ۱ ۱۳ 
نظام تبدیل شود. در این میان البته سوءمدیریت‌ها 
وتکالیسف غیر قانونی دولتی هم به سهم خود مقصر 
بوده‌اند و در انحراف سیستم بانکی از مسیر اصلی خود 
نقش ایفا کردەاند۔ در چنین حالقی کاملا پیداست که 
این سیستم نمی تواند به وظیفه اصلی خویش عمل کند 
وبەمنبع مطمئنی برای تأمین سرمایه بخش صنعت 
و کشاورزی تبدیل شود. 

ما مشکلات سیستم پائکی تتها یکی ودوفافیسته 
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هر روزشاھدیم که با وجود همهاقدامات صورت 
گرفته برای کاهش میزان مطالب ات معوق. رقم این 
دست از مطالبات بیشتر وبیشتر می شود و راهکارهایی 
که برای دریافت این مطالبات در دستور کار قرار 
می گیرد کار گشانیست. 

اگر بخواهیم در شتی این رقم رادريابيم‌بد نیست 
بدانیسم رقم مطالبات معوق در حال حاضر حدود ٣‏ 
برابر کل بودجه عمرانی عملیاتی کشور است وبااین 
میزان مطالبات معوق (بیش از ٩۰‏ هزار میلیارد تومان) 
می‌توان به یک میلی ون زوج ایرانی وام ٩۰‏ میلیون 
تومانی داد تاصر ف اشتغال وایجاد کار برای خود 
کنند و همین میزان بالای مطالبات معوق باعث شده تا 
بسیاری از صعنتگران و تولید کنند گان کشور نتوانند به 
نقدینگی لازم دست پیدا کنند. گلایه‌های مر دم از اینکه 
نمی توانند از این سیستم وام بگیرند هم نکته تازه‌ای 
نیست وهمه آنرامی‌دانند. تولید کنند گان و صنعتگران 
نیز معتقد ند اگر بخواهند باسود ۲۷ درصد و ۰ ۳ درصد 
از بانک اعتبار بگیرند سرنوشتی جز ورشکستگی پیدا 
نخواهند کرد. چون یک مجموعه تولیدی اگر بخواهد 
۰ درصد هزینه سود پول به بانک بپر دازد و خودش 
هم ادامه حیات بیدا کند باید فعالیت تولیدی داشته 
۲ رصد سود برایش به بار آرد 
و در حال حاضر هیچ تولیدی را نمی‌توان تصور کرد که 
این همه ارزش افز وده‌داشته باشد واین تازه حداقل 
محاسبه‌سودوزیان‌است»چرا که سرمایه گذاری‌در 
تولید دیربازده‌است وازابتداتاانتهای کار شما بین دو 
٣‏ ماب خواهید داشت. کاملاپیداست 
که بااین ساز کار عملااین نظام نمی تواند کمکی به 
صنعت و تولید کشور بکند. ضمنا وقتی هزینه پول در 
این سیستم بین ۲۲ تا ۲۵ درصد اسست(۰ ۲ درصد 
سودی که بانک به سپرده گذار می دهد وبین دو تا ۵ 
درصد هم هزینه‌های متفر قه وهزینه جاری خود بانک) 
نمی توان انتظار داشت که بانک با کمتر از ۲۵ درصد 
وام در اختیسار دیگران قراردهد.به همین خاطر است 
که بخش مهمی از بدهی‌های معوق را بدهی‌های کلانی 
تشکیل می دھد که ناشی از همین عدم تعادل است: 

با توجه به نقش سیستم بانکی در تأمین سر مایه 
بدون شک باید اصلاحاتی اساسی در این سیستم 
صورت داد و ان رابه سمت و سوی رسالت و کار کرد 
اصلی خود هدایت کرد. و گرنه هر روز بیش از گذشته 
شاهد انحراف از مسیر خواهیم بود. 2 
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ان امامت وو 


لادت. حص ت ۱ 


۾ حعف صادق (ع) 
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تسلیت داد 


نامه‌های بی واسطه 


کے 


ہے به‌سوی معبود 
از خدا آمده‌ام سوی خدا خواهم رفت 
پس چه ترسم که در این ره به کجا خواهم رفت 
کوی معبود روم با دلی از عشق و امید 
شادمانم به سوی ملک بقا خواهم رفت 
همره طایر قدسم به دیار ملکوت 
بس در این راه یقتیاً به رضا خواهم رفت 
و مرا کعبه آمال وجود 
سوی آن با دلی از صدق و صفا خواهم رفت 
روح من قسمتی از ذات خداست 
کذب محض است که من راه جدا خواهم رفت 
با دلی شاد و فروزین بشتابم سویش 
سوی او با قدمی تند و رسا خواهم رفت 
هدفم اوست فقط خالق عرش وملکوت 
دست گسترده به سویش به دعا خواهم رفت 
بهر پیوستن روحم به خداوند بز رگ 
تند وچالاک تر از با صبا خواهم رفت 
آرزویم بود الحاق به معبود عزیز 
سوی او با شعف و حمد و ثنا خواهم رفت 
عمر تنگ است و سفر سخت و پر از درد ولیک 
آخرالامر به خورشید لقاء خواهم رفت 
شعر از دکتر طهمورث فروزین 
نگران چه هستیم؟ 
پستی وبلندی‌ه او پیچ وخم‌ه ای زند گی گاهی 
ماراواقعا به شگفتی می‌اندازد. کود کی خود رابه یاد 
بیاوریم زمانی که هفت يا ده ساله بودیم؛ به یاد بیاوریم 
کجابودیم؟ چط ور فکر می کردیم و از زند گی چه 
می‌خواستیم؟ فکر می کنم هیچ ک دام از ما آنچه را 
که امروز هستیم در دہ سالگی پیش بینی نکر ده بودیم. 
حالا که متوجه شدیم زند گی امروزمان راه ر گز در 
گذشته پیش بینی نکر ده بودیم؛حالا که پی بر دیم 
هر چه در گذشته پیش‌بینی کر ده‌بودیم غلط از کار 
در آمده؛ پس دیگر با پیش‌بینی‌های واهی زند گی را به 
خود تلخ نسازیم. 


ارمان عابد(خبرنگار اطلاعات هفتکی) -رشت 


کشیش تاجر باسیاستمدار؟ 

کشیشی یک پسر نوجوان داشت و کم کم وقتش 
رسیده‌بود که فکری در موردشغل آینده‌اش بکند.پسر 
هم مثل تقریباً بقیه هم سن و سالانش واقعاً نمی دانست 
که چه چیزی از زند گی می خواهد و ظاهر آخیلی هم این 
۶ اش آهمیت نداشت. 

یک روز که پسر به مد رسه رفته بود.پدرش تصمیم 
گرفت آزمایشی برای او تر تیب دهد. به اتاق پسرش 
رفت‌وسه‌چیزراروی‌میز اوق رارداد: یک کتاب 
مقدس یک سکه طلا و یک بطر ی مشروب. 

کشیش پیش خود گفت: "من پشت در پنهان 
می شےوم تا پسرم از مدرسه بر گردد و به اتاقش بیاید. 
آن گاه خواهم دید کدامیک از این سے چیز رااز روی 
میزبر می‌دارد.اگر کتاب‌مقدس رابردارد معنیش 


وھ 


این است که مثل خودم کشیش خواهد شد که این 
خیلی عالیست.اگر سکه را بر دار د یعنی دنبال کسب 
و کار خواهد رفت که آن هم بد نیست.امّااگر بطری 
مشروب رابردارد یعنی آدم دائم الخمر وبه درد 
نخوری خواهد شد که جای شر مساری دارد." 

مدتی نگذشت که پس از مدرسه باز گشت. در 
خانه راباز کرد و در حالی که سوت می زد کایشن و 
کفشش رابه گوشه‌ای پرت کرد ویک راست راهی 
اتاقش شد. کیفش راروی تخت انداخت و در حالی که 
می‌خواست از اتاق خارج شود چشمش به اشیاء روی 
میزافتاد.با کنجکاوی به میز نزدیک‌شدو ان‌هارا 
از نظر گذراند. کاری که نهایتاً کرد این بود که کتاب 
مقدس رابرداشت و آن رازیر بغل زد. سکه طلارا 
توی جیبش انداخت و در بطری مشروب راباز کرد و 
یک جرعه بز رگ از آن خورد. کشیش که از پشت در 
ناظر این ماجرا بود زیر لب گفت: 

"خدای من!چه فاجعه بزرگی, پسرم سیاستمدار 


خواهد شد. محمودجعفری از کوهبنان 


۱ جهل مر کب 

ان کس که بداند و بداند که بداند 
اسب شرف از گنبد گردون بجهاند 

و آن کس که نداند و بداند که نداند 
۱ هم خویشتن از نگ جهالت برهاند 

و آن کس که بداند و نداند که بداند 
بیدارش نمایید که بس خفته نماند 

و آن کس که نداند و نداند که نداند 
در جهل مر کب ابد اد هر بماند 
فرستنده:عبدا... خورشیدی دبیر پیشکسوت -سقز 


به تولید ایرانی بیشتر بها د هيم 

درروزنامه‌ایران ۱ اتیرخبرقراردادهفت 
میلی ون یورویی برای طراحی سے ایستگاه راه آهن 
بین مد یرعامل راہ | هن‌ایران وشر کت فرانسوی را 
خواندم. خواندن این خبر.اين سوال را ایجاد می کند که 
مگر در ایران طراح و شر کت طراحی نداریم که کار را 
بای به فرانسوی‌ها واگذار نمییم؟ 

با توجه به بحث اشتغال جوان ان ایرانی و اقتصاد 
مقاومتی دراین شرایط این اقدام جای سوال دارد و 
نهادهای نظارتی باید نسبت به این قراردادها حساس 
و پیگیر باشند زیرااگر پیشگیری نشود سایر دستگاه‌ها 
هم به تاسے از راه آهن همین راه‌رامی‌روند و وظیفه 
اهل قلم وافراد تیز بین اطلاع رسانی در این زمینه 
است زیرا تجر به نشان داده آنها از مسئولین دلسوزتر 
هستند امیدواریم مسئولان راه آهن هم در این امر 
تجدید نظر نمایند. 


درک 
تقد یرت ای تیر 
اگر چه اند کی دور اند کی دیر 
اگر چه با کمی تمدید و تخیر 
کلید کار بود امید و تدبیر 
توافق بود در تقدیرت ای «تیر» 
قنبر یوسفی از آمل 


شهرام حیدری -اهواز 


با کت * 
اطلاعات ۳ ارہ راوس 


بساسلام یگرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانن دگان خوب وا رجمند مجلهاطلاعات هفتکی 
وبا عر ضتسلیت شهادت پیشوای ب ز رگ جهان 
تشیع وبنیانگذار مکتب فقه جعفری,حضر تامام 
جعف رصادق (ع) خدمت شما عزیزان وبا پوزش 
همیشگی به خحاط رتأخی راحتمالی در پاسخ به 
نامه‌های شم اگرامیان 


٭ شهرام حیدری از اهواز 

حق با شما و مهندس قنواتی مدیرعامل فولاد 
اکسین است که سوءمدیریت بیشتر از تحریم 
به کشور ضربه زده و می‌زند. وقتی کارخانه‌ای با 
هزار نفر کارمند و کار گر داریم که برای نفت و گاز. 
ورق عری ض فولادی تولید می کنند نباید از چین 
وهند ورق وارد کنیم و اشتغال کار گر ایرانی رابه 
خطر اندازیم.امید واریم ان شاءالله در دولت جدید 
شاهد چنین اقداماتی نباشیم. 

#مسعود ذوالفقاری از قائم‌شهر 

ازاظهار لطف وابر از همد ردی‌شماسپاسگزارم. 
همانطور که شما اشاره کر ده‌اید هنوز هم در کشور 
عطر شسهدای عزیزمان پراکندہ است و استقبال 
پرشکوه از شهدای غواص نش انه احترام جامعه 
به ارزش‌هاست. خوشحالم که اشاره کرده‌اید 
در شهر و دیار شما این استقبال چنین پرشور و 
تأثیر گذار بوده است. یادشان همیشه گرامی باد 

٭ مر تضی محمدی از هشترود 

درباره تعاونی و ضرورت تقویت این نهاد حق 
با شماست. سهمی را که باید این بخش در اقتصاد 
ملی داشته باشد در حال حاضر بسیار اند ک است. 
شاید یکی از نشانه‌هایش فقر فرهنگی بخش‌هایی 
از جامعه و یاعدم عزم واراده کافی مسوولین 
برای حمایت از ان باشد. با این حال به تحریریه 
سپردہام تابخش‌ھای از مطالب شسما رامورد 
استفاده قرار دهد. سر فراز باشید. 

#مجید کاظمی از گناباد 

پیشنهاد شمارا با آقای هاشم هوشی‌سادات 
که نویسنده پاورقی «از قاجار تا انقلاب» بوده‌اند 
در میان خواهم گذاشت تادر صورتی که فرصت 
داشته باشند در این مورد هم تلاشی صورت 
دهند. در مورد افزایش مطالب سر گرم کننده نیز 
توصیه شمارا به دوستان منتقل کرده‌ام. سربلند 


باشید. 


یك توضیح ضروری 
در یکی از شماره‌ها یگذشته و د راین ستون 
در پاسخ به نامه یکی از خوانن دگا ن گرامی اعلام 
کرد مکه در مسابقه بز رگ داستان‌نویسی, 
داستانک‌ها و داستان‌های کوتاه مورد بررسی 
قرار نم یگیرند که چنین مطلبی صحیح نیست و 
به این وسیله ای ناشتباه اصلاح می‌شود. 


باریکترازمو 


سمیه داوودبیگی ۱ 
beigi_somayeh@yahoo.com‏ 


2 یرما لسر ٭ یادمان باشد.باشکستن پای دیگران, مابهتر راه نخواهیم رفت. ۱ 
٭ کاش یادمان بماند با شکستن دل دیگران. ما خوشبخت تر نمی‌شویم. 
٭ کاش بدانیم اگر دلیل اشک کسی شویم. دیگر با او طرف نیستیم؛ با خدای او طرفیم.] 


ہے سس ۰ سم 
ھی لکرم است ےہ 
سے بت بے لک سے تھا 
از لحظه‌ای که در یکی از اتاق‌های بیمارسستان بستری شدہبودمءزن وشوھری در تخت 
روبروی من بحث و جدل ہی پایانی را ادامه می‌دادند. زن می خواست از بیمارستان مر خص شود 
و شو هرش می خواست او همان جابماند. از حرف‌های پر ستارها متوجه شدم که زن تومور دارد و 
یک خانواده روستایی ساده‌بودند با دوبچه. دختری که سال گذشته وارد دانشگاه شده بود و 


یک پسر که در دبیرستان درس می‌خواند و تمام ثروتشان یک مزرعه کوچک. شش گوسفند و 
یک گاو بود. در راهروی بیمارستان یک تلفن همگانی بود و هر شب مرد از این تلفن به خانه‌شان 
زنگ می‌زد. صدای مرد خیلی بلند بود و با آن که در اتاق بیماران بسته بود. صدایش به وضوح 
شنیده می‌شد. موضوع همیشگی مکالمه تلفنی مر د با پسرش هیچ فرقی نمی کرد: 

"گاو و گوسفندها رابرای چرا بردید؟ وقتی بیرون می روید یادتان نرود در خانه را ببندید. 
درس‌ها چطور است؟ نگران ما نباشید. حال مادر دارد بهتر می شود. به زودی برمی‌گردیم." 

چند روز بعد پز شک ‌هااتاق عمل رابرای عمل جراحی زن آمادہ کردند. زن پیش از انکه 
وارد اتاق عمل شود. ناگهان دست مرد را گرفت و درحالی که گریه می کرد گفت: 

"اگر برنگشتم. مواظب خودت و بچه‌ها باش." 

مرد بالحنی مطمئن و دلداری دهنده حرفش راقطع کرد و گفت: این قدر پر چانگی نکن! ... 
امامن احساس کردم که چهره‌اش کمی درهم رفت. بعد از گذشت ده‌ساعت. پر ستاران زن 
بی حس و حر کت رابه اتاق رساندند. عمل جراحی با موفقیت انجام شده بود. مر د از خوشحالی 
سر از پانمی‌شناخت ووقتی همه چیز روبه‌راهوشد.بیرون‌رفت وشب دير وقت به بیمارستان 
برگشت. مرد آن شب مثل شب‌های گذشته به خانه زنگ نزد. فقط در کنار تخت همسرش 
نشست و غرق تماشای او شد که هنوز بیهوش بود. 

صبح روز بعد زن به هوش آمد. با آنکه هنوز نمی‌توانست حرف بزند. اما وضعیتش خوب 
بود. از اولین روزی که ماسک اکسیژنش رابرداشتند. دوباره جر و بحث زن و شوهر شروع شد. 
زن می خواست از بیمارستان مرخص شود و مرد می خواست او همان جا بماند. 

همه چیز مثل گذ شته ادامه پیدا کرد.هر شب. مر د به خانه زنگ می زد. همان صدای بلند 
وهمان حرف‌هایی که تکر ار می‌شد. روزی در راهر و قدم می‌زدم. وقتی از کنار مرد می گذشتم. 
داشت می گفت: گاوو گوسفندهاچطورند؟ یاد تان نرود به آنهابرسید. حال مادر به زودی 
خوب می‌شود و ما برمی گردیم." 1 

نگاهم بهاوافتادوناگهان باتعجب ديدم که اصلا کار تی در داخل تلفن همگانی نیست. 
همچنان با تعجب به مرد روستایی نگاه‌ می کردم که متوجه من شد. مرد درحالی که اشاره 
می کرد ساکت بمانم. حرفش را ادامه داد تااین که مکالمه تمام شد. 

بعد آهسته به من گفت: "خواهش می کنم به همسرم چیزی نگو. گاو و گوسفند ها راقباً برای 
هزینه عمل جراحی‌اش فر وخته‌ام. برای اینکه نگران اینده‌مان نشود. وانمود می کنم که دارم 


پر وانه‌ای در پیله‌ای تقلا می کر د. اما نا گهان متوقف شد. 
به نظر رسید که خسته شد هود یگر نمی تواند به‌تلاشش ادامه 
دهد.شخصی که آنجابود وتقلای پر وانه رامی‌نگریست. 
مصمم شد به آن کمک کند. برای همین با قیچی سوراخ 
پیله را گشاد کرد. 


پروانه به راحتی از پیله خارج شد. اما جثه‌اش ضعیف 


بود و بال‌هایش چرو کیده بودند. 


آن شخص به تماشای پر وانه ادامه داد. او انتظار داشت 
پر پروانه گستر ده و مستحکم شود واز جثه او محافظت کند. 
اماچنین نشد. در واقع پروانه ناچار شد همه عمر روی زمین 
بخزد وهر گز نتوانست با بال‌هایش پر واز کند. آن شخص 
مهربان نفهمید که محد ودیت پیله و تقلا برای خارج شدن 


از سوراخ ریز آن‌راخدابرای پروانه قرار داده‌تابه آن 
وسیله مایعی از بدنش ترشح شود و پس از خروج از پیله, به 
او امکان پر واز دهد. 

گاهی‌اوقات در ز ند گی فقط به تقلا نیا داریم.| گر خداوند 
مقر ر می کردبدون هیچ مشکلی زند گی کنیم. فلج می شدیم. 
به اندازه کافی قوی نمی شدیم وهر گز نمی‌توانستیم پر واز 


با تلفن حرف می‌زنم." 
در ان لحظه متوجه شدم که 
گاهی دلم می سوزد که چقدر می توانیم مهربان باشیم و این تلفن‌ھای باصدای بلند برای 
نیستیم.! چقدر می‌توانیم باگذشت باشیم و نیستیم! SNE‏ ایا 


گاهی دلم می سوزد که چقدر می‌توانیم کنار هم باشیم و 
از هم فاصله می گیریم. چقدر می‌توانیم کنار هم بخندیم اما 
اشک یکدیگر را در می‌آوریم. 

گاهی دلم می‌سوزد که چقدر می توانیسم حرف‌های 
قشنگ بزنیم و نمی زنیم. چقدر می توانیم دل بەدست آوریم 
اما دل می‌سوزانيم. 

گاهی دلم می سوزد که چقدر می‌توانیم شاد باشیم اما 
غمگینيم. چقدر می‌توانیم امیدوار باشیم اما نااميديم. 


بود.بیماری که روی تخت 
خوابیده بود .از رفتار این زن و 
بینشان‌بود.تکان خوردم.عشقی 
E‏ 
بازی و گل سرخ و سوگند 
خوردن وابراز تعهد نداشت. اما 
۴۷ ۶ھ 80 
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پیٹ 


هنگامی کہ تواذایی فزونی بادد شھوت کات 


گر د 


٭ حر ت علی(ع) 


ابرانوجهان 


ر ئیس جمهوری:دولت بای د از آزادی عمل و 
حقوق صنفی خبرنگاران حمایت کند 

۶+ ظریف:اقدامات نسنجیده آمریکاو متحدان در 
مت ادا کس 5 ا 

+ جهانگیری: کار گر وه رسید گی به تخلفات در همه 
دستگاه‌های اجرابی ایجاد شد 

*+ وزیر علوم: رتبه علمی ایران ار تقاء یافته است 

| مریکابه شکست برنامه موز ش تروریست‌های 
سوری آذعان کرد 

##نیوی ور ک تایمز: آمریکاومتحدانش جنگ 


هسته‌ای عليه ایران راباختند 
انفجار انتحاری کابل ۱۵ کشت و ٠‏ ۴زخمی 
داشت 


#۴ شمار قر بانیان جنگ داخلی سوریه از ۴۰ ۲ هزار 


۴« حمله انتحاری داعش به مر کز نیر وهای گارد ویژه 
عربستان ۱۷ کشته در بر داشت 

جان کری: جنگ باایران برای آمریکاو اسرائیل 
فاجعه‌بار است 

٭ نهاوندیان: فصل جدیدی در اقتصاد ایران آغاز 
شده است 

د کتر نوبخت: آثار مثبت توافق هسته‌ای تا پایان 
٣ی‏ و 

٭ تیم المپیاد نجوم ایران ر تبه نخست جهان را کسب 
کرد 

4ط رح جامع توانمند سازی زنان سر پر ست خانوار 
از مهر ماه اجرامی‌شود 

٭ معاون اول رئیس‌جمهوری: نباید اجازه دهیم 
افراطیون و دشمنان باردیگر کشور راملتهب کنند 
زنگنه وزیر نفت: تحریم‌های نفتی ایران تا آذر 
لغومی شود 

اوجالان خواستار از سر گیری فوری مذاکرات 
صلح باتر کیە شد 

دولت لیبی به حمله عليه مواضع انقلابیون در 
طرابلس تھدید شد 

٭ حمله پهپادهای آمریکایی به وزیررستان پاکستان 
خشم اسلام آباد را برانگیخت 

٭ کانال جدید سوئز در میان تدابیر شدید امنیتی 
افتتاح شد 

داعش, مر کل صدر اعظم آلمان را تهدید کرد 
آندری دودا رسمارئیس‌جمهوری لهستان شد 
#+سامانه پدافن‌دهوایی اس ۴۰۰ روسیه‌در 
" کامچاتکا مستقر شد 

٭ روسای جمهور روسیه و فرانسه رسما توافق 
اط سس الر ات۶7 عد 

7 ار سو ە؛ 
تصمیم آمریکااست 

٭ گورباچف: آمریکامانع جهان عاری از تسلیحات 


2 ۵ 
سس -- (ظلامات 2- 


رضا کیان 


با آنکه حامد کر زای ریاست جمهوری رادر افغانستان به دست‌های 


لہس و با وت 
کر 


اشرف غنی سپرده است.اما تحر کاتش در دوران پس از تحویل قدرت 
نشان می دهد که قصد ندار د از عرصه سیاسی فاصله بگیرد 


حامد کرزای؛ رئیس‌جمهور سابق افغانستان 
دو روز قبل از پایان دوره ریاست جمهوری‌اش در 
سپتامبر سال ۰۱۴ ۲.میزبان گروهی از دیپلمات‌های 
مبادی آداب بودن از شاخصه‌های اوست. از آنها به 
خاطر کمک به افغانستان تشکر کرد و صحبت‌های 
فراست "شاعر آمریکایی به پایان برد.او در پایان 
اشرف غنی, و عبداللّه عبداللّه. متحد غنی در دولت 
اثتلافی باقی خواهد ماند و گفت که میراث سیاسی 
او همین انتقال مسالمت آمیز قدرت بوده است. وی 
افزود: "قطعاً به عنوان شهروند این کشور. حامی نظم 
جدید. رئیس‌جمهور جدید و رئیس اجرایی خواهم 
بود واز هیچ کمکی دریغ نخواهم کرد. اما این کار را 
در سکوت انجام خواهم داد." 

اماحال و حدود دہ ماه یس از این سخنرانی. 
کرزای نه حامی است و نه سا کت.اوبه یکی از منتقدان 
اصلی غنی و عبدالله تبدیل شده و در مسائل سیاسی. 
دیبلماتیک و قبیله‌ای به شدت فعال است. این مسئله 
باعث بروز تنش در بالاترین سطوح قدرت شده و 
این نگرانی رادامن زده‌است که کر زای می‌خواهد 
دولت لرزان تحت حمایت آمریکا را بی‌ثبات سازد 
یاحداقل‌منافع سیاسی خود راتحصیل کند؛ آن 
هم در حالی که دولت در گیر مشسکل نبود امنیت. 
در گیری‌های داخلی و اقتصاد شکننده است . 

به گفته یسک دیپلمات غربی که نمی خواست 
نامش فاش شود. کرزای قطعاً برای خودش نقشی 
قائل است.امانه به عنوان دولتمر د بازنشسته» بلکه به 
عنوان یک بازیگر فعال. هر چقدر خلاء سیاسی کش 
پیدا کند. فرصت برای او بیشتر می شود تا بتواند این 
نقش را بازی کند." 

+5٦‏ رب 
عبدالله راتضعیف کند یابه قدرت باز گر دد. بلکه 
دارد صرفاً از حقوق خودش به عنوان یک شهر وند 
افغانستانی استفاده‌می کند. به گفته کریم خرم" 
رئیس دفتر سابق کرزای: او دولت در سایه تشکیل 
نداده است و قصد انجام چنین کاری را هم ندارد. 
او حتی علاقه‌ای ندارد یک حزب مخالف تشکیل 


»سس 


۳٦٣٣ ارو‎ 


بدهد." بازگشت کرزای به عرصه سیاست یکی از 
تازه‌ترین نشانه‌های در گیری بر سر آینده افغانستان 
است: در گیری میان گارد قدیم" که پیرو قرن‌ها 
سنت حکومتداری بر اساس ریش سفیدی است 
ونسل جدید تکنوکرات‌ها که می‌خواهد نهادها و 
قوانین کشور را مدرن کند. 

کرزای تقریباً ۱۲ سال رهبری افغانستان رابر 
عهده داشت. ابتدا به عن وان رئیس جمهور موقت 
از سال ۲۰۰۱و سقوط طالبان و سپس در مقام 
رئیس‌جمهور منتخب برای ۱۰ سال. با در گیر شدن 
غنی و عبدالله بر سر نتایج انتخابات در سال گذشته, 
دوره دوم کرزای چند ماه بیشتر از حد مقرر طول 
کشید. به گفته برخی ناظران, این جند ماه باب طبع 
رئیس‌جمه وری بود که به نظر می رسید میلی به 
واگذاری قدرت ندارد. 

٣٦٣‏ 9 مت 
٣٣‏ وکل کے او 
است که باید به انهاعمل کنم و فرسخ‌هاراه در 
پیش است. پیش از آنکه به خواب بروم. از زمان 
تنفیذ ریاست جمهوری غنی, کرزای نه تنها پایگاه 
حمایتی‌اش را تقویت کر ده بلکه از نظر دیپلمات‌های 
غربی و تحلیلگران تلاش زیادی کرده‌است که آن 
را گسترش دهد. یک روز معمولی برای کر زای با 
ملاقات سران قدر تمند قبایل, وزرا و والی‌های سابق. 
اعضای مجلس, مقامات استانی و هم قبیله‌ای‌هایش 
در اقامت‌گاه دولتی و کمک و مشاوره دادن به انها 
سپری موشود . 

این افراد شامل کسانی می‌شوند که یاشغل دولتی 
ےب انا 
آنها رااز خود راندہ است. چون رئیس‌جمهور فعلی 
افغانستان تصمیم گرفته وزرای کابینه کرزای رادر 
دولت خود به کار نگیرد. کرزای ھمچنین در تلاش 
+٦‏ ۹ ار 
وطالب ان می جنگیدند ار تباط بگیرد. به خصوص با 
ان دستۓە از مجاهدین که توسط دولت به حاشیه 
رانده شده‌اند. در مهمانی‌های سیاسی و دیپلماتیک. 
عجیب نیست که مقامات بلند پایه دولت کر زای. 
حرف از فروپاشی دولت بزنند و آرزو کنند دولت 
موقتی به رهبری کرزای بر سر کار بیاید. 


منتقدین کرزای می گویند او 
می‌خواهد قدرت خود را حفظ کند 
تااز خانواده خود و وفادارانش در 
۹۷ احتمال ی میتی بر 
اال مال ماطف .برک 
می گویند کرزای عصبانی است که 
غنی و عبدالله از او توصیه و راهنمایی 
نمی‌خواهند. از نظ برخی دیگر او 
می‌خواهد از میراث خودش حفاظت 
کند وبرای این کار میل دارد 
کشمکش‌های دولت ادامه یاہد . 

ملاقاتہای سیاسی 

خرم تمام این ادعاهاراردمی کند. 
کرزای‌ملاقات‌های‌منظمش با 
سفراو دییلمات‌های خارجی را 
ادامه می‌دهد. او از روسیه. چین و 
۵ وبا مقامات آنها دیدار 
کرده و در مورد افغانستان به تبادل نظر پر داخته 
است. معمولاً مقامات سایق دولت. از جمله مشاور 
امنیت ملی و وزیر خارجه‌اش در این سفرها همراه 
او هستند. ماه پیش در مسکو تشریفاتی که برای 
کرزای به جا آورده شد. در حد یک رئیس دولت 
بود و او با پوتین دیدار کرد تادر مورد طالبان و ظهور 
داعش در افغانستان صحبت کند. غنی و عبدالله 
هنوز پس از رسیدن به قدرت دیداری رسمی از 
مسکو نداشتاند . 

مقامات دولت افغائستان می گویند از دیدارهای 
خارجی کرزای نگران نیستند. آنها سفر وی به مسکو 
راب عنوان تلاش پوتین برای مقابله با امریکاو 
انتقاد کر زای. تفسیر می کنند. اما همین مقامات در 
عین حال نگران دخالت کرزای در عزل و نصب‌ها 
وسیاست‌های‌دولت هستند. کرزای هنوز هم 
۵٣‏ لاا ا ل 
می‌گوین د تحت تأثیر او بوده که برخی از نامزدهای 
کابینه غنی رای اعتماد نگرفته‌اند. نهادهای مذهبی 
محافظه کار ومقامات استانی هم ارتباط خوبی | 
کرزای دارند. 

تحر کات پشت پرده 

یکی از دستیاران بلندپایه عبدالله که به شرط 
فاش نشدن نامش حاضر به صحبت در مورد 
مشکلات دولت با کرزای شده بود. می گوید: "و 
مایت ی دک کات زیادی دا لے 
کرزای برای خودش طرفدارانی دارد که پا کسازی 
آنها از مناصب دولتی زمان می‌برد." 

خرم این اتهامات رانیز انسکار می‌کند. در ملا 
عام. شکی وجود ندارد که کر زای منتقد دولت است. 
او و معاونانش بدون تعارف از سیاست‌های غنی. 
از جمله امضای پیمان امنیتی دوجانبه با واشنگتن. 
انتقاد کر ده‌اند. در ماه مه. کر زای خواستار لغو توافق 
میان سازمان‌های اطلاعاتی پا کستان وافغانستان 
شد وادعا کرد کە این توافق ب رخ لاف منافع‌ملی 


ی 


۱ | متحدان کرزی می‌گویند. او 
نمی خواهد غنی با عبدالته راتضعیف 
کند با یه قدرت باز گکردد. بلکه دارد 
صرفاًازحقوق خودش بے عنوان 
یک شسهروند کشور استفادہ میک || 


افغانستان است. ماه پیش او حملات پھپادھای 
آمریکا را که منجر به قتل غیر نظامیان شد محکوم 
کرد در حالی که غنی از اظهار نظر در مورد چنین 
حملاتی خودداری می‌کند . 
سیاستمدار باھوش 

احمد سعیدی, تحلیلگر سیاسی مقیم کابل 
می گوید: ''کرزای سیاستمدار باهوشی است. او 
می‌داند که ضدیت با امریکاوپاکستان در افغانستان 
طر فدار دارد." ر کود سیاسے و ناامیدی همگانی به 
دلیل کمبود شغل وافزایش قیمت‌هاباعث " 
محبوبیت کرزای در میان مردم شده‌است. 
کاریزمای کرزای از اشرف غنی بیشتر است. در 
مصاحبه‌ها بیشتر افغن‌هابراز آمیدوار ی می کنند 
که او باز هم برای ریاست جمهوری نامزد شود. 
اگر چه سقف ریاست جمهوری در قانون اساسی 
افغانستان دو دوره ات 

طرفداران غنی و عبدالله به افزایش محبوبیت 
کرزای معترف هستند. اماگلایه می کنند که 
نهادهای دولتی فاسد و گرفتار سوعمدیریت رااز 
او به ارث برده‌اند. ان هم در کشوری که نیروهای 
نظامی بین المللی از آن خارج شده‌اند و کمک‌های 
خارجی رو به کاهش است. دستیار عبدالله می گوید: 
"در دوران کرزای. مردم شاغل بودند و نیروهای 
نظامی بیشتر ی در روستاها حضور داشتند. اما اکنون 
وضعیت عوض شده است. به همین خاطر مردم 
کرزای را قبول دارند." 


دیپلمات‌های غربی می گوبند 
دولت هم در افزایسش محبوبیت 
کر زای مقصر است. در گیری داخلی 
درون‌دولت‌باعث‌ناتوانی کابینه‌برای 
انجام هر گونه اصلاحات اساسی شده 
لت دی رمات هده ر 
متنفذ خواهان منصب به کرزای 
متمایل شوند. به گفته یک دییلمات 
2 رای دراد رات 
قابلی بودند. فقط تعداد اند کی از 
آنها پیوند ایدئولوژیک یا قبیله‌ای 
باکرزای داشتند. باعث تاسف 
است که بسیاری از شخصیت‌های 
قدرتمند از دولت بیرون رانده 
شدهاند. عجیب بوداگر کر زای‌از 
این موقعیت استفاده نمی کر د." 

اعتراض مقامات 

به نفع خود بر گردانند. در بهار امسسال, عبدالله در 
گردهمایی رهبران مجاهدین علناً از کرزای خواست 
کٹ سا سالسے کر ورد 
پیش او همچنین دولت کرزای رابه خاطر مشکلات 
8 رص ات کي یر 
اقتصاد کرزای بوده در ملاعام احترام کرزای را 
حفظ کرده است. افراد نزدیک به او می گویند وی 
او رم کی کر عا ودوت 
تنش میان این دو بعد از انتقاد کرزای از توافق با 
سازمان اطلاعاتی پا کستان بالا گرفت. تا آن حد که 
آنهااکنون به گفته دستیاران غنی و دیپلمات‌های 
غربی, دیگر با هم صحبت نمی کنند. در روزهای 
اخیر هر دو طرف تلاش کرده‌اند اختلافات را تا 
حدی برطرف کنند. 

527 رجات رف 
رئیس‌جمهور. اخیر | فهمیده است که احترامی که 
او به کرزای به عنوان رئیس‌جمهور سابق گذاشته. 
باعث شده است که کرزای گمان کند می تواند به 
رئیس‌جمهور در موردامور جاری‌دولت تذ کر بدهد." 
ماه پیش رسانه‌های خبری افغانستان گزارش دادند 
که غنی در جمع رهبران جامعه مدنی در قندهار. 
پایگاه قبیله‌ای کرزای گفته است که "دولت موازی 
در کار نخواهد بود ".این به مثابه هشداری ضمنی 
به کرزای بوده است. با این حال: در هفته‌های اخیر 
غنی تلاش کرده است افراد متنفذی را که پیشتر 
به حاشیه رانده بود. به سمت خود جلب کند. اوبه 
پسران برخی از فرمانده ان مجاهدین و همچنین 
به برخی از وفاداران به کرزای مناصبی را پیشنهاد 
داده است. 

در یکی از مهمانی‌های دیپلماتیک اخیر: یکی از 
مقامات سایق خبر داد که جنین پیشنهادی از غنی 
دریافت کرده‌است.اوسپس لبخند زد و گفت: در 
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خندق 


از میان ۲۰۲ کشور جهان, تنها ۳ 
کشور هیچ اقدامی برای پیوستن به 
این سازمان معتبر اقتصادی جهانسی 
نکرده‌اند.یکیازآن ۳٣کشٹسور:ایران‏ است 


اھمیت ار تباط مناسب با جهان, این روزها پس از 
را 
کاملامعلوم شده است. هم بر ای مدیرآن و هم برای 
مردم.اج رای توافق باغرب هم به طور طبیعی این 
روابط را کاملابهبود خواهد بخشید ومسیررسیدن 
کشور به روزهای خوش اقتصادی راهموارتر خواهد 
کا ا ا ا وول 
تحریم هم اوضاع خوبی نداشت وپس ازچیده‌شدن 
۵ ۷۷ ۷۶ ہہ" 
در سازمان تجارت جهانی (160 ۷۷) بود. سازمانی که 
اکثریت قریب به اتفاق کشسورهای جهان در آن عضو 


ارزانتوین جای‌جهان 


این افتخار در ميان ۱۳۱ کشور جهان 
مطالعه شرایط ایسران در سال‌های ۲۰۱۳ 


تا۲۰۱۵به‌دس تآمده و مجمع جهانی 
اقتصاد این عنوان رابه کشورمان داده است 


یکی از افتخاراتی که درسال ۱۵ ۲۰ میلادی به 
فهرست افتخارات کشورمان اضافه شد. عنوانی بود 
که کمتر ایرانی فکرش رامی کر د. مجمع جهانی اقتصاد 
(۷۷۲) در گزارش خود از میان ۱۴۱ کشور جهان. 
ای ران رابه‌عن وان ارزان ترین ومقرون به‌صر فه‌ترین 


مقصد گردشگری جهان معرفی کرد در این گزارش 


این "خانه اگر به ویلایی بسزرگ‌هم تبدیل 
شود با شوه فعلی نمی‌تواند وضعیت 
تاسف بار احصسزاب در اسران را تغدیر دهد 


خانه احزاب ایران پس از سال‌ها که هیچ فعالیت 
قابل اشاره‌ای‌نداشت.دوباره‌مجمعی بر گزار کرد 
و اعضای ھیأت رئیسه و رئیسی برای خود انتخاب 
کرد نایس ازس ال‌هادوبار»فعال خ ود خانه‌ای که‌در 
اساسنامه‌اش که شناسنامه آن است نوشته کارش 
حمایت از احزاب و منافع ایشان و توسعه فرهنگ 
تخر ب و گرایسش به فعالیت‌های حزبی اسست. هر 
خبری‌البته در خصوص افزای ش نهاد های مردمی و 
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فراهم کر ده‌اند تاروابط اقتصادی و تجاری 
ميان خود را تسهیل کنند و سدهای خرید 
وفروش رااز ہین ببرند. بر اساس این 
توافقات کشورهاب رای خر ید وفروش با 
ا ی گم کی نخواهند گرفت 
ومسیر برای تجار کشورها جهت مراوده 
وداد وستد هموار تر خواهد شد و کمک 
قابل توجهی به رونق کسب و کار در جهان 
پدید می آید.البته در چنین شرایطی. هر چه توان 
اقتصادی کش وری بیشتر و کالاها و خدماتش برای 
عرضه در بازارهای کشورهای دیگر بیشتر و متنوع تر 
باشد. رونق و رشد با شتاب بالا تری به سویش خواهد 
رفت وهر تولید کننده‌ای کے کالای مرغوب‌تری 
داشته‌باش داز چنین شرایطی راضی تر خواهد بود. 
در همین صفح ات و در گذشته‌ای نه چندان دور 
انجام گرفت ویادآوری آن‌راهم به آینده‌واگذار 
می کنی م اما آ نچه نمی توان به آینده‌وانهاد این است 
که پیشر فت ونفوذاین سازمان ومقرراتش,به آنجا 
رسیده که دیگر هیچ کشوری در جهان دربارهعضویت 
در آن واستفاده از مزایایش تردید نمی کند. این عدم 


معتبر.نود شاخص در بارهرقابت در عرصه 
سفر و گردشگری مورد مطالعه قرار گرفته 
واین ۱۴۱ کشور در بین سال‌های ۲۰۱۲ 
تا ۲۰۱۵ بررسی شده‌اند. ایران در نهایت. 
قھرمان این رقابت از حیث ارزانی ومقرون 
به صرفگی برای گردشگران جهان شده 
است که‌برای کشوری که‌در شد ید ترین 
تحريم‌ها قرار داشته و کشورهای اطرافش 
دجاربحران‌های‌سیاسی‌درد | وری‌شده‌اند 
امید وافتخار فر اوانی به‌همراه‌دارد. خالی از 
لطف نیست اگر چند شاخصی را که در این 
گزارش بررسی شده و باعث شده‌اند که ایران به این 
مقام نایل شود مرور کنیم. هزینه هتل.هزینه زندگی. 
قدرت خرید.هزینه سوخت. فضای باز بین المللی و 


سیاسی برای کشورهایی که مردم‌سالاری 
راتشویق می کنند. باعت خشنودی است 
وفعالیت دوباره‌خانه احزاب‌هم در ایران. 
یکی از این خبرهاست ولی | ثار سال‌هایی 
که این خانه فعال بود. آ نچنان نامحسوس 
وناملموس است که این خبر با تمام ظاهر 
زیبایی که دارد. نخواهد توانست. اوضاع 
احزاب در ایران راد گر گون کند. احزابی 
که عدد آنهادر ایران‌از ٠‏ گذشته!ولی 
اعضای هر یک از آنها به سختی از عدد 
انگشتان دو دست بیشتر می‌شود. مشکل 
همچنان همان جایگاه قانونی احزاب است 
واینکە در نظام انتخاباتی ایران هیچ اشاره‌ای به سهم و 
تأثیر و حضور احزاب‌نشده‌است. خانه احزاب در دور 


ترد ید البته دلایل فراوانی پیدا کر ده است ولی یکی 
از مهمترین و ساده‌ترین دلیلش این است که مطابق 
مقررات این سازمان. کشورهای عضو این سازمان اگر 
قصد تجارت و خرید و فروش با کشسورهای غیر عضو 
راداشته باشند. مشمول جریمه‌هایی خواهند شد و 
همین فر مول ساده‌باعث شده تا کشورهایی که عضو 
این ساز مان نشد هاند. اند ک اند ک از چر خه داد و ستد 
و تجارت معمول جهان کنار گذاشته شوند یادست 
کم در آخرین اولویت وبه اصطلاح ساده‌تر در آخر 
صف باشند. همین مقدمات هم باعث شده که امر وز 
از میان ۲۰۲ کش ور ثبت شده در سازمان ملل متحد. 
به گفته معاون اتاق باز ر گانی ایران تنها ۲ کشور در 
جهان. هیچ اقدام قابل ملاحظه‌ای برای پیوستن به 


پایداری شرایط محیطی و حتی نر خ مالیات بر بلیت 
بوده‌اند ضمن اینکه ایران امر وز برای مردمان ۱۹۰ 


جدید فعالیت خود.اگر قرار است تغییری نسبت به 


ین سازمان» رعارت مفرراتش واستفاده از مزایایش 
انجام نداده‌اند. با کمال تاسف ایران یکی از این سه 
کشور است وهمسایه شرقی ما افغانستان هم در این 
عرصه گوی سبقت رااز ما ربوده‌است! در روزهایی 
که با سال‌ها مقاومت و تلاش, دیوارهای بلند تحریم 
از اطراف کش ورمان در حال بر چیده شدن است. عدم 
عضویت در این سازمان معتبر جهانی, باعث شده. 
جیزی شبیه خند ق.اطر اف اقتصاد ایران کشیده شود 
وتجارت‌ایران‌بادیگر کشورهای جهان رابی‌هیچ 
دلیل قابل پذیرشی, سخت و طاقت فرسا کند. پیش از 
شروع قصه تحریم.ایران گام‌هایی برای نزدیک شدن 
به این سازمان برداشته بود و تا انجاییش رفته بود 
که به عنوان عضو ناظر در این نهاد پذیرفته شده بود 
ولی باز شدن پر ونده تحریم. پرونده‌ایران در سازمان 
تجارت جهانی راهم بست و امروز در مرداد سال ٩۴‏ 
همان عضویت ناظر و موقت هم از کف کشورمان 
رفته است. وزار تخانه‌های اقتصادی وسیاست خارجی 
ایران در ماه‌های باقی مانده تافر وپاشی کامل تحریم‌ها 
باید با تمام توان, روند عضویت دوباره‌ایر ان در سازمان 
تجارت جهانی رابه پیش برند تاباپایان تحریم‌های 
اشکار علیه ایران. سایه این تحریم پنهان هم از سر 


اقتصاد ایران بر چیده شود. ۳ 


کشور جهان کسر ای رافراهم کر ده که پس از سفر 
به ای ران‌وهنگام‌ورود به فرود گاه‌ایرانی ویزاواجازه 
ورود صادر شود که‌اين سفر به‌ایران رابسیار ساده‌تر از 
گذشته نموده.,ویزایی که با تصمیمی که چند روز قبل 
در کابینه اتخاذ شد تا ۴۵ روز اعتبار دارد. 
بیهوده‌نیست که معاون رئیس جمهور کشورمان 
از افزایش ۷۵ درصدی ورود جهانگر دان به کشور در 
سال ا ی کر واھ وار توا ربود که در ال 
آینده‌و پس از فروپاشی تحریم‌هاعلیه ایران وهمزمان 
با کسب عنوان ارزانترین مقصد گردشگری جهان. 
ورود گردشگران باز هم به ایران افزایش یابد و یکی 
از موتورهای متحرک خروج اقتصاد ایران از ر کود. 
در آمدی باشد که جهانگردان به جیب هموطنانمان 


ریزند. 
می ریر ۰ 


خودراصرف ایجاد چند خط قانون کند. قانونی که در 
آن‌صریحابه ال زام کاندیداهای انتخابات به عضویت در 
احزاب وسهم احزاب در تقسیم قدرت اشاره‌شده‌باشد. 
که در غیر این صورت تجربه ۲۶سال گذشته برای 
احزاب تکرار خواهد شد و آنها تنها مجامعی خواهند بود 
برای گپ و گفت‌های سیاسی برای کسانی که خود رابا 
کد یکره ظر وهی مت ا سی اوس کد 

مجلسی که قرار است تا ۷ماه‌دیگر بارای مردم 
تشکیل شود می تواند بااصرار وپیگیری خانه احزاب 
یکی از مهمترین دستور کارهای خود راتغییر شیوه 
انتخاب قر ار دهد به ویژه اینکه احتمال فر اوان می‌رود. 
مجلس شورای اسلامی در دور بعد. کسانی رادر خود 
بیند که تمایلات وعلاقه های‌سیاسی‌شانبانمایندگان 
امر وز. تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. 


قطره‌ای ازدریای زبانشناسی 
ھچ 


مصطفی گلیاری 
دانشمندانایرانی»عاشقان آلمان 


ادامه‌ی قطره‌ی قبل: 
دوره‌ای که درباره‌اش می‌نویسم.در بخش‌های 
گوناگون ادبی و هنری پیشرفت‌های خوبی کرد و 
پهلوان ان نامداری طلوع کر دند.علتش هم اوضاع 
سیاسی جهان بود که پس لر زه‌اش بە ایران نیز 
رسید. بیشتر کشورهای دنیا در گیر جنگ جهانی 
اول بودند و روشنفکر ان ایران طر فدار آلمان...یکی 
از آنها "ادیب پیشاوری "از ادیبان بنام بود که نود 
سال عمر کرد وه ر گز زن‌نگرفت وبه قول سعدی 
"سیب زنخدان شاهدی نگزید . هنگام وفات فقط 
چن د جلد کتاب واشعارش از اوباقی ماند.ادیب 
پیشاوری از طر فداران جان‌سخت آلمان بود و در 
سال ۱۳۳۲ قمری چهار ده‌هزاربیت در سبک 
شاهنامه ساخت و دلیری‌های "قیصر ویلهلم دوم" 
امپراتور ژرمن(المان) و اراده‌ی مردم المان 
راستود. این مثنوی از آثار خوب و قوی فارسی 
است: 
"به من گفت این شادمانی ز چیست 
مگر در سرت شور دیوانگی است 
بدو گفتم ای دلفر وزنده ماه 
ز مه برده گوی اندرین پیشگاه 
بر و بوم قیصر که آباد باد 
ِ جهان با دل شاد او شاد باد. 
همه شهر "برلن "نوآیین شده ۱ 
چو گردون ز انجم پر آذین شده 
همه کودک اوسالخورد و تون 
به پیروزی شه شده شادمان..." 
دومین دانشمندی که به کینەتوزی از روس 
وانگلیس قلم برافراشت. "وحید دستگردی است 
که‌به سود آلمان‌شعر می گفت ودرویش‌های 
اصفهان آن را در کوچه و بازار می‌خواندند: 
"وااسَفا پای روس به خاک گیلان رسید 
دست بریطانیا به فارس آسان رسید 
یکی ز جهرم گذشت. یکی به طهرآن رسید 
شیون و فریاد رشت. تا به خراسان رسید 
نعره وافغان فارس تابه صفاهان رسید 
منشین تا زصفاهان نعره به کیوان رسید 
هوحق مولا مدد,نابو دکن دیو ودد 
به پنجه‌ی آهنین دولت آلمانیا 
۲ فشرد چون حلق روس, نای بریطانیا 
کله‌ی اسلاو کوفت. گرزه‌ی ژرمانیا 
ایرانی! ای یاد گار از "کی" و سامانیا" 
خیز و به میدان جنگ نشانه باش از نی.... 
هوحق مولا مدد نابو دکن دیو ودد" 
شاعرهاقبلاً شاهان ایرانی رامدح می کردند 
وطلاجایزه‌می گر فتند. دراین دوره‌پادشاهان 
خارجی رامدحمی کر دند واز مردم پاداشی به 


۱ ات ی 


نام آفرین می گر فتند. دیوان این بزر گواران پر از 
تام های پادشاهان خارجی وسرداران‌جنگی وشرح 
جنگ‌های متحدان آلمان است با کشورهای دیگر. 
ازاین دست شاعران زیاد بودند که به یکی دیگر 
بسنده می کنم. "محمد تقی بهار "که گمان کنم اورا 
بشناسید. درباره‌ی فتح ورشو قصیده‌ای دارد: 
"قیصر گرفت خطەی "ورشو"ر 
درهم شکست حشمت "اسلو "را 
روس, آنکه در لهستان چنگالش 
برتافت دست چندین خسرو را 
اینک ز بیم گشته چو خر گوشی 
ررر 
ویک مثنوی هم دارد به نام "ساقی‌نامه" که 
باساقی‌نامه‌های گذشته‌فرق‌دارد. ضمناً معلوم 
می شود که آن روزها هم می گفتند ''مُخش تاب 
برداشته!": 
"بده ساقی آن می که خواب آورد 
شرابی که در مغز تاب آورد 
شرابی که گر نوشدش خاره سنگ 
شود نرم‌تر از حریر فرنگ 
شرابی که گر نوشد از وی "پروس" 
به یک جرعه گردد هوادار "روس" 
شرابی که گر نوشدش انگلیس 
شود با خداوند "ژرمن" جلیس 
کرای که زلم اک رس کشد 
شرابی که گر نوشدش ''نیکولا'' 
دگر چشم پوشد ز آزار ما 
ز تقسیم ایران بپوشد نظر 
به غمخواری ماببندد کمر 
شرابی که گر زآن "سرادوارد گری" 
کشد جرعه‌ای در صف داوری: 
تگوید که ایران به کاہین ماست -- 
بترسد ز بادافرہ و بازخواست... 
پیا مطرب آن چنگ راساز کن 
به بنگ ذری نغمه آغاز کن 
خوشا خاک تبریز مُشکین نفس 
۱ خوشا ساحل سبز رود ارس... 
کجارفت آن کاویانی درفش 
کجارفت آن تیغ‌های بنفش؟ 
کجارفت ان کاوه‌ی نامدار 
کجا شد فریدون والاتبار؟ 
بزرگان که در زیر خاک اندرند 5 
بیایندوبر خاک مابگذرند 
ببینند کاینجای مانده تھی 
ز اورنگ و دیهیم شاهنشهی 
نه گوی و نه جوگان, نه میدان نه اسب 
نه استخر پیدانه آذر گشسب!" 
ترانەی "مرغ صحر نالەسر کن /داغ مراتازه 
تر کن "نیز که از محمد تقی بهار است. هنوز مشهور 
است. در قطره‌ی بعد از عارف وایرج و عشقی و 


دیگران چیزهایی خواهید خواند. 
ادامه دارد 


کی 


کک 


زا داا ی امانت است 


امام حسین (ع) 


زبرنظر: محمود صفادار 


لباب اش رها دیدش وجار که ارات 
اسست.این شھر در استان آذربایجان غربی ودر منطقه 
شسمالی این استان واقع شده‌است. قد مت این شهر به 
زمان‌های بسیار دور وحتی به دوران تمدن‌های اولیه 
برمی گردد. حتی بر خی کاوش‌های انجام شده حکایت 
ازعمر ۹۰۰۰سالەسکونت انسان دراین منطقه دارد. 
در حال حاضر جمعیت این شهر نزدیک به ۲۰۰ هزار 
نفر است. زبان اصلی مردم سلماس, تر کی آذربایجانی 
و کردی‌است.این خانواده‌هانزدیک نیمی ازهزینه‌های 
خودراا زطریق فروش صنایع دستی تامین می کنند. 
دراین میان, فرش بافی از همه صنایع دستی پر سابقه تر 
است ومھمترین بخش صادرات استان رانیز تشکیل 
می‌دهد. آب وهوای چند فصل و کوههای سرس بز و 
رودخانه‌های پر آب باعث شده که ام کان زند گی از 
زمان‌های‌بسیار دور در این منطقه فراهم باشد. آثار 
ونقاشی‌های کشف شده‌در کوه‌هاو غارهای نزدیک 
سلماس گویای این حقیقت هستند. امااین شهرستان 
خالی از نقاط دیدنی و اماکن تاریخی نیست. 

امامزاده«کهنه شهر »واقع در شهری به همین 
نام در شهرستان سلماس, مقبره ۴ تن از امامزاد گان 
است که از اولاد شر یف حضرت امام هادی النقی (ع) 
هستند.از تمامی نقاط بر ای اجرای مراسم عزاداری 
محرم به این امامزاده‌می ایند ومراسم عزاداری بر پا 
می کنند. در اطر اف این امامزادہ مزار شهدای کهنه 
شهر واقع شده است. 

جالب است بدانیم که در این منطقه ۵ کلیسای 
قدیمی هم وجود دارد. 

۱- کلیسای محلم در روستایی به همین نام قرار 
دارد.در واقع این کلیسادوبار بناشده است که از کلیسای 
قبلی چیزی جز یک در ورودی و چند طاق نیمه فرو 
ريخته چیزی باقی نمانده‌است.اين کلیسا در سال ۱۸۸۰ 
میلادی ساخته شده است. ساختمان کلیسای جدید تر 
در فاصله ۰ ۰ ۵متری کلیسای قدیم ساخته شده‌است. 
این کلیساهم بەجز یک برج ناقوس که دیگر ناقوسی 
نداردویک صحن ویران شده‌جیز دیگری ندارد. این 


کلیسا به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران ثبت شده است. 
۲- کلیس‌ای مارس ر کیس نیز در روستای 
خسرو آباداین شهر ستان واقع شده است که مر بوط به 
دوران‌قاجار است. گفته می شود که‌نام‌اين روستا. از نام 
خسر ویر ویز پادشاه‌ساسانی گر فته شده‌است. گفتنی 
است نام کلیساءب رگرفته از نام اسقف این کلیسادر 
سده‌شانزدهم است. بر خی این کلیسا راوانگ می‌نامند 


که‌نادرست است.جرا که وانگ نامی ارمنی وبه‌معنی 
کلیساست, در حالی که این کلیسا آشوری است. 

۳- کلیسای سر کیس مقدس در روستای قلعه سر 
واقع شده‌است.بنای آن‌مربوط به سال ۸۰۶ ۱ میلادی 
بودەوتوسط آرمنی‌های‌همان روستابناشدہاست .در 
اطراف کلیسابقایای یک قبرسستان قدیمی روستابی 
به چشم می خورد که از کند و کاوافراد جویای گنج 
درامان نمانده‌است.ساختمان کلیسااز سنگ لاشه 
ودربعضی نقاط همچون ستون‌ها از سنگ‌های خوش 
تراش استفاده شده‌است. در حال حاضر سقف کلیسا 
به صورت کامل ودیوارهای شمالی وشمال غربی آن 
فرو ریخته‌است. 

۴- کلیسای اختے خانه مربوط به‌سال ۱۸۹۰ 
میلادی است.این کلیسادر جنوب غربی سلماس واقع 
شده‌است وارامنه در آن زیارت می کنند. گنبد بالای 
کلیسااز جای خود در آورده‌شده‌و در کنار زمین قرار 
گر فته ولی تقریباً سالم است. ستون‌های داخل سالم 
هم هستند. زمین کلیسا؛ مستطیلی به ابعاد تقریبی ۹ 
در ۵متر است. 

۵- کلیسای هفتوان در روستای هفتوان, واقع 


در ۲ کیلومتری جنوب شهر سلماس قرار دارد.اين 
کلیس اازیاد گار های دوران صفویه است وبه دستور 
شاه عباس صفوی احداث شده است. کلیسای هفتوان 
تماما از سنگ‌های‌سیاه آذرین تراش‌دار وبادقت 
خاصی کار شده‌است. گنبد مر کزی آن به صورت هر م 
دوازده‌تر ک بوده وروی چهار ستون سنگی قرار گر فته 
است. در قسمت ورودی کلیساچندین کتیبه به خط 
ارمنی و نقوش مذهبی دیده می شود که نشأن‌دهنده 
ساخت ولیه بنادر قرن سیزدهم و چهاردهم میلادی 
است. این‌بتا در اثر زلزله سال ۱۹۳۰ میلادی خسارت 
سنگینی دید وپس از آن بازسازی شد. 

اثر تاریخی دیگر این منطقه نقش برجسته خان 
تختی است.نقش بر جسته خان تختی از حجاری‌های 
ایور ال دومین شا ساساتی است کہ در ۱۷ 
کیلومتری جاده‌اصلی سلماس به ارومیه در روستای 
خان تختی در کوهی معروف به «پیر چاوش»» بر روی 
تخته سنگی به صورت بر جسته حک شده‌است. این 
نقش بر جسته یاد گاری از پیر وزی شاپور اول ساسانی 
بر والریانوس (پادشاه‌روم) است که او راسوار بر 
اسب نشان می دهد در حالی که والریانوس در مقابلش 
زانو زده‌است. پس از سقوط سلسله اشکانیان تا 
مدتھاسرزمین ارمنسستان که در آن زمان بسیاری 
از شاهزاد گان اشکانی حکومت می کر دند به محل 
نزاع میان دوابرقدرت آن زمان یعنی ایران ساسانی و 
امپراتوری روم بدل شد وبارها پیرامون این سر زمین 
جنگ میان این دو قدرت باستانی در گرفت. 

تالاب آق زیارت از دیگر نقاط دیدنی سلماس 
است. این تالاب, منطقه‌ای مسطح از چمن زار و باتلاق 
است که در ۰ ۲ کیلومتری شهر سلماس ودر شمال 
غربی دریاچه ارومیه قرار دارد. ارتفاع آن از سطح 
دریا ۰ ۴۰ امتراست.اماهی چ رودخانه‌دائمی‌به آن 
نمی‌ریزد. بلکه جریان آب‌های سطحی وزه بھای 
کشاورزی وسیلاب‌ها, آب‌این تالاب راتامین می کنند. 
این تالاب‌دارای | ب شیر ین بوده و میز بان صدهایرنده 
وانواع جانوران و ماهیان است. 


روستای قارنه در ۴۵ کیلومتری جنوب شرقی 
شهرستان اصفهان و در یناه گاه‌حیات وحش پار ک 
ملی کلاه قاضی قرار دارد.این روسستابخشی ازمنطقه 
جرقویه در شهرستان اصفهان است. وسعت این 
منطقه‌حدود ۰۰۰۰ ۵هکتار بوده‌وپوشش گیاهی آن 
شامل انواع گندمیان, کاسنی, درمنه, علف شور بنه 
محس وب می‌شود وقدمت آن حدود ٣۰‏ ۰ +( 
سال تخمین زده شده است. 

جمعیت فعلی این روستا به دلیل خشکسالی‌های 
متعدد.از ۱۰۰ نفر تجاوز نمی کند. بناها وعمارت‌های 
این روستاخشتی و گلی‌بوده‌وعلی رغم گذشت سال‌های 
بسیار همچنان پابر جا هستند. شغل اکثر اهالی در حال 
حاضر کشاورزی,دامداری و کارمندی‌در واحدهای 
اداری وصنعتی اطر اف است. کوه‌قار نه‌بابلندی ۳۵۰ 
متروارتفاع ۹۷۰ ۱متر از سطح دریادر نزدیکی این 
روستاقرار دارد.بر روی قله کوچکی که در نزدیک این 
کوه‌است, نیایشگاہ آناهیتا قرار دارد. آناهیتاء فرشته و 


آتشکده‌چهار قاپی.از آتشکده‌های دوره‌ساسانی 
است که در شهر مرزی قصر شیر ین قر ار دارد ویکی 
ازیناهای تار یخی وش گفت‌انگیز استان کر مانشاه به 
شمار می‌رود. چهار قاپی از نوع آتشکده‌هایی است 
که دالان طواف دارد وبه مرور زم ان رواق آن‌فرو 
ريخته وتنهادر برخی از قسمت‌هاء آ ثاری از آن دیده 
می‌شود. آتشکده چهار قاپی.اتاقی مربع شکل به ابعاد 
۵در ۲۵متر است و سقفی گنبدی شکل به قطر 
۶متر داشت که متأسفانه اکنون اثری از آن باقی 
نمانده‌است وتنهابقایای گوشواره‌هادر چهار گوشه 
آن دیده‌می‌شود. این اتاق مربع شکل دارای ۴درگاه 


نگهبان آب و فراوانی و زیبایی و باروری است. 

کنار این روستاوسمت کوه‌قارنه. قبرستانی با 
قدمت بالا وجود دارد. در سال ‌ھایی نه چندان دور 
این روستاازروستاهای پر رونق بوده‌است.روستابه 
دلیل قرار گرفتن کوه‌قارنه در غرب آن. آب‌وهوایی 
خنک تر و مر طوب تر از روستاهای مجاور خود دارد. 
همچنین در گذشته دارای آبی کافی بودہ که کشاورزی 
پر رونقی رابرای اهالی همراه آورده بود. آب‌انبار 
بز رگ این روستا که بیشتر شبیه یک در یاچه مصنوعی 


ورزدی اس کیا رات آظ اف قفا مر گرم تسین 
می شوند. در اطراف این بناء مجموعه اتاق ھاوفضاھابی 
وج ود دارد که بخش‌هایی از آن در نتیجه کاوش‌های 
پاستان‌شناسی سال‌های اخیر شناسایی شدهاند. این بنا 
بااسستفادہازمصالح محلی ازقبیل لاشه سنگ وملاط 
گچ ساخته شده و گنبد ان اجری بوده‌است. 

آتشکده چهار قاپی از بناهای تقویمی ایران بودہ که 
برای تشسخیص شروع فصل قاق سال از آن استفاده 
می شد. این اثر تار یخی به‌جامانده‌از دوره ساسانیان. بر 
اثر حملات عراق در طول ۸سال دفاع مقدس خسارات 
فراوانی دید. 


است.در زمان قدیم در طول سال آب داشته و آب خود 
رااز سسیلاب‌ھاو قنات ھاتامین می کرده‌است. طبق 
گفته اهالی, آب این دریاچه در زمسستان یخ می بستەو 
در بعضی موارد ضخامت آن به حدی بودہ که گله‌ای 
گوسفند می‌توانسته از روی آن عبور کند.این روستادر 
دهه ۰ ۴ دچار کم أ بی می شود که علت ان استفاده 
نادرست از ا ب‌ھای زیر زمینی با حفر چاه‌های عمیق 
بادبی خروجی بالا است. خشکسالی علت اصلی کوچ 
اهالی به دهستان‌های اطراف و شهر اصفهان است. با 
وجود کم آبی.مردم این روستاهنوزهم به کشاورزی 
مشغولند و جهره‌این روستای تاریخی رازنده‌نگه 
داشته‌اند. باعبور خط لول ه انتقال آب از کوهرنگ به 
یزداز کنار کوه‌قارنه.اين روستاسهمیه آب شرب را 
به‌دست آورد. روستای قارنه به‌عنوان یک روستای 
خان‌نشین, چند سرای اربابی دارد. 

سه آسیاب آبی.یک آسیاب مال کش یک یخچال 
زیرزمینی. حسینیه. مسجد. حمام و کوره زغال‌پزی از 
دیگر دیدنی‌های تار یخی این روستاهستند. 


این آتشکدهراچهار قاپو نیز می‌نامند که به معنی 
چهار در است. تاریخدانان معتقدند بنای تاریخی 
چهار قاپی احتمالاً همزمان با نف وذ عثمانی‌ها در این 
منطقه به این نام خوانده‌ش ده است. گر چه این بنادر 
قرون چهارم و پنجم هجری قمری از سوی دامداران 
وصنعتگر ان به عنوان سکونتگاه کوتاه‌مدت نیز مورد 
استفاده قر ار می گر فت. 

آتشکده چهار قایی درون شسهر قصر شیر ین ودر 
کنار بناهای دیگر ساس‌انی معر وف به کاخ خسر وقرار 
داردوساختمان ان از نظر معماری‌شبیه | تشکده 
ورامین است.بنای آن مستطیل شکل باجهت شرقی 
غربی است. ورودی اصلی در جهت شرق است که 
در کن ار آن ساختمان‌های دیگر وحیاط قراردارد. 
چهار تاقی آ تشکده‌بنای مربع شکل با ابعاد شانزده 
متری‌است که در هر طرف دری به‌ابعاد تقریبا سه 
متر دارد. در مورد کار کرد و زمان ساخت آن نمی توان 
نظر قطعی داد. ولی احتمالاً در اواخر دوره‌ساسانیان 
ساخته شده است. 

آتشکده چهارقاپی در ایام مختلف سال به ویژه‌ايام 
نوروز پذیرای گردشگران داخلی و خارجی بسیاری 


۱ لمات می ع ۱۱ 


هیچ کس شو خی جا نکند جز آن که مقداری اذ عقل خو مل را از دست 


۰ 


دد ید 


Guideposts Magazine منبع:‎ 


ماجرای واقعی خارجی 
mea‏ 


ترجمه: مریم نیک پور 


Maryanikpour@gmail.com 


این ماجرای واقعی زنی است به نام "سوزان کال " که 
در آرزوی داشتن‌همسری مهربان و وفادار بود وباهمین 
امید با "جو ازدواج کرد... مشکلاتی که‌اودر خاطراتش 
مطرح کر ده چنان سنگین است که تحملش برای زنی 
امروزی عذاب آور به نظر می رسد و حتی باورش دشوار 
است که در کشوری که خود راحامی حقوق بشر می‌داند. 
مردی چگونه می تواند به زنی چنین ستم کند. 


فرصتی برای گریختن 
صدای زنگ تلفن.اولین اتفاق آن روز صبح بود. 
پسر و دخترم هن وز صبحانه شان را کامل نخورده 
بودن د.صدای آن‌سوی‌خط گفت: هر وقت بگید. 
میایم. ما آماده‌ایم." 

به ساعتم نگاهی انداختم و بعد نیم نگاهی به پسرم 
رایان و دخترم جنیفر. پرستارشان لیوان شیر رااز روی 
میزیرداشت وداخل یخچال گذاشت. انگار قرار نبود 
هیچ اتفاقی بیفتد و آن روز هم روزی بود مثل بقیه 
روزها. آن روز یک روز معمولی نبود و فقط من از این 
نگرانی رنج می بردم که مبادا هر گز. هیچ چیز به حالت 
طبیعی و عادی خودش برنگردد و زند گی مثل سابق 
نشود.از فکر وخیال بیرون آمدم وبه مردی که آن 
سوی خط منتظر جواب من بود گفتم: "من آمادهم. 


هد 


اطمینان دارم اگر به خداوند مهربان اعتماد نداشستم و اعتقادم به این نیروی لایزال نبود, ممکن 
نبود بتوانم ان روزهای دشوار را تاب بیاورم و به زندگی ام ادامه بدهم. می‌خواستم فرار کنم 


می‌تونید بیاین. "مدت‌ها بود که داشتم خودم رابرای 
چنین لحظه‌ای آماده‌می کردم. در واقع خیلی وقت 
بودمنتظر این تم اس واین اتفاق بودم.بااینکه ترس 
واضطرابی کشنده تمام وجودم راپر کر ده وراه نفسم 
رابسته بود. 

پرستار بچه‌ها راصدازدم و برایش توضیح دادم 
کهباید انهارابه پا رک ببرد و تاوقتی که بااو تماس 
نگرفته‌ام.همان جابماند. با تعجب به من چشم د وخت. 
پسرم بیمار بود. نوعی آلرژی داشت که تمام رفتارها 
و عادت‌های زندگی معمولی یک پسر بچه رابرایش 
سخت کرده‌بود. به پرستار توضیح دادم که امروز. 
یک روز عادی نیست ودوستانم برای کمک به من 
می‌آیند تاهمه چیز رابسته‌بندی کنیم. به او گفتم که 
من و پسرم ودخترم همین ام روز بايد خانه راترک 
کنیم و شاید برای همیشه از این شهر برویم. و در حالی 
که سعی می کردم ترس رااز صدایم دور کنم. همه چیز 
رام وبه موبرایش توضیح دادم. او از یک سال پیش 
باما بود و تقریباً از بیشتر زیر وبم‌های زند گی ماخبر 
داشت.بارها مر اهنگام کتک خوردن دیده‌بود. صدای 
شکستن ظرف‌ها را شنیده بود. برای همین وضعیت 
من وبچه‌ها راخوب درک می کرد. در تمام یک سال 
گذشته او مونسم بود و بارها اشک‌هايم را پاک کردہو 
مرابه مقاومت تشویق کر ده‌بود. همدیگر رابغل کردیم 
بعد به اتاق بچه‌هارفت تا چند تکه اسباب‌بازی بر دارد. 
وچند دقیقه بعد من در تراس بز رگ و آفتابگیر خانه 
برای پسر و دخترم دست تکان می‌دادم. 

خانه خالی شدہبودوسکوت,تنھاصدایی بود که از 
در ودیوار آن بیرون می آمد. این روز راانتخاب کرده 
بودم چون اطمینان داشتم همسرم "جو" برای‌سفری 
کاری به خارج از شهر رفته و من به اندازه کافی برای 
فرار فرصت داشتم. 

از پنجر ه جلویی ساختمان به کوچه نگاهی انداختم. 
یک کامیون کوچک نزدیک می‌شد. کمی بعد. جلو 
در خانه توقف کرد. دوستانم هم از راہ رسیدند وبا 
سرعت هرچسه تمامتر مشغول جمع کردن تمام 
دارایی من از آن خانه و زند گی مشتر ک شدند. حرف 
چندانی بین مارد و بدل نمی‌شد. در عوض خیلی سریع 
کریستال‌ها. کتاب‌هاء لباس‌ها و اسباب‌بازی‌های پسر 
ودخترم راجمع و بسته‌بندی کردیم ودرون کامیون 
گذاشتیم. وسایل ضروری دم دستی راهم در ماشین 
خودم گذاشتم. مطمئن نبسودم در چند هفته‌ی اینده 
پیش خواهد آمد. به تک تک اتاق‌ها سر زدیم و تمام 
عکس‌های خودم و پسر و دخترم راجمع کردیم. تمام 
نامه‌های مدرسه. نامه‌هایی که و کیلم فر ستاده بود یا 
آلب وم خانواد گی.نباید هیچ رد واثری از من و بچه‌ها 
باقی می‌ماند. ممکن بود همسرم عکس مارابه این و آن 
نشان بدهد یا جایی چاپ کند و ما را گیر بیندازد. 


مر مه 
اطلاعات کک ارو ۳٦٣٣‏ 


کار تقریباً تمام شده بود. از دوستانم تشکر کردم. 
شاید خودشان نمی‌دانستند چه کمک بز ر گی به‌من 
کرده‌اند. با پرستار تماس گر فتم و از او خواستم به خانه 
بر گردد. کمی بعد.پسر ودخترم در آشپزخانه کنارم 
نشسته بودند. بايد تا حدودی حقیقت رابه پسرم که 
از خواهرش بز رگتر بود می گفتم. دیگر بچه نبود وباید 
با واقعیت زند گی من و پدرش آشنامی‌شد. او بايد 
می‌دانست ادامه این زند گی و شکنجه‌هایی که تحمل 
می‌کردم.حتی به خاطر او و خواه رش هم امکان پذ یر 
نبود وبه آنهاهم سیب می رساند. دست پسرم رادر 
دستم گرفتم و گفتم: از امروز همه چیز عوض میشه.و 
نمی‌دونم این وضع تا کی‌ادامه‌داره .من آمروز نمیرم سر 
کار تو هم نمیری مدرسه .ما قراره به یه سفر بریم... 

می‌دانستم نگه داشتن این راز بز رگ برای یک 
پسر بچه خیلی سخت است., برای همین بیشتر از این 
وتاحدودی شو که شده بود. خودم هم باور نمی کردم 
که یک روز از خانه وزند گی مشتر کم فرار کنم. اصلاً 
تصورش راهم نمی کردم که سرنوشت,چنین داستانی 
رابرایم در نظر گرفته باشد. 

وحشت از همه چیز 

من‌دختری شاد و موفق از خان_واده‌ای اصیل و 
همه چیز تمام بود م. در خانواده‌ما صداقت ووفاداری 
از اصول اوليه زند گی بود. از دانشگاه خوب و معروفی 
فارغ‌التحصیل شده بودم و در مدت کوتاهی توانسته 
بودم شغل دلخواهم رابه دست بیاورم.پدر ومادرم 
باعشق ازدواج کر ده بودند وزند گی موفق ونمونه‌ای 
داشتند. عشق آنها هنوز پس از سال‌ها زبانزد همه بود. 
هر بار که به پدر و مادرم نگاه می کردم می گفتم کاش 
من هم ازدواج عاشقانه‌ای مثل آن دو داشته باشم. 
ایمان قوی و اعتقاد به خداوند را هم از کود کی از پدر و 
مادرم آموخته بودم و می‌دیدم که این اعتقاد قلبی چه 
تاثیر شگرفی در زندگی آنها داشته. 

ازروزاولی که جوا رادیدم.برخوردش چنان 
بود که مرا شیفته خودش کرد واحساس کردم این 
همان کسی است که می تواند ادامه خوشبختی‌ام را 
تضمین کند. چهره جذ اب و رفتار اغواگرانەاش عقلم 
رااز کار انداخته بود. شاید هر کس دیگری هم جای 
من بود. جذب این مرد در ظاهر همه چیز تمام می شد. 
اما من هنگامی متوجه تفاوت‌های رفتاری جو شدم که 
مدتی از ازدواج ما می گذشت و کار از کار گذشته بود. 
اوبه معنای واقعی الکلی بود و بعد از مصرف, توهین و 
تهدید کلامی و آزارهای جسمی و روحی فقط بخشی 
از بدبختی من بود. جو چهره‌دیگری از خودش به 
من نشان دادومن نقدر از او وحشت کرده‌بودم 
که حتی جرات نداشتم موضوع رابه پدر ومادرم 
بگویم. گویی من بچه‌ای بودم که از بز رگ تر خودش 


تاسرحد م رگ می‌ترسید. ناچار بودم برای هر کار 
منطقی ومعمولی خودم. عذر وبهانه بیاورم وهزار 
بارازجوعذرخواهی کنم.چیزی در درونم‌می گفت 
"خداوند همه انسان‌های خطا کار را می‌بخشد. پس 
توهم همسرت را ببخش وبرای بهبود او تلاش کن!" 
روزی که چنین حسی در من تقویت شد. تصمیم گر فتم 
به‌جای اشک وناله وفرار. بمانم و برای زند گی و 
خوشبختی‌ام مبارزه کنم.پدر ومادرم همیشهبه من 
آموخته بودند زندگی تنها یک بعد ندارد. خوشی و 
ناخوشی, درد ولذت. سلامتی و بیماری و...همگی 
ابعاد مختلف زند گی هستند وهر کدام.به‌درستی سر 
جای خودشان قرار گرفته‌اند. اولین کار برای مبارزه: 
مراجعه به یک مشاور بود. سعی کردم توصیه‌های 
مشاور رامو به مواجرا کنم. اما اوضاع هیچ فرقی نکرد. 
مشاور این بار پيشنهاد کرد همسرم رانزد اوببرم. هیچ 
وقت آن شب کذایی رااز یاد نمی‌برم. بعد 
از خوردن شام وقتی دیدم جو کمی آرام 
است. پیشنهاد مشاور رامطرح کرد اما 
جواب جو توهین و کتک و تحقیر بود. 

فردای آن‌روزمساله رابامشاور 
درمیان گذاشتم‌واواین‌بار کاملاً جدی 
توصیه کرد که از همسرم جداشوم وراه ۱ 
خودم رادر پیش بگیرم.اما جو آنقدر مرا 
تهدید کرده‌بود واز خطراتی که قرار بود 
بعد از طلاق سرم بیاورد. حرف زده بود 
که از طلاق وحشت داشتم. فکر اینکه قرار 
است بعد از طلاق, چاقو بخورم و قیافه‌ام را 
از دست بدهم» مراروانی کر ده بود. 

البتهدر محل کارم همچنان آدم 
نمی‌دانستند که در زند گی خصوصیام با 
چه هیولایی در حال جنگ هستم. جوبا ها خواسته پود 
مانع فعالیت من در خارج از خانه شود اما چون خودش 
از نظراجتماعی مرد موفقی بود و صلاح کارش رادر 
این می دید که همسر موفقی داشته باشد بااکراه اجازه 
داد کار کنم. 

روزها و شب‌های من در تلخی جانسوزی سپری 
می‌شد تااینکه فهمی دم باردارم. نمی‌دانستم باید 
خوشحال باشم باناراحت. از طرفی وجود یک کود ک 
می‌توانست امید از دست رفته‌ام را به من باز گر داند؛ 
از سویی مطمئن نبودم آ زارهای جواجازه‌بدهد کود کی 
سالم به دنیابیاورم.بازهم اعتقادم به فریادم رسید و 
به من اطمینان داد که این کودک می‌تواند نویدبخش 
روزهای خوب و خوشی برای من باشد اما بارداری 
من در روحیات واخلاق و عادت‌ه ای جو تغییری 
ایجاد نکرد. 

مدتی بعد.اتفاق مهمی‌افتاد که من آن رابه فال 
نیک گرفتمدست کم برای کم شدن شر جو وخلاصی 
از ازارواذیت‌ه ای‌اودردوران‌بارداری.جوبازنی 
ارتباط جدیدی آغاز کرده بود و تمام فراغتش رابااو 
می گذران د بنابر این لحظه‌های بودن او در خانه آ نقدر 
کم شده‌بود که دیگر فرصت چندانی برای آزار من 


تمام عکس‌های خانوادگی را 
برداشستم. نباید هیچ رد و اثری از من و 
بچه‌هاباقی می ماند. معکن بودهمسرم 
عکس مارادر سایت‌ها و روزنامه‌ها 
منتشر کند و ماراگیر بیندازد 


نداشت ومن پسرم رادر شرایطی زایمان کردم که 
کاملا تنها بودم. جوو ان زن به سفر رفته بودند. او 
حتی برای دیدن کود کش به بیمارستان نیامد.بالاخره 
مجبور شدم واقعیت رابه خانواده‌ام بگویم و از آنها 
بخواهم به من کمک کنند. هنگام به دنیا آمدن دخترم 
جنیفر هم وضعیت بهتری نداشتم اما اين بار تنهانبودم 
وپسرم برایان کنارم بود. او هم مثل من از دیدن یک 
دختر کوچولوی بانمک و دوست داشتنی غرق لذت 
شده بود. 


من از هیولا می‌ترسیدم 

حالا من و پسر و دخترم, قرار بود بعد از چند سال 
رنج آوراز آن‌خان ه جهنمی فرار کنیم.من در راهی 
قدم گذاشته بودم که نمی‌دانستم انتهایش به کجا 
ختم خواهد شد. یک روز وقت ناهار در محل کارم. 
لپ‌تاپم راروشن کر دم ودراینترنت دنبال‌سایتی 
گشتم که به زنانی مثل من کمک می کند. بعد از کمی 
جست وجو سایتی راپیدا کر دم که به زنان سیب‌دیده 
از خشونت‌های خانگی مشاوره می داد و مدد کاران و 
و کلای آن درصورت زوم به این زنان بی‌پناه کمک 
می کر دند.بادقت به تمام سوال‌های سایت پاسخ دادم. 
اما تمام مدت چشمم به در بود و منتظر بودم در باز 
شود و جو ناگهان بپرد داخل و حلقم رامحکم فشار 
بدهد یا وحشت داشتم اطلاعات سایت به دست او 
برسد ومشکلاتم چند برابر شود. از اینکه می دیدم 
جواب من به تمام سوالات مثبت است. حیران بودم. 
آیا همسر تان شمارا کتک می‌زند؟ ایاشمارااز دیدن 
اعضای خانواده یا دوستان محروم کرده؟ آیامدام 
به شما تلقین می کند که همسر یا مادر بد وبی کفایتی 
هستید؟ آیا از کتک زدن یا تحقیر شمالذت می برد؟ 


راد 


آیا شما رابه قتل تهدید می کند؟ 

و پاسخ من به تمام این سوال‌ها مثبت بود.احساس 
می کر دم اینجانقطه‌ای است که می تواند مر ااز بدبختی 
وفلا کت نجات دهد. کمی بعد مشاوران سایت تمام 
مراحل من و پسر و دخترم را قدم به قدم برایم توضیح 
دادند. اینکه چطور می توانم از خودم و بچه‌ها محافظت 
کنم.اینکه چطور تمام مدار ک و فایل‌های ضروری 
مثل شناسنامه خودم و فرزن دم. کارت‌های عابر 
بانک. پاسپورت و... رااز دسترس شوهرم دور نگه 
دارم. آنها سپس شماره مرا به یک و کیل دادند. وکیل 
از من پرسید و پرونده‌ام را کامل کرد. بعد از من زمان 
خواست تابا سنجیدن تمام جوانب و زوایای ماجرا؛ 
بهترین توصیه و راهنمایی رابه من ارائه کند. 

دوست داشتم داستانم رابرای همه تعریف کنم 
تاتمام کسانی که زند گی تلخی مثل 
من‌دارند.بتوانند برای‌بهبود اوضاع و 
کاربه ضرر من تمام شود.اين امکان وجود 
شودوزند گی برایم جهنمی‌تر شود.ممکن 
کمتر کسی می‌تواند بپذی رد در دنیای 
مدرنی که در آن زندگی‌می کنیم.زنی 
وجود دارد که از نظر اجتماعی در رده 
بالایی‌قرار داردامادر خانه.درجایی که 
باید آرامشگاه و پناهگاه او باشد, هر شب 
کتک می خورد و تحقیر می شود ود شنام 
می شنود. 

درمرحلے بعد بایکی از ھمکارانم 
تماس گرفتم.ھمکارم در یک شهر دیگر 
ودر فاصله تقریبا هزار وپانصد کیلومتری شر کت ما 
فعالیت می کرد ولی به دلیل مناسبات کاری مدام با 
هم د رار تباط بودیم و رابطه دوستانه‌ای‌داشتیم.من 
قبلاً و پیش از ازدواجم دوستان زیادی داشتم اما بعد 
از ازدواج همسرم ارتباط مرا با آنها کاملاً قطع کرد و 
رابطه من با دوستان صمیمی‌ام به تماس‌های تلفنی گاه 
وبی‌گاه ان هم با تلفن محل کارم خلاصه شد. من برای 
محدود شدن رابطه‌ام با آنهابهانه‌هایی‌می آوردم اما 
انگار آنها تاحد ودی به اصل ماجراپی بر ده‌بودند ووقتی 
دیگر از من چیزی نپر سید ند اما نگرانم بودند و هر بار 
تاکیدمی کر دند که می توانم روی کمکشان حساب 
کنم ولی من نمی‌توانستم واقعیت رابه آنها بگویم. حالا 
که به آن روزها فکر می کنم. می بینم این نتوانستن فقط 
به دلیل ترسی بود که از همسرم داشتم. 

حس خاص وپر از اطمینانی به من می گفت می توانم 
به‌این همکارم اعتماد کنم.زن معتقد ومحکمی بود. 
بارهابه من قوت قلب داده بود وهمیشه برایم دعا 
می کرد کهازاین وضعیت نجات پید | کنم. روزی‌در 
حالی که به شدت ناامید ومستاصل شده‌بودم. ندایی 
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فقط هفده‌سالم بود که اابوالحسن آشناشدم, 
جوانی که در محلمان زند گی می کرد و پسرهای محل 
ودوستانش.طبق یک سنت قدیمی اسمش رامخفف 
کرده‌واورا ابو صدامی کردند. اعتراف می کنم اولین 
چیزی که در آن جوان چشم آبی توجهم راجلب کرد 
- آن هم در پانزده سالگی که هنوز شا گر د مغازه پدرم 
نشده‌بود_همین اسم مستعارش بود کە در نظر من 
که د ختری نوجوان بودم.شبیه اسامی خارجی جلوه 
می کرد و بی‌اختیار این اسم با آن چشمان آبی معصوم. 

اما آشنابی ام با ابو "موقعی شکل گرفت که او تازه 
دیپلمش را گرفته بود ومن هم سال سوم دبیرستان 
بودم. آن روزها پدرم یک مغازه کوچک اجاره و آنجا 
رابه فروشگاه لوازم التحریری تبدیل کر ده بود. به طور 
کلی زند گی ما خیلی سخت می گذ شت. پدرم که کار گر 
یک کار خانه بود. حقوقش کفاف زند گی مارانمی‌داد 
وبه همین خاطر آن مغازه رااجاره کرد تا کمک خرج 
زند گیمان باشد. 

من بودم و برادر هشت ساله‌ام حجت ومادرم... که 
پدرم برای راحتی ماهر کاری از دستش ساخته بود. 
انجام می‌داد. به همین خاطر وقتی برادرم درشش 
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سالگی به تومور مغزی دچار شد پدرم که نمی‌توانست 
گا کندها فنها پسرش آرام آزام آپ شود خوذ را 
بازخریسد کرد تاباپولی که‌از کار خاته گرفته, حجت را 
درمان کند. خوشبختانه برادرم خوب شد. اماپدرم 
بیکار شد و بی‌پول,و تنهاد ر آمدی که با آن می توانست 
شکم خانواده‌اش را سیر کند. همان مغازه بود هر چند 
که به قول خودش, "با فروش چهار تا خود کار و مداد و 
پاک کن که نمی توان یک خانوادہ راسیر کردا" 

شاید به همین خاطر بود که پدرم پذیرفت که ابو" 
در مغازه‌اش مشغول به کار شود. یعنی از مدت‌ها قبل. 
پدر که دنبال رونق مغازه‌اش بود. می گفت: 

-این روزها دیگه فروختن خود کار و روان نویس 
در | مدی نداره. حتی همون بچه د بستانی که مياد دنبال 
مداد.دنبال دانلود کر دن فلان بر نامه کامپیوتریه....از 
هرده‌تامشتری که وارد مغازه‌میشن.هشت تاشون 
می‌پرسند ‏ کامپیوتر داری؟ "موقعی که‌میگم‌نه. 
میرن دفتروپاک کن بچه شون رو هم از مغازه‌ای 
می گیرن که براشون فلان بر نامه کامپیوتری‌روهم 
آلجامید ,منم که از کامپیوثر چیڑی حاليم ميش بد 
نمی دونم چیکار کنم؟ 

در ھمان ایام بود که پدر ابو که باخانواده‌ما 
همس‌ایه ودوست بود.به پدرم پیشنهادی کرد که 
مورد قبولش قرار گرفت: این ابوالحسن از بچگی 
عاشق کامپیوتر بود و من‌هم هر طور بود یک دستگاه 
براش خریدم.خودش میگه با این کامپیوتر ميشه پول 
هم در آورد. ام جانداره...گفتم اگر شماموافق باشی, 
پسرم دستگاهش رو بیاره‌اینجا و..." 

پدر نیز بلافاصله پذیرفت واز هفته بعد کارش 
رونق پیدا کرد. "ابو" که بین بچه‌ها و جوان‌های محل 
خیلی محبوبیت داشت. از همین روابط خوبش استفاده 
کرد و تقریبا تمام اهل محل کارهایشان رابه مغازه پدر 
می | وردند و بعد از مدت‌ها, پدرم شب‌ها باادست پر 
به خانه می آمد. یک شب هم خودش به من پیشنهادی 
کسیر د: دخترم خوبه که دیپلم بگیری و دانشسگاه‌هم 
بری....اما همه میگن این روزهااگر کسی کامپیوتر بلد 
کے پیسوادم.چرانمیای کتار دست "ابو این علم 
رویاد بگیری؟ 

من ‌هم پيشنهادش راپذیرفتم وعصرها که از 
مدرسهبرمی گشتم.بعد از کمی استراحت به مغازه 
می‌رفتم و شدم "کار آموز شاگرد پدرم"! در حقبقت 
از همان موقع بود که فهمی دم ابو چه جوان پاک و 
گا ت است. از ضنداقت ابو" همین بس که دو سال 


و ۰۰ 
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فقط کمی 
دیرشد... 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب 


بعد هنگامی که من کاملا متوجه شده بودم او به من 
علاقه دارد. یک مرتبه به سراغ پدرم رفت و گفت: آقا 
مرادی, من دیگه نمی‌تونم پیش شما کار کنم. 

و پدرم که مرد باهوشی بود خندید و گفت: "چون 
به حمیرا" علاقه پیدا کردی می خوای بری؟" 

"ابو که فکرش رانمی کرد پدرم از ماجراباخبر 
باشد.سکوت کر دوسرش راپایین انداخت.پد رهم 
خندید و گفت: وقتی ميشه عشق روبه یک اتفاق 
یک روز با پدر ومادرت بیاین خونه بنشینیم صحبت 
کنیم شاید کار رو تمام کردیم! 

ابو که باورش نمی شد به این ساد گی به من بر سد 
آن‌روز شاد ترین روز عمش راپشت سر گذاشت و 
آخر وقت که پدر زودتر به خانه رفت. ابودر آن دو 
فر دایی که متعلق به من واوست و... تامن بیش از پیش 
عاشق او شوم. اما نه من از فردا خبر داشتم و نه او. 


سه روز از صحبت پدرم با شا گردش گذشته بود. 
اب وبا خانواده‌اش حرف زده‌وقرار بود دوهفته بعد. 
یعنی پس از بر گزاری مراسم چهلم شوهر خاله اش با 
پدر ومادرش به خواستگاری‌ام بیایند که یک مرتبه 
سرو کله آقابختیار "پیداشد تا آرامش زند گیمان 
رابه هم بریزد. 

"آقابختیار صاحب ملک مغازه پدر بود. او که از 
۳س "۰ 
که پد رم از اومغازه رااجاره کرده بود. ادم خوبی بود. 
اماحق بامادرم بود که می گفت: "آدم‌ها رو باید وقتی 
ثروتمندشدن بشناسی.واین مسئله در مورد''آقا 
بختیار " کاملا صدق می کرد.او که هشت سال قبل 
وقتی می‌خواست با پدرم قرارداد مغازه راببندد. چه 
در مورد پول پیش ومبلغ اجاره همه چیز رابه پدرم 
واگذار کرده‌بود. اعتقادش این بود که ''دلم می خواد 
پولی که توزند گیم وارد میشه.بارضایت شما و حلال 
باشه حالاواز حدود سه سال قبل.یعنی بعد از اینکه 
زمین‌های اجدادی‌اش یک مرتبه قیمت گرفت و آنها 
رافروخت وبا پولش وارد بازار خرید وفروش دلار 
شد ناگهان بوی پول چنان به مشامش رسید که دیگر 
فرق کرد.تاجایی که زن وفرزندانش از گذشته که 
فقط یک کار مند ساده‌بود. سختی بیشتری راتحمل 
می کردن د. حتی‌همسایه‌هایشان‌می گفتند که‌وقتی 


به زنش خرجی می‌دهد. برای ريال به ریالی که خرج 
می کند باید به شوهرش فا کتور بدهد! 

شر پولدوست شدن ناگهانی "قا بختیار البته از 
همان سه‌سال قبل گریبان پدر مر گرفتهبود.طوری 
که کافی بود پدر یک روز اجاره مغازه را دیر پرداخت 
کند. آن وقت اول صبح روز بعد باحالتی عصبی به سراغ 
پدر می آمد وتا پولش را نمی گرفت نمی‌رفت. هر سال 
زمان تمدید قراردادش نیز بابی‌مروتی تمام.بیشترین 
مبلغی زا که می‌توانست به‌اجاره‌سالیانه اضافه می گرد . 
پدر هم که هر چه در آن منطقه‌می گشت نتوانسته 
بود مغازه‌ای پیدا کند, بالاجبار می پذیرفت و...امااین 
همه بدی‌های بختیار نبود. هر روز خبرهای عجیبی 
در موردش توی محل شنیده می‌شد. همسایه‌ها 
می گفتند یک "زنباره تمام عیار شده است. می گفتند 
دربالای شهر یک آپارتم ان مجردی برای خودش 
دست و پا کردهو مهمانان انچنانی به انجامی‌برد. 
کار به جایی ر سید که حتی زن بیچاره‌اش وقتی به او 
معترض شدهبود. آقابختیار رک وراست بهاو گفته 
بود: اگه نمی تونی تحمل کنی, میریم محضر مهریه‌ات 
رومیدم و خلاص!...و زن بیچاره که فقط چهارده 
سکھ طلا مهریه‌اش بود یااز سر بی‌پناهی» یا به خاطر 
دو فرزن دش همه چیز راتحمل کرد و در خانه مرد 

آن شب راه ر گز فراموش نمی کنم. غروب بود و 
من و ابو" مانند هر شب در کنار پدر داخل مغازه‌بودیم 
و پدر که قرار بود صبح ان روز اجازه‌مغازه را بپردازد. 
خداخدامی کرد کهسر و کله صاحب ملکش پیدا 
نشودو... که دعایش نگرفت ویک مرتبه بختیار "با 
عصبانیت وارد مغازه شد و مثل هميشه تصمیم گرفت 
سروصداراه‌بیندازدوپ در راتهدید کند. پدرم‌اما؛ 
فقط به این امید که شاید بختیار کمی انسانیت داشته 
باشسد, با عجله گفت: آقابختیار,اجازه بده دخترم بره 

بختیار که هیچ چیز نمی‌توانست مانعش شود تااز 
پول بگذرد. ابتدا توجهی به حرف پدر نکرد.اماهمین 
که چشمش به من افتاد. ناگهان زبانش بند آمد و چند 
ثانیه نگاهم کرد وخنده‌ای چن_ دش آور صورتش را 
پر کرد وباچشمانی بی‌حیا خیره‌ام شد و در حالی که 
سنگینی نگاهش آزارم می داد با همان خنده زشت و 
وقیحانه اش روبه پدر کرد و گفت: خبر نداشتم دختری 
به این قشنگی و خوشگلی داری حاجی؟ 

پدرم که متوجه منظور صاحب ملکش شده بود. 
درحالی که رنگ صور تش کبود شده بود رو به من و 
"ابو" کرد و گفت: بچه‌ها شما برین.... منم کم کم جمع 
ھی کنسم ومیام خونه... ابو" که از جنس نگاه"بختیار" 
شاکی شده بود قبل از اینکه من حرفی بزنم و با عجله. 
لواز مش رابرداشت و مخصوصاروبه من کرد وبالحنی 
معنی‌دار گفت: بریم عزیزم... | قاجون بعدا میاد...! 

بختیار که‌معنی حرف ابو" رافهمیده‌بود. زد به 
شانه اوو گفت:مغازه‌من جای این کارهانیست بچه 
قرتی! ۱ 

ابو که انتظار چنین حرف و وا کنشی رااز ان مرد 


پنجاه‌وهشت ساله نداشت. خواست جوابش رابد هد 
که پدرم مانعش شد و خودش رو به صاحب ملکش 
گفت: اولا اینجا مغازه شما نیست ودر اجاره‌منه.. 
یعنی همین الان هم می تونم شما رو از این مغازه بیرون 
کنم... ثانیا این جوون قراره به زودی داماد من بشه و 
شمااجازه نداری در مورد خانواده من هر جر ندی از 
دهنت درمیاد بگی! 
قدیمی‌اش که در همه این سال‌ها برایش احترام قاثل 
بود _آن طور جوابش رابدهد. کمی به پدر خیره شد 
اماانگار دلش می خواست بیشتر با ابو حریف شود 
که بی توجه به صحبت پدرم. به او گفت: 

-ببینم.... تو پسر "عباس گدا" نیستی؟ همین که 
عصرها سر چهارراه جوراب و سیگار می‌فروشه؟ 

"ابو "این بار مجال‌نداد که پدرم به اودستوررسکوت 
بدهد.رخ به رخ بختیار ایستاد وفریاد زد: حرف دهنت 
رو بفهم مرتیکه آشغال.... پدر من داره‌باعرق جبینش 
پول درمیارہ نه مثل تو نزول خور نامرد! 

بختیار یک مرتبه عصبانی شد و فریاد کشید: چه 
غلطی بود که از دهنت دراومد؟ بیچاره‌ات می کنم... 

ایتهاراباخشم گفت وسپس با حالت یک ارباب که 
بارعیتش حرف می‌زند. رو به پدرم کرد و ادامه داد: 

_خوب گوش کن آقای‌مرادی....ازفرداخوش‌ندارم 
این پسرەقرتی رواینجاوتوی این مغازه‌ببینم....منظورم 
اينه که اگر یکبار دیگه اینجا ببینمش, جل و پلاست رو 
همون لحظه از مغازه می ریزم بیرون! 
رایکجادربیاورد. پوزخندی زد و گفت: تو واقعاخودت 
رو به حماقت زدی, یا اونقدر بیشعوری که نمی فهمی 
تو فقط صاحب ملک من هستی و حق نداری در مورد 
فروشنده مغازه من اظهارنظر کنی؟ 

بختیار که انتظار نداشت پدرم اینطور مقابلش 
سینه سپر کند. در حالی که یک‌های غلیظی به 
سیگارش می‌زد. گفت: بله...» در ستك... ولی می‌تونم 
به ادارهاماکن بگم توی مغازهام اعمال منافی عفت 
انجام میشه. من اجازه‌نمیدم توی ملک من کارهای 
بی ناموسی بشه! 

هنوز حرف''بختیار "از دهانش کامل بیرون نیامدہ 
بود که "ابو "به طرفش خیز برداشت.پدرم‌هم خواست 
کاری‌انجام بدهند.چرا که من در یک لحظه خون 
به مغزم نرسید و دستگاه دوخت "منگنه "را که روی 
راخالی کنم, آن راب تمام قدرت پر تاب کردم به طرف 
آماگاهی اوقات تیری که شلیک می کنید, درست‌همان 
که ناگهان عربده‌های آن گر گ حرام خوار به آسمان 
رفت و فریاد زد "سوختم... کور شدم "! 

پدرم و ابو چند لحظه به من نگاه کردند سپس 
می کرد دست او را از روی صور تش بردارد. گفت: 


۶ 
۱ ع۹ اطلاعات تل 


-دستت روبردار آقا بختیار. بگذار کمی روش یخ 

اماهمین که بختیار دستش را پرداشت ونگاه پدرم 
به چشم چپ بختیار افتاد که انگار قلوه کن شده‌بود. 
نالید: یا امام زمان.... چیکار کردی دختر؟ 

پدرم به طرف تلفن دوید وبااورژانس تماس 
گرفت. من به چشم کور شده بختیار نگاه می کردم 
و...ابواماء آرام آمد کنارم ایستادودر گوشم زمزمه 
کرد: نگران هیچی نباش....ا گر بشے خودم جرم رو 
گردن می گیرم.اگر هم نشد تا آخر آخرش کنارت 
وایساده! 

همین حرف ابو کافی بود تابغض من بشکند وبه 
هسق‌هق بیفتم.در آن لحظه نمی‌دانستم به چه چیز 
ابوا راازدست بد‌هما.-ساعتی بعد"آقابختیار دز 
بیمارستان بود و من هم توسط نیر وی انتظامی داخل 
ہمارمنات با رداق شوم 

تقریباسه روز از بازداشتم در کلانتری می گذشت. 
رئی س کلانتری با اینکه باید بعداز ۲۴ ساعت مرا 
تحویل زندان می‌داد.اما چون پدرم رامی‌شناخت واز 
ماجراهم باخبر بود بامسئولیت خودش پر ونده رانگه 
پس از نزدیک به هفتاد ساعت. پدرم به ملاقاتم 
امد و در حالی که چهره‌اش در ان ۳ روز به اندازہ سی 
سال پیر شده‌بود, تلخ‌ترین حرف عمرش رابه زبان 
آورد: بختي ار از حیوون هم پست تره میگه فقط به 
شرطی رخا ینت میاه کک ران بی + 

به پدرم نگاه کردم و گفتم: شما بهش چی گفتی؟ 

پدرم که منظورم رافهمید. بغضش رافر وخورد و 

حرف پدر راقطع کردم و گفتم: نه اقاجون. حرف 
قشنگی زو که ردی: خراپ کن: 

بغضم راپشت غرورم پنهان کر دم وبه آرامی گفتم: 
"چیه پسر خارجی؟ نکنه از دستم خسته شدی و دنبال 
بهونه می‌گردی؟" 

ابو کمی‌نگاهم کردو... هر گز نفهمیدم که‌در آن 
لحظه ابتدااشسک ریخت یالبخند زد؟ اماحرفش را 
هر گز فراموش نمی کنم که گفت: درسته این حیوون 
حاضر نیست خسارت قبول کنه و رضایت بده اما به 
عشقت قسم تا آخر دنیا منتظرت می‌مونم! 


هفت سال طول کشید تا از زندان آزاد شوم. جلوی 
در زندان هر دو به استقبالم آمده بودند. پدرم جقدر 
پیر شده بود و ابو" نیز در جوانی موهایش کاملا سفید 
شده‌بود. وقتی من وابو در نگاه‌هم خیره شده‌بودیم 
واشک میر يختیم.پدرم بایک جمله هر دویمان را 
ارام کر د:واسه‌چی دارین غصه می‌خورین ؟ شمابه 
عشقتون رسیدین.... فقط کمی دیر شد.... به اندازه 
هفت سال!... پدر این راگفت وهر سه‌میان‌اشک‌هایمان 
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سلسله کزارشهای زندان 
ایا ید 

شاید برای‌شماهم اتفاق افتاده‌باشد که فردی 
حادثه یا اتفاقی را برایتان تعریف کند و بااینکه مطمتن 
هستید که راست می گوید. امابه سختی می توانید آن 
راباور کنید و گاھی حتی در گوشه ذهنتان آن رابه 
عنوان یک اتفاق باور نکردنی ثبت می کنید. آن روز 
در ندامت‌گاه اوین این اتفاق برای من افتاد. وقتی بعد 

از چند مصاحبه بایخش اذان ظهر. نماز خانه راترک 
ق کردم وب یک اتاق انباری مانند رفتم تابایک مددجوی 
دیگر گفت و گو کنم. زمانی که یک دختر ۴ ساله وارد 
شد وبرایم داستان عجیب و تقریباغیر قابل باوری را 
تعریف کرد که به سختی می توانستم آن راقبول کنم. 
اماوقتی شواهد بر جا ماده از آن رانشانم داد.احساس 
کردم باید در گوشه ذهنم به عنوان تلخ‌ترین و در عین 
حال باورناپذیر ترین سر گذشت زند گی, آن هم از یک 
دختر ۴ ساله ثبت کنم. دختر جوان که شرایط روحی 
خوبی هم نداشت. اینطور شروع کرد: ۱ 

ببیستاوچها رس ال قیل در تهرانبه دا مت 
پدرم اصالتااز مهاجرین عراق است و مادرم از اهالی 
کردستان.تنه خواهرم چهار سال از من کوچکتر است. 
ودر گوشه‌ای از این شهر بز رگ با پدرم زندگی می کند. 
اینکه چطور شد پدر ومادرم باهم ازدواج کردند خود 
یک داستان مفصل است.امااگر بخواهم به طور خلاصه 
برایتان بگویم به یک حادثه برمی گر دد.مادرم پرستار 
بهمارستان‌بودوپدرم‌بتابه‌دلایلی دجار ۱ ۱۰ 
واز قضای روز گار سر از بیمارستانی درم ی آورد که 
مادرم آنجاکارمی کرده آشنانی نیما ۰ ۲۳۲۰ 
دل باختن بیمار به پرستار می شود و یک دل نه صد 
دل‌عاشق می‌ش ود وبعداز آن که حالش بهتر می شود 
زمین و زمان رابه هم می دوزد و با خانم پرستار ازدواج 
می کند. من و خواهرم تنها ثمره این ازدواج هستیم و 
همیشه می‌دانستیم که پدرم دیوانه‌وار مادرم رادوست 
ذارد یدرم آن زمان شر اطمال و ۱۰ ۱۳۳ 
یک مر کز تجاری در تهران بوتیک داشت و وضعیت 
مالی مان در حد رفاه کامل بود. تااینکه مادرم‌هوای 
مهاجرت به اروپابه سرش افتاد. البته نه فقط به خاطر 
اینکه زند گی بهتری داشته باشد بلکه چون تمام افراد 
دور ونزدیک خانواده‌اش, طی این سال‌ها از ایران رفته 
بودند.مادرم دیگر درایران‌هیچ کسی رانداشت و 
تنهای تنها مانده بود. از طرف دیگر پدرم هیچ تمایلی به 
مھاجرت نداشت. این شد پایه واساس اختلافات بین 
پدر و مادرم. در حالی که پدرم هنوز عاشقانه مادرم را 
دوست داشت. مادرم ساز مخالف را کوک کرده بود. 


و 
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تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم ونگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 


همر اه:۰۹۴ ۳۳۹۵۵ fariba_zavarei@yahoo.com‏ 
این هفته: ندامتگاه اوین - بند زنان 
ذکرنام-نام خانواد کی و شماره مجله الزامی است 


مسابقه پیامکی ماهمچنان ادامه‌دارد...| گر شمابه جای این مد دجوبودید 


و در موقعیت او قرار داشتید. چه می کردید؟ 


اسامی برند گان مجله شماره ۲۶۶۸ 
اکرم تشرفی ۱ 
اسامی مستعار است 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله 
صحت و با تأیید موارد مطر ح شده در آن نیست. 


باتشکرازهمکاری قوه‌قضاییه» ریاست‌محترم‌ندامتگاههای اوین» رجایی شهر 


قزل حصار وورامینریاست محترم حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر, 
روابط عمومی سازمان زندانها روبط عمومی داد گستری کل استان تهران. 


علاقمندان به گفتگوی بی‌واسطه می‌توانند با شماره ذکر شده تماس بگیرند. 


بحث‌ها و بگومگوها شروع شد کم کم این بحث‌هاروی 
پدرم اثر منفی گذاشت.اوسعی کرد ساعات بیشتری 
رادر خارج از خانه بگذراند. رفیق بازی و ولخرجی‌های 
بی‌دلیل باعث شد که بدهی روی بدهی. چک روی چک 
بیایسد تاعاقبت به خاطر چک بلامحل و ورشکستگی 
روانه زندان شد.با زندان رفتن پدرم.بهانه دست مادرم 
افتاد وتقاضای طلاق کرد و به این تر تیب در بدترین 
شرایط روحی و روانی از پدرم جدا شد واز ایران رفت. 
بع داز رفتن او پدر ومادر پدرم از من و خواهرم که آن 
زمان دوازده و هشت ساله بودیم. مراقبت می کر دند. 

خدا را شکر انها | دم‌های فوق العاده خوبی بودند 
واجازه نمی‌دادند به من و خواهرم سخت بگذرد. در 
مجموع زندگی بدی نداشتیم. پدرم که از زندان آزاد 
شد. آنچه را که برایش باقی مانده بود جمع کرد دست 
مارا گرفت و زند گی تازه‌ای را آغاز کر دیم. 

پدرم خیلی تلاش می کرد تاماخلایی در زند گی 
نداشته‌باشیم. می‌توانم بگویم تمام زند گی اش را 
برای من وخواه رم‌هزینه کرد. همه چیز خوب بود. تا 


اینکه من پایم به پیست موتور سواری باز شد. نه اينکه 
خودم موتورسوار باشم. نه,در واقع از دیدن حر کات 
سال‌هاتازه‌دیپلم گر فته بودم وهنوز به فکر ادامه تحصیل 
هم نبودم. در این رفت و آمدهایم به پیست برحسب 
افاق با پسری آشنا شدم.اواز موتورسوارهای حرفه‌ای 
پیست بود و خیلی خوب و مسلط تک چرخ می‌زد و 
حر کات آ کر وباتیک باموتور انجام می داد ومتوجه شده 


ام ۰ 
لاحات ی ارو ۳٦٣٣‏ 


بود که من چقدر به حر کات او توجه دارم و او را تشویق 
می کنم. اشنایی اولیه‌ماباردوبدل شدن شماره‌تلفن 
آغاز شد. حدود یک سالی با هم دوست بودیم و بالاخره 
و شتابزده. خیلی زود هم بچه‌دار شدیم. اما عمر این 
از دواج و دلداد گی ما فقط دو سال ونیم بود. من نفهمیدم 
کی و چطور او اعتیاد پیدا کرد. فقط یک روز فهمیدم 
که به تزریق رسیده. بد تر از همه اینکه اواصرار داشت 
من‌هم‌همپای‌اومواد مصرف کنم!این اصلابرای‌من 
قابل تحمل نبود. به همین خاطر بادلی شکسته و سری 
افکنده به خانه پدری بر گشتم و ماجرارا شرح دادم. 
پسدرم که ازابتدابااین ازدواج مخالف بود بلافاصله 
برای طلاقم اقدام کرد و مرااز معتاد شدن نجات داد. 
اماشوهرم حضانت پسرم رابه من نداد و چون پسرم 
دو سال داشت. داد گاه حضانت او را به پدرش داد. فقط 
یک مادر می تواند بفهمد که‌جدایی از فر زند دوساله 
چقدر سخت است. شب وروزم سیاه شده‌بود. فقط گریه 
ا وم اہ یلاخ پعدازیک سال با ین موضوع 
کنار آمدم. آن هم به امید روزی که بتوانم دوباره پسرم 
رادر آغوش بگیرم. چندی بعد بر حسب اتفاق باپسری 
در محل خودمان اشناشدم. بهزاد هم محلی خودمان 
بسود.ألبتهبااینکه در یک محل بودیمامامن شسناخت 
زیادی از او نداشتم, فقط می‌دانستم کاسب است و فکر 
می کردم دریک مغازه کار می کند. بهزاد ادم چرب 
زبانی بود وقتی فهمید من مطلقه‌ام و چه مشکلاتی را 
پشت سر گذاشته‌ام شروع کرد به حرف‌های قشنگ 
زدن...برایسم در رویاها قصری ساخت و زند گی ای را 
مجسم کرد که‌هر دختری آرزوی ش رادارد. جوری 
از آین ده‌حرف م زد که‌انگار آن‌رامی‌بیند.برای‌من 
در آن شرایط روحی بد. حرف‌های او مثل آبی بود که 
روی آتش ريخته می‌شد. نمی دانم چقدر از آشنایی من 
وبهزادمی گذشت که پدرم متوجه شد.وقتی فهمید. 
قشقرق به پا شد. من سعی می کردم با جمله آوقصد 
ازدواج دارد "پدرم را آرام کنم,اماپدرم بیشتر ثاراحت 
می شدومی گفت یک بار با طناب پوسیده خودت در 
چاه‌افتادی بس نبود.بازهم می‌خواهی خودت رابه 
دردسر بیندازی. پدرم می گفت ا گر این بار بخواهی 
ازدواج کنی فقط با یکی از اقوام که شناخته شده‌است, 
می‌توانی ازدواج کنی. دیگر اجازه نمی‌دهم یک غریبه 
راواردزند گیات کنی‌ودوروزبعد گری ان ونالان 
برگردی...امامن که د ر گیر حرف‌ه ای بهزاد بودم 


شده‌بود که گاهی‌حتی سیگار می کشیدم. از طرفی 
پدرم محدودیت‌های زیادی برایم گذاشته بود. عملا 
احساس می کر دم در خانه زندانی شده‌ام . تاب و تحمل 
آن شرایط برایم سخت شده بود. تااینکه فکر ی به ذهنم 
رسید. تصمیم گرفتم از خانه بیرون بزنم. به بهزاد زنگ 
زدم و گفتم چنین قصدی دارم.اوهم تشویقم کرد و گفت 
بهترین کاراست. گفت کاری می کند که هیچ وقت از 
تصمیمی که گرفتم پشیمان نشوم. گفت زند گی برایم 
درست می کند که وقتی پدرم دید بگوید آفرین به این 
انتخابت... و خلاصه انقدر حرف‌های امیدوار کننده به 
من زد که حس کردم فقط یک در بین من و خوشبختی 
فاصله است.دری که اگر از آن رد شوم.به سرزمین 
رویاها قدم می گذارم. آن روز وقتی پدرم از خانه بیرون 
رفت.وسایلم راجمع کردم ودر پی خوشبختی از خانه 
بیرون آمدم! بهزاد بادیدن من کلی ذوق کرد و گفت: 
این بهترین کاری بوده که می‌توانستم انجام دهم و بعد 
هم گفت که فعلا بر ای چند روزی باید در خانه یکی از 
دوستانش بمانیم. در راه برایم توضیح داد که دوستش 
افشین مد تی است با همسر ش اختلاف دار دو همسرش 
خانه رات رک کرده‌وفعلا خانهاوامن ترین وبهترین 
جا برای من است. وقتی به خانه افشین رسیدم فهمیدم 
او آنقدرهاهم که بهزاد می گفت تنها زند گی نمی کند. 
بلکه دوسست دیگرش فرهادبه همراههمسرش‌نهال 
هم آنجاهستند. اسم فرهاد رادر محلمان شنیده‌بودم. 
می گفتند از گنده‌لات‌های محل است و همه ازاو حساب 
می‌برند. هر دو آنها یعنی هم فرهاد هم افشین از بهزاد 
بز رگتر بودند. بهزاد آن زمان ۴ ساله بود وافشین 
و فرهاد حدودا ۲۵ یا ۲۶ ساله به نظر می‌رسیدند. پا 
گذاشتن به آن خانه شوم. سر آغاز بد بختی‌های من بود 
وپایان دوره‌خوش زند گی‌ام...چند روز اول همه چیز 
برایم غریبه بود. آ دم‌ها, خانه, رفتارهاوحتی نوع زند گی 
انها در این میان فقط بهزاد بود که سعی می کرد مثل 
قبل خیلی مر اقب من باشد. به من می رسید و هوای مرا 
داشت تاچیزی ناراحتم نکند. آماهمه‌اینهافقط در همان 
روزهای اول بود. کم کم نقاب‌ها از روی چهره‌ها افتاد و 
من فهمیدم به چه جهنمی پا گذاشته‌ام. 

آن‌جایی که نام خانه داشت. در واقع یک لابراتوار 
بودبرای‌ساخت شیشه "و آدم‌هایی که دورم‌بودند 
همگی معتاد به شیشه و کاسب شیشه... 

حتی فهمیدم فرهاد. همان گن ده لات محل یک 
فراری‌از یک باند معروف ومخوف است که حدود 
۸ سال حبس دارد و بعد از سه سال با یک سند جعلی 
از زندان بیرون آمده والان حکم تیر داردا شنیدن این 
واقعیت‌ها کافی بود تا بفهمم بزر گتر ین اشتباه زند گی ام 


(مددجوی ما گرچه اعتراف کرد که خود مسبب 
بدبختی‌هایش بوده اماء اینکه اولین فرزند یسک خانواده 
متلاشی شده بود هم مساله مهمی است. او در بحرانی‌ترین 
زمان زندگی‌اش و در حساس تر ین انتخابش-ازدواج-از 
داشتن مادری که بتواند بی‌پروا حرف‌هایش رابا او در میان 
بگذارد محروم بود. یک پدر هر قدر هم تلاش کند نمی تواند 
نقش مادر را برای دختر داشته باشد. شاید اگر مادر او حضور 


رامرتکب شدہام امادیگر نه راه پس داشتم نه راه پیش. 
| نها تمام روز خانه بودند. شيشه مصر ف می کر دند. بعد 
هم انچه رادرست کرده‌بودند. بسته بندی می کر دند و 
فقط بین ساعت ۱۲ شب تا پنج صبح نوبتی از خانه بیرون 
می‌رفتند و جنس را یخش می کر دند. بد تر از همه اینکه 
آنهاهمگی شيشه مصرف می کر دند.اولین بار که‌همگی 
شروع به کشیدن کر دند. به من تعارف که نه»اصرار 
کر دند توهم بیا. من اول امتناع کر دم.امابهزاد گفت 
تعرس این که‌ماد مرس وا اا 
اعتیاد هم ندارد. دوروز بکشے: تر ک کردی. من هم 
وسوسه شدم» هم جو گیر. فکر کردم حالا که آنها دارند 
می کشند. خوب من هم می کشم اتفاقی نمی‌افتد. به هر 
حال کشیدم وبه‌اين تر تیب من هم به جمع آنها پیوستم. 
یک ماهی همه چیز عادی بود. کم کم پذیر فته بودم باید 
بااین سبک زندگی کار ای که ناگهان اتفاقی افتادو 
همه چیز عوض شد. موضوع از این قرار بود که یک روز 
شنیدم فرهاد و بهزاد در مورد این صحبت می کنند که 
افشین قصد ندارد بدهی‌اش رابه آنها بدهد و آنهاباید 
کاری کنند تاافشین بتر سد وپنج میلیون بدهی اش را 
بدهد. ضمن اینکه صحبت از یک کلاهبرداری دویست 
میلیونی شد که افشین مرتکب شده و سهم آنها رانداده 
بود. آنه ابرای گرفتن این پول‌ها که در واقع نوعی 
زور گیری‌هم به حساب می آ مد تصمیم گرفتند دست 
وپای افشین راببندند واوراداخل حمام بیندازندتابلکه 
پول آنهارابدهد. همان روز وقتی افشین از بیرون به خانه 
برگشت.فرهاد وبهزاد او را گر فتند و دست و پایش را 
بازنجیر موتور بستند و به دهانش چسب نواری زدند و 
اوراداخل حمام انداختند وشروع کردند به کتک زدن 
او سه چهار روز اول او رابا چک ولگد می‌زدند. یک روز 
نمی دانم افشین چه به فرهاد گفت که فرهاد عصبانی از 
حمام در | مد ویک راست به سراغ نهال آمد ودرست 
جلوی چشم‌های من افتاد به جان نهال. جور ی او را کتک 
می زد که من احساس می کرد م الان نهال زیر مشت 
ولگدھ۹ای اومی میرد.این بر نامه‌نه یک روزنه‌دوروز 
که چندین وچند روز تکرار شد. هر روز آنها اول افشین 
را کتک می‌زدند وبعد فر هاد به سراغ نهال می آمد و 
اورامی‌زد.این در شرایطی بود که من داشتم از ترس 
سکته می کر دم. حالا دیگر فرهاد حتی یک دقیقه هم از 
خانه بیر ون نمی رفت. فقط بهزاد می رفت خرید می کرد. 
جنس پخش می کر د وبرمی گشست.دلم می خواست به 
هر ترتیب شدهاز آنجافرار کنم,اماراهفرار نداشتم. 
فرهاد مدام مراقب بود و حواسش به همه چیز بود. کم 
کم فهمیدم که او و بهزاد هر وقت شیشه می کشند دچار 
یک حالت جنون آمیزی می‌شوند. انگار توهمات خاصی 


داشت ازدواج اول او سر نمی گرفت و یا اگر سر می گرفت 
به راحتی از هم نمی‌پاشید. چون یسک زن درک می کند که 
وقتی فرزندش رااز او جدا کنند چه شرایطی برای مادر پیش 
می آید. حتی شاید گریز از خانه او به خاطر همین موضوع بود 
وقتی احساس کرد تحت سیطره قوانین و محدودیت‌های پدر 
در حال خفه شدن است. حتما مادر می توانست یک سوپاپ 
اطمینان برای او باشد. اما آنچه در مدت دو -سه ماه گریز از 


رار اطلاعات کل 


داشتند واز کتک زدن دیگری لذت می‌بردند.البته 
در موردافشین دیگر کاراز کتک گذ شته وبه شکنجه 
رسیده‌بود. آنها بلاهایی بر سر افشین می آوردند که 
حتی الان هم فکر می کنم, مو به تنم راست می شود. ولی 
آنهااز کارشان لذت می‌بردند. هر چه بیشتر شيشه 
مصرف می کر دند.بیشتر اوراشکنجه‌می‌دادند.بالاخره 
یک روز من تصمیم گرفتم به هر تر تیب شده‌افشین را 
فراری بدهم. آن روز وقتی فرهاد شیشه مصرف کرد. 
خوابش برد بهزاد هم برای خرید بیرون رفته بود نهال 
هم خواب بود. من پاور چین پاور چین خودم رابه حمام 
رسانده و در حمام راباز کردم و بعد هم در بالکن راباز 
کردم تاافشین خودش رابه پایین بیندازد و فرار کند. 
آفشین خودش راار بالکن به پایین انداخت اما بلافاصله 
شروع به داد وهوار کرد.فرھاداز صدای اوبیدارشد 
ودوان‌دوان رفت واورا آوردووقتی فهمید من در را 
برای اوباز کرده‌ام. به جان من افتاد و یک دل سیر مرا 
کتک زد و بعد مراهم در حمام انداخت! 

من امیدوار بودم حداقل بهزاد بر گردد مرااز آنجا 
نجات دهد. ام ااز بخت بد بهزاد در راه‌بر گشت به 
خانه دستگیر می‌ش ود وبه این تر تیب من ماندم ویک 
شکنجه گر بیرحم. یک ماه و نیم من در حمام ان خانه 
حبس بودم. فرهاد هر روز من و افشین را تاحد مرگ 
کتک می‌زد. او همه موهای مرا تراشید. آنقدر کتکم 
زد که استخوان بینی و گونه‌ام شکست. روی دست‌ها 
وپاهایم آب جوش و گاهی روغن داغ می‌ریخت.ما 
رابدون غذانگه می‌داشت. اگر در حمام نبودیم قطعا 
از تشنگی می مر دیم. بیچاره‌افشین که حتی نای بلند 
شدن‌هم نداشت ومن به او آب‌می‌دادم.بدن افشین 
درائر زخم‌ھای آب جوش وروغن داغ عفونت کردہ 
بود. گاهی آنقدر درد می کشید که بیهوش می‌شد. اما 
فرهادهمچنان دیوانه‌وار من واورا کتک می زدواز 
کارش لذت می‌برد. چند بار که از خانه بیرون رفت 
به نهال التماس کردم مارانجات دهد یا حداقل به 
پلیس زنگ بزند.امانهال از ترس فر هاد جرات نفس 
کشیدن هم نداشت. فرهاد واقعا از حالت انسانی خارج 
شده‌بود. تمام در وپنجره‌ها راباپتوپوش‌انده‌بود. همه 
درزها را با درز گیر بسته بود. بد تر از همه اینکه از کتک 
زدن ما فیلم می گرفت. هر بار من یا افشین رامی‌زد. یا 
شکنجه می کر د.فیلم می گرفت! تااینکه بالاخره‌بهزاد 
باسند از زندان آزاد شد و وقتی امد ومرابا ان حال 
زار و نزار دید بافرهاد در گیر شد.امانمی‌دانم فرهاد 
به‌اوچه گفت که‌اوهم خشمگین به سراغ من آمد واو 
هم شروع کرد به کتک زدن من. خودم از یک طرف 


بقیه در صفحه ۴۹ 


خانه‌برایش پیش آمد تنهافجایعی‌نیست که 
در اثر مصرف روانگردان‌ها اتفاق می‌افتد. عدم شناخت 
جوان‌ها از این مواد و عواقب مصرف آن, گاه منجر به فجایعی 
به مراتب وحشتناک تر هم شده که بارها وبارهادر صفحات 
حوادث روزنامه‌ها به آنها پرداخته‌اند. این ماجرا می‌تواند 
هشدار جدی برای همه آنهایی باشد که اثرروانگر دان‌ها و به 
ویژه مواد مخدر صنعتی را شوخی می گیر ند. 
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منبع: ریدرز دایجست 


گزارش خارجی 


پیشداوری‌های عجیب آدم‌ها 


توا تدم قییلمی... 


آیاشماهم مثل خیلی از مر دم دنیافکر می کنید هیچ تعصب نژاد پر ستانه‌ای ندار ید ووقتی 
یک نفر را می بینید یا برای اولین بار با کسی بر خورد می کنید. کاملاًبی طرف و غیر مغر ضانه با او رفتار 
می کنید؟ آیابادیدن کسی که رنگ پوستش با شمامتفاوت است. فور ادر دلتان در باره او قضاوت خاصی 
نمی کنید ؟ بهتر است بدانید نتایج تحقیقات وانجام تست‌های روانشناسی مختلف بر خلاف نظر تان حرف 
می زند. و بر اساس این بررسی‌هاء در صد بسیار زیادی از ما بد ون اینکه بدانیم يا پیش زمینه خاصی در این باره 
داشته‌باشیم, درباره افراد پیشداوری می کنیم وخیلی وقت‌هااین قضاوت‌ھاوپیشداوری ھارابر اساس رنگ 
پوست, یا دیگر مشخصه‌های فیزیکی و ظاهری طرف مقابل انجام می دھیم. برای مثال زشت است یا یبا؟ کوتوله 
است یاخوش اندام؟ صدایش لکنت دار د یاسلیس وشیواست؟اهل کشوری عقب افتاده است یا پیشر فته وحتی 
پایین شهری است یا خیر وب 


رابطه خرس گریزلی و تعصبات ما می کنند نه تنهابانژاد پرستی‌وتبعیض‌هایی ازاین‌دست مشابه داشته باشیم. 
در یکی از مراک ز عصب‌شناختی دپارتمان مخالفند بلکه عملاً بااین تفکرات مبارزہ می کنند. اما اپنابتراسی کش رفا ی 1۹ 
روانشناسی دانشگاه نیویور ک: پروفسور "آمودیو "و هنگامی که در این تست شر کت می کنید. نمی‌توانید سیاهپوست‌ها نژاد متفاوتی دارند؟ آیا۔ :5 حقیقت این 


همکارانش داده‌های به دست آمده‌از تحقیق برروی واکنش‌هایاعکس‌العمل‌های آنی ولحظه‌ای خود را ای اداس همان ا همین که یک چم 
گروهی از افراد راجمع آوری کرده‌اند ودر حال‌بررسی ‏ کنترل کنید.وحقیقت‌این است:وقتی که‌واژه‌های‌منفی سبزمی‌بينيم.در دل خود واکنش منفی‌نشان‌می‌دهیم 
آنهاهستند. داده‌هااز نوعی تست روانشناسی به‌نام ‏ وچهره‌های رنگین پوست با هم مقایسه می شوند شما وحتی همان چشم سبز هم از بس شنیده که بدجنس 
ابه دست آمده‌ونتایج نشان می‌دهد گروهی بهتر وسریع‌تر آنها راطبقه‌بندی‌می کنید ودر این کار است.ممکن است بد جنس شود.اماخبر خوب این 
که در این آزمون شر کت کرده بودن د. بدون اینکه مهارت بیشتری دارید. واین یعنی, پیام‌های تعصب است که تحقیق‌های مختلف نشان‌داده‌اند حالا که 
خودشان آگاه باش ند یابخواهند. نسبت به آدم‌ها ‏ گرایانه‌ای که از فرهنگ محیط اطراف خود گرفته‌اید. ‏ آن‌دسته از راه‌هاوروش‌های‌روانشناسی را که منجر 
پیشداوری یا تعصب نژادی دارند. در این تست از تمام مغز شمارا شکل داده است.سیاست‌های‌برخی به پیشداوری و تعصب می‌شوند.می‌شناسیم.ممکن 
افراد شر کت کننده درخواست می‌شود به سرعت ازدولت‌هادر زمینه‌ی‌نژادپرستی.طوری‌طراحی‌شده است بتوانیم مغز خود راتعلیم دهیم که در خلاف این 
چهره‌ها رادسته بندی کنند وهمزمان, کار طبقه بندی که‌به‌مردم تلقین شسودسفیدهاازرنگین‌پوست‌ها جهت حرکت کند. 
واژه‌های مشخص شد هد ر صفحه مانیتور رانیز انجام برترند و همین تلقین به طور ناخودآگاه شهروندان را ۱ 
دهند. واژه‌هایی مانند وحشتناک, صلح, شاد. شیطانی ‏ به سمت داشتن عقاید نژادپرستانه سوق می‌دهد. یک کمد با قفسه بندی غلط 
وزیباو....واین کلمه‌هارادر دو گروه خوب وبد قرار برخی از متخصصان می گویند انسان طوری خلق سگ گر به.سرد. گرم.سیاه سفید. زن.مردو... 
دهند. چهره‌ها و واژه‌ها روی صفحه مانیتور چشمک شده که‌باتعصب‌هاوپیشداوری‌هابه دنیانمی آیدواگر ماهمچنان وبه طور مداوم والبته بدون‌اینکه خودمان 
می‌زنند و داوطلب. یک کلید رافشار می دھد واین کار در ری سس تی جس باخبر باشیم. در حال طبقه‌بندی کردن هستیم. و 
را باید با سرعت انجام دهد و مشخص کند کدام رادر هرگز عقاید نژادپر ستانه نخواهد داشت اماب برایان مجبوریم‌این کار راانجام‌بدهیم.دسته‌بندی کردن 
گروه خوب و کدام رادر گروه بد قرار دهد. نوسک ٠"‏ روانشناس دانشگاه ویر جینا معتقد است همه چیز از میز و صندلی گر فته تا حیوانات» موجب 
چهره‌ه ابهدودسته تعلق‌دارن د. گروهی "پیش داوری‌ها و تعصب‌های ماریشه‌ای ژنتیکی دارد می شود پوشه‌ها یا قفسه‌های متفاوت و مختلفی از آنها 
سفیدپوست و گر وهی دیگر رنگین پوست. و هنگامی وبه آن دوره‌ای مربوط می شود که انسان برای این که در مغز خود درست کنیم؛ کاری که خودبه خودی و 
که دسته بندی چهره‌ها و واژه‌ها روی صفحه مانیتور ‏ تشخیص بدهد چه موجود یا چه شرایطی برایش خطر ‏ البته غیر آگاهانه آن راانجام می دھیم وبه عملکردما 
فلش زده می‌شود. داوطلب تلاش می کند طبقه‌بندی داردیابی‌خطر است.مثلاًاگر چشمش به‌یک خرس کمک می کند.در حقیقت.طبقه‌بندی کردن.یک‌هدف 
رابا آ گاهی انجام دهد واشتباه نکند. و ناگهان, در پایان گریزلی می‌افتاد.درمغزش خرس راتجزیه تحلیل ودلیل‌تکاملی‌دارد.تصور کنیداین فکر که‌همه‌قارچ‌ها 
این آزمون به ظاهر سادہ: فرد شر کت کننده با حقیقتی می کرد وفوری آن‌رادر دسته‌ی چیزهای بد قرار سمی و کشنده‌هستند و تمام شیرهاء درنده‌اند وبه شما 
روبرومی شود که چندان خوش‌ایند نیست.هنگامی ‏ می‌دادواقدامات احتیاطی‌انجام‌می‌داد.اگرانسانی ‏ به چشم یک وعده‌غذان‌گاه‌می‌کنند. یک راه‌موثر و 
که چهره‌های رنگین پوست مخصوصاً سیاه‌پوست با که نزدیک این حیوانات زند گی می کرد. نمی‌توانست کارآمد باشد برای ساز گاری‌بامحیط اطراف تان. پس 
واژه‌های بد مقایسه می‌شوند. فردشر کت کننده‌در ‏ فوری در مغز خود این دسته‌بندی راانجام دهد.شکار ‏ تنهایک راه‌باقی می‌ماند.اینکه مغز ما باظرافت کامل 
طبقه‌بندی و فشار دادن د کمه سریع تر عمل می کرد و این حیوان خطر ناک می‌شد و جان خود رااز دست و البته با ریزه کاری دقیق, قارچ‌های غیرسمی رااز این 
این یعنی, افراد شر کت کننده به طور ناخود آگاه تصور ‏ می‌داد.درواقع‌مشکل اصلی‌اینجاست که‌مغزمااز ‏ گروه‌جدا کندوشیرهای‌خوراکی‌یاشیر آب‌رادر فایلی 
می کنند این دو دسته(سیاهپوست‌ها وواژه‌های بد) در فرآیندهای مشابه برای‌شکل دادن دید گاه‌های جداگانه طبقه‌بندی کند. نتیجه‌این می شود که‌اگر 
مغز آنها خیلی آسان‌تر باهم ارتباط برقرار می کنندو منفی‌درباره گروه‌ه ای مختلف مردم استفادہ کسی بگوید "شیر در یخچال است":شمااز ترس فرار 
به هم بیشتر ربط دارند. می کند وهمین کار موجب می‌شود مادرباره تمام نمی کنید. نتیجه‌مهم‌تر اینکه, همیشه اطمینان داریم 
شاید شما جزو آن دسته از افرادی هستید که فکر انسان‌هایی که مثلاًچشم‌های‌سبز دارند. یک تصور که تمام خواسته‌هایمان رادرست بر طرف می کنیم و 


۵ 
سس اطلاحمات شی ساره ۳۹۳ 


در ایمنی کامل هستیم. 

اما بیشتر وقت‌هادر طبقه‌بندی کردن مناهیم 
اشستباه می کنیم۔ مثلاً مار زیبایی می بینیم. سؤال:آیا 
چون زیباست. خوب است یا آیاچون مار است, بد 
است؟ آیاھرچیزی که شبیه مار با شد, خطرناک 
است؟مثلآً آیامسارمرجانی کەھمزییاسٹ وهم 
نیش ندارد. ضمناً موجودات موذی رامی‌خورد.بد 
است؟ آیا چون از کر کس خوشم نم ی آید, بد است 
ولی چون از خر گوش خوشم می آید, خوب است؟ 
درحالی که کر کس برای طبیعت مفید اسست اما 
یسک جفت خر گوش دریک سال می توانند سر اسر 
باغ شمارابجوند. این دسته‌بندی نادرسست و غلط. 
به پیشداوری‌ها و کلیشه‌ای فکر کر دن ما می‌انجامد. 
بیشتر تحقیق‌های روانشناسان درباره تعصب بر این 
موضوع تمر کز و تا کید دارد که انسان چگونه برخی از 
طبقه بندی و دسته‌بندی‌ها راجزو اصول فرض می کند 
و به نوعی ماهیت او می‌شود واین فرضیه بیش از پیش 
قوت می گیرد که این دسته‌بندی‌ها,ماهیتی پنهانی 
دارند وبه خصایص ذاتی ماوصل هستند بنابراین تغییر 


ناپذیرند. یعنی وقتی به فردی با نژاد یا قومیت خاصی 
برخورد می کنیم, شدید این تمایل در ما برانگیخته 
می شود که‌اورادر دسته‌ای که در ذهن‌مان داریم.جای 
دهیم وبابرچسب‌های از پیش تعیین شده درباره او 
قضاوت کنیم. مثلاً بگوییم حالا که فلانی اهل این شهر 
است. پس این مشخصات رادارد. 


مشکی رنگ زشته؟ 

حتی کس‌انی که معتقد ند تعصب قومی ونژادی 
پسندیده نیست باز هم نمی‌توانند از نف وذ این 
کلیشه‌های‌دست وبا گیر که در فرهنگ‌شان رخنه 
کر ده جلو گیری کنند. به عنوان‌مثال, در آمارهاء تعداد 
اند کی از آمریکایی‌ها زیر بار این حقیقت می روند که 
تعصب نزادی و قومی دار ند درحالی که نژادپرستی 


در آمریکا از مشکلات جدی ودردسر ساز است. 
نگاه کنید به کشتار سیاهپوستان آمریکایی به دست 
پلیس‌های سفید پوست ویاافراد افراطی سفید پوست. 
در تحقیقات متعددی که‌روی آ مر یکایی‌ها انجام شده. 
هنگامی که از آنهاخواسته شد گر وه‌های مختلف را 
براساس میزان هوش افراد طبقه‌بندی کنند بیش 
نیمی از آمریکایی‌های روشنفکر:عليه آمریکایی‌های 
آفریقایی تبار تعصب‌های بسیار قوی و کور کورانه‌ای 
بروز دادند.در تحقیقی دیگر از افرادشر کت کنندہ 
خواستند مشکلات گوناگون جامعه از قبیل بیکاری: 
فقر. ظلم. و... رابا انواع رنگھامشخص کنند. بسیاری 
از شر کت کنند گان رنگ سیاه‌رابرای‌نمایش چیزهای 
بد انتخاب کردند. 


ما حیوانات جمعی هستیم 


انسان‌هاء موجوداتی قبیله‌ای هستند به همین 
دلیل نسبت به کسانی که بامافرق دارند تعصب 
وپیشداوری شدیدی داریم و در عوض, طر فدار و 
حامی آنهایی هستیم که فکر می کنیم شبیه ما هستند. 
در حقیقت. ما انسان‌ها به طور ناخود | گاه خودمان را به 
دودسته درون گروهی وبرون گروهی تقسیم می کنیم 
وحتی وقتی که از این واقعیت آ گاه می‌شویم که تمام 
این گر وه‌بندی‌ها کاملا قراردادی هستند. باز هم از این 
گروه‌بندی قراردادی پیروی می کنیم. 


جا" 


درک بررسیدواطلب ان در معرض تعداد 
زیادی نقاشی قرار گرفتند. این نقاشی‌ها را در دو گروه 
هنرستان سبز وهنرستان قرمز دسته‌بندی کردند 
سپس از آنها خواستند به این نقاشی‌ها نمره‌بدهند. 
ضمناً داوطلبان راهم به صورت کاملاً اتفاقی به دو گروه 
سبز وقرمز تقسیم بندی کر ده بودند. در آزمایش‌های 
متوالی, این داوطلبان نسبت به رنگ گروهی که به آن 
تعلق داشتند. تعصبات خاصی‌نشان می‌دادند وبه 
نقاشی‌هایی امتیاز بیشتری می‌دادند که همرنگ گروه 
خودشان بود.به عبارت دیگراگر افرادرا کمی به 
سمت تعصبات گر وهی هل بدهیم و آنهاراتهییج کنیم, 
خودشان با روی باز از این خواسته استقبال می کنند و 
با شادمانی خواسته ما را اجابت می کنند. 

روانشناسان‌می گوینداین گرایش به قبیله گرایی 
به سال‌های‌بسیار دور برمی گر دد ودر تکامل‌ريشه 
دارد. انسان‌های اولیه با گذشت زمان به این نتیجه 
دست یافتند که قبیله گرایی و زند گی در جمع افرادی 
که متعلق به یک گر وه‌هستند. امنیت رادر پی دارد و 
جان آنها را از بسیاری از خطرها در امان نگه می‌دارد. 


تصور کنید به ما حمله شده یا موردغارت و جیاول 
قرار گرفته‌اید. اگر به نیروهای خودی بپیوندید و عضو 
گر وهی باشید که یا از نز دیکان و دوستان شماهستند 
ویاازاعضای خانواده وقبیله تان.احتمال اینکه از این 
کارزار جان سالم به در ببرید وزنده‌بمانید. بیشتر 
خواهد شد. 

تحقیق‌ه او بررسی‌های مختلف و گسترده 
روانشناسان در این‌باره نشان می‌دهد. پیشداوری‌ها 
و تعصب‌های مابه ناحیه‌ای کلیدی در مغز به نام 
"آمیگ دالا ار تباط دارد. آمیگ دالاناحیه‌ی کوچکی 
است در میانه مغز که از دیر باز تکامل یافته و مسئول 
تهییج و تحریک واکنش "مبارزه_فرار است. این 
واکنش با فعالسازی‌هورمونی به‌نام "آدرنالین هنگام 
خطر به ما کمک خواهد کرد که یا بایستیم ومبارزه 

بقیه در صفحه ۲۵ 


شحاهمانی هستید که فک می کید 


نت استون 


خانم بهاره شیروانی 
کرفطل ی ۱۳ 


مشاوره تلفنی روزهای سه شنبه 


از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سوال: باسلام و تشکر ازاینکه برای‌مشاوران خود وقت 
می گذار ید بنده‌فردی متاهل هستم که در مواردی عدیده 
باهمسر خود مشکل دارم و هر هفته چند ساعت با یکد یگر 
مشاجره دارم ودر واقع من فکر می کنم او مرد زند گی 
نیست وبعضی وقت‌ها هیچ احساس مسئولیتی در قبال من 
یافرزندش نداردو وقتی افکار ورفتار اور دقیق تر زیر نظر 
می گیرم درمی یاہم که گاهی از روی لجاجت چنین می کند. 
حالامی‌خواهم از شسمابپر سم برای رفع این مشکل چه کار 
کنیم؟ در صور تی که تاسه سال پیش مشکلی به این بزر گی 
نداشتیم واین مشکل از روزی شروع شد که فرزندمان به 
دنیا امده و من روی رفتار او حساس تر شده‌ام. 


با تشکر زهرا-ع -زیراب 
راه مقایله با خشم 


خشمهای ما از دو عامل ناشی می شود ۱- تجر به 
کر دن مقداری استرس وناراحتی در خودمان یا اینکه 
احساس کنیم مورد اذیت ویا آزار قرار گرفته‌ايم و۲ 
-فکرھای بر انگیزاننده خشم که با فکر کر دن به آنها 
خشم وعصبانیت در ما ایجاد می‌شود. پس از جمله 
عواملی که سبب ایجاد خشم وعبانیت در ما می‌شود 
افکاری هستند که به عنوان شروع کننده برای ایجاد 
عصبانیت در ما عمل می کنند وسبب روشن شدن 
شعله خشم می‌شوند. 


این افکار شامل: 

۱-برچسب زدن کلی:یکی از افکاری که سبب 
ایجاد خشم در ما در ار تباط بادیگر ان می‌شود بر چسب 
زدن‌های کلی است که‌یکی از آسیب زننده‌ترین نوع 
فکر در ایجاد عصبانیتهای مااست به این معنی که 
من‌بهفردیاافرادی که‌درزند گے با آنهادرارتباط 
هستم یک عنوان یاصفت کلی بدهم که کل شخصیت 
اورادر بر بگیرد.مثل اینکه شما به همسر تان بگویید: 
تو مرد بی‌مسولیتی هستی يا اینکه بگویید تو خود خواه 
وتنبل هستی وبااین صفات کلی همه شخصیت اورا 
زیر سوال ب بر ید.در حالی که حقیقت این است که 
یک فردنمی تواند در تمام ابعاد تنبل,خود خواہ یا 
بی‌مسئولیت باشد واین طرز تفکر در باره او تنها 
سبب عصبانیت بیشتر شما می شود.بنابراین بهتر 
است واقع بینانه نگاه کنیم واگر مثلا همسرمان در 
مورد نگھداری از بچه‌ها به ما کمک نمی کند کلااورا 
بی‌مسئولیت ندانیم یانگوییم توھیچ وقت مسئولیت 
بچه‌ها رابه عهده نمی گیری (استفاده از کلماتی مثل 


سس 


هر گز.هیچ وقت یا همیشه باعث اغراق در مشکل 
می شود.)پس بهتر است خیلی صریح و واضح خواسته 
خودمان رارابیان کنیم.مثلا به طور دقیق بگویید که تو 
در نگهداری از بچه‌ها کمتر به من کمک می کنی ومن از 
تو می‌خواهم دراین کاربیشتر همراهم باشی. 

۲-فرضیه سازی درباره یک فرد:یک نوع دیگر 
از افکار یا نوع تفکری که شمارا عصبانی خواهد کرداین 
است که درباره نیات. انگیزه‌ها ومعانی پشت رفتار ویا 
صحبتهای یک فر د فرضیه سازی کنید به این معنی که 
برداشتی که دوست دارید از رفتار یا حر فھای او داشته 
باشید.به طور مثال: ممکن است همسر شما شروع به 
ظرف شستن یا کمک به شما در انجام کارهای منزل 
کند وشمااین طور فکر کنید یاف ضیه‌سازی کنید که 
حتمانقشهای تو سرش برام داره‌یامی خواد تنهایی به 
جایی بره وبا کمک کردن به من می خواد منو ساکت 
کنه. 

این نوع فرضیه سازی‌ها سبب عصبانیت وسو 
تفاهم‌های زیادی در زند گی مامی شود. پس خیلی بهتر 
است که در مورد همسر خود و کارهاو رفتارهایش 
فرضیه سازی نکنید واین رادر نظر داشته باشید که 
هیچ چیز مسلم وقطعی وجود ندارد وهر موقعیتی را 
به درستی بررسی کنید. 

۳-بز رگ نمایی کر دن :یکی دیگر از افکار ایجاد 
کننده خشم وعصبانیت در ما بز رگ کردن مشکل 
ویامسئله‌ای است که وجود دارد.یعنی در این حالت 
مادر ذهن خود مشکل یاموقعیتی که‌در آن هستیم 
رابزرگ کرده‌یابه موقعیت‌های دیگر نیز تعمیم 
می‌دهیم وآن رابز رگ تریامهم تر از چیزی که‌واقعا 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکل وات سی اسع یر 
کارش شناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخویکردار 


از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستسری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


۸ 4 
اطلاعات تل ارہ ۱۳۹۳ 


هست می‌بینیم. مثل اینکه می گوییم او همیشه همین 
طور است اصلا به فکر من وبچه‌هانیست.او فقط به فکر 
خودش است در حالیکه اگر کمی خوشبینانه یاواقع 
بینانه‌تر به قضیه نگاه کنیم متوجه می‌شویم که همسر 
شمافقط حضور بیشستر راباشسمادرمیان می گذراد 
چون برای گذران زند گی خانوادہ باید کار کند وشما 
می توانیداز او بخواهید که زمانهای بیشتری راباشما 
وبچه‌ها بگذ راند. 

۴-بایدها: ممکن‌است در ذهن خود یک سری 
بایدها ونبایدهایی داشته باشیم که هیچ پایه واساس 
درستی نداشته باشد وفقط عادت کرده‌ایم که این طور 
فکر کنیم.مثل اینکه فک ر کنیم ماشایستگی این راداریم 
که هر چه می خواهیم ف راهم شود یا همسر شما بایدبه 
آن عمل کند در حالیکه این درست نیست وهمسرتان 
حق دارد در مواقعی خواسته شمارابر | ورده‌نسازد 
همان طور که شما هم این حق را دارید. 

۵-تصوراشتباه درباره تغییر :به‌این معنی که شما 
فکر می کنید که وقتی همسر تان اشتباه کرد باید تنبیه 
شده‌وتغییر کند واین در حالی است که‌هیچ کس تا 
نخواهد نمی تواند تغییر کند وافراد فقط هنگامی تغییر 
می کنند که برای تغییر آماده باشند. 

نتیجه گیری: می توان گفت برای اینکه راحت تر 
زند گی کنیم باید وسعی کنیم که کمتر خشمگین شویم 
وباید سعی کنیم که افکار یا طرز فکر نا کارآمد خود را 
کنار بگذاریم وسعی کنیم به موقعیت‌ها ومشکلاتمان 
واقع بینانه‌تر نگاه کنیم, تادید درست تری از انها 
داشته باشیم وباخشم وعصبانیت زند گی خود راخراب 


نکيم 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آقای دکتر بیژن عمویان 

مشاوره پزشکی 

یکشنبه پانزدهم شهریورماه 

مشاوره تلفنی از ساعت ٩‏ تا ۱۰ 
خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
فقط مشاوره حضوری روزهای بکشنبه 
از ساعت ۱۲ا۱۴ 


خانم لیلا پورسمر 

کارشناس ارشد - روان درمانی 
مشاورہ تلفنی چهارشنبهها 

از ساعت ۹ تا ۱۱ 


ازدواج » خانواده 


سے ہہ فی ی طیاری عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می ربایید, به نشانی ایمیلم 2 


sooshtraa@yahoo.com‏ بفرستید تاشماهم در این د یگ عد سی داشته باشید۔ 


ےم ۴۰۰۱ ۹۷ aw‏ 
بہین تفاوت ره از کجاست تابه کجا! 


یکی بود یکی نبود. دو تابطری بودن. یکی شون در ژاپن متولد شد یکی شون در بگو سیب خودمون. 
اولی بعد از مصرف. به بلیت مترو تبدیل شد. دومی هم بعد از مصرف به درد سر رفتگرها تبدیل شد... 
در ژاپن برای این که مردم راتشسویق کنند که بطری,زباله نیست. سیستمی به متروهای خود اضافه 
کرده‌اند تامردم به جای پول بطری خرج کنند. سرنوشت بطری ایرانی راهم ببینید. تازه این طرفی که 
بطری رالای در مغازه‌ی مردم گذاشته.از باتربیت‌های رو زگاراست زیراخیلی‌ها بطری‌های خود را 
توی جوب.روی زمین,. توی باغچه و توی هر چیزی که دستشان بر سد. می‌اندازند.الا توی بلیت فروشی 
مترو. چرا؟ زیراما سیستم بطری به جای بلیت " نداریم. اگر داشستیم. یک هو می‌دیدی که هی از هم 
بطری کش می رویم!ضمناً همین ژاپن زباله‌هایش راصادر می کند ودلار می گیرد.دوست داشتی, به 
"۶۰۰٣٦‏ 


بیدارش نکن! 
شبی با نومیدی به مسجدی رفت و زار زد. کفاش پیری پر سید: ''چه تونه زار می‌زنین؟ ‏ صراف داستانش 
گفته پول مردم روپس بده؟" کفاش گفت: "تو که هزار کار کردی ونشد.اینم روش! وصراف رفت و 
پیغام رارساند. حاکم با احترام زیاد پول صراف را داد سودش راهم گذاشت کنارش. صراف. حیران و پر 
سؤال پیش کفاش بر گشت و گفت جریان چی بود؟ کفاش گفت "سال‌ها پیش یه حا کمی داشتیم که زور 
می‌گفت.من‌ساعت ده‌صبح رفتم اذان دادم. ملت ریختن که چرااذان بی وقت میدی؟ گفتم چون آخر 
۱ زمون شده و حاکم به ناموس مردم چش داره. مردم قاطی کردن ورفتن پوست حاکم رو قلفتی کندن. 
حالاهمه‌ی‌حا کما جشمشون از من ترسیده .این عکس کفاشی است که در میر داماد بساط می کند و 
همیشه‌ی خدا خواب است. 


در ساعت‌هایی که مردم یاسر کارند یا در خانه‌اند. مترو همین 
طور که می‌بینید. خلوت است و ادم می‌تواند در صندلی‌های ای 
رنگ لم‌بدهد وموزیک گوش کند.اين | قای نوازنده‌هم در حال 
ار اد ےت 
عکس دسته‌ی گیتارش رابزرگ کردہام تا ببینید با این گیتار از 
بس " آخ چی بگم فر نگیس "نواخته» جای نرمەی انگشت‌های نوا نده روی آن نقش بسته.این نوازنده‌ی خوش 
دست وخوش حنجر هدر تمام چهار ده ایستگاهی کەبگوسیب در متروبودونگاهھش می کرد. فقط همین آخ 
چی بگم فرنگیس رانواخت و خواند. هیچ کس حتی یک پانصدی بی گوشه هم نثارش نکرد. شاید اگر به جای 
یسک عمرفرنگیس فر نگیس کردن.مد تی دختر قوچانی یا زیبا نیلوفر من یا نازنین مریم یا دوز لفونت بود تار 
ربابٔم رامی‌خواند. وضع گیتارش طور دیگری بود. این قانون است:اگر راهی رفتی و به هدف نرسیدی, خیلی 
زود راهت را عوض کن و بگو سیب! 


۱ لیات ی سے تت0 


مت ,بن انسان کسی است کہ در حق همه نکی کند 


٭ کنفوسیوس 


A, ) بچوجھ‎ Re. 
نتایج تحقیقات مختلف نشان می دھند که چه بخواهیم چەنخواھیم, شخصیت. ر فتار یاعادت‌های شر یک زند گی ما بر سلامت ماتاثیر زیادی دارد.تاثیراتی که‎ 
گاه باعث شگفتی محققان می‌شود و وقتی که شما هم این مطلب را بخوانید. از این که زوج‌ها چه تأثیرات عجیبی بر هم خواهند گذاشت, متعجب خواهید شد.‎ 


خوش‌بینی مُسری است! 
وقتی شریک زند گی شما خوش بین است... 
شریکی که همیشه نیمه پر لیوان رامی‌بیند ودر 
سخت‌ترین شرایط زند گی هم خوش بین است وبا 
دیدی مثبت به وقایع و اتفاق‌ها نگاه می کند. اثر و نفوذ 
فوق‌العاده‌ای بر شمادارد. نتایج تحقیقی که در دانشگاه 
میشیگان انجام شدہ این رااثبات می کند. محققان این 
دانشگاه‌زندگی ۲۰۰۰ زوج را که به طور متوسط بالای 
۵۰ سال داشتند. به مدت چهار سال زیر نظر گرفتند و 
به‌اين نتیجه ر سید ند که وقتی یکی از زوجین خوش بین 
است.دیگری در زند گی وفعالیت‌های روزمره تحر ک 
و جنبش بیشتری دارد در نتیجه میزان بیماری‌های 
مزمن خودش کمتر است. نکته قابل ملاحظه در این 
تحقیق این بود که این نتیجه هیچ ار تباطی بەمیزان 
خوش‌بینی یابدبینی خود فر د نداشت.وقتی که 
شریک زند گی مثبت نگر است. به احتمال زیاد به طور 
ناخودآ گاه‌طرف خود راوادار می کند که بهتر زند گی 
کند.بیشتر ورزش کند و... محققان می گویند. چون این 
افراد به طور نهادینه عقیده دارند که اين عادت‌ها در 
فرد تمایز ایجاد می کند. آنها نیز شریک زند گی خود 
رااز دیگران متمایز می کنند. 
لاغری او چاقی شما! 
وقتی شمایا شریک زند گی‌تان سعی می کنید 
وزن خود را کاهش دهد... 
محققان می گویند نتایج تحقیقات آنهاثابت کرده که 
به طور غیر قابل باوری این عادت می تواند نتیجه تلاش 
طرف مقابل رادچاراختلال کند. تحقیقی که به تازگی 
روی ۰ زوج که اهداف کاهش وزن داشتند انجام شده. 
نشان داده است که تماشای کاهش وزن شریک زند گی 
می‌تواند مانع یاسد راه‌لاغر شدن شما شود. محققان 
مي‌گویند: آقتی کسی که هما خیلینزدیک است بهتر 
از ماعمل می کند و در برنامه کاهش وزن موفق تر است. 
مادلسردمی‌شویم ویااحساس تهدید می کنیم واز 
برنامه‌های خود دست می کشیم." آنها توصیه می کنند 
که زوج‌ها از کوشش‌های‌هم برای کاهش وزن حمایت 
کنند ولی اهد اف جدا گانه‌ای داشته باشند وبرای رسیدن 
به این اهداف, مسیر های متفاوتی را انتخاب کنند. 


سے اطلاعات 2 


مرد خانه‌دار و بیماری‌هایش 
اگر شریک زند گی‌تان ساعت‌ها کار می کند... 
خانم‌هایی که همسرانش ان بیشتر از ۴۰ ساعت 
در هفتسه کار می‌کنند. در مقایسه ب اخانم‌هایی که 
شوھرانشان بین 5۵ ٩‏ ساعت کار می کنند.اژنظر 
سلامتی در وضعیت بهتر و مطلوب تری قر ار دار ند. 
محققان دانشگاه تگزاس وضعیت شغل و سلامت 
۰ نزن ومردرابررسی کردند و به نتایج جالبی 
دست یافتند. آنها می‌گویند. به احتمال زیاد میزان 
ساعت بالای کار کر دن به داشتن در آمد بیشتر 
منج می شود ومزایای بیشستری رابرای زند گی 
به‌همراه‌خواهد داشت.در این تحقیق, مر دانی 
که همسرانشان بیش از ۰ ۴ساعت در هفته کار 
می کر دند. در مقایسه با انهایی که ساعت کاری 
همسرشان کم بود از وضعیت سلامت نامطلوبی 
برخوردار بودند.نظر محققان‌این‌ است که گر ساعت 
کاری خانم‌ها زیاد باشد. معمولاً به در آمد بیشستر 
منجر نمی شود ما به این خواهد انجامید که شوهر 
باید مدت بیشتری در خانه بماند تابه کارهای خانه 
برسد و مسئولیت بیشتری در خانه داشته باشند 
در نتیجه برای کار بی رون از منزل وقت کمتری را 
اختصاص می‌دهد واین موضوع روی‌سلامت آقایان 
اثر منفی زیادی دارد. 
رابطه‌ی حمایت وسکته 
اگر دست یاری شریک زند گی ھمیشہ به 
طرف مات راز ارت 
در تحقیقاتی که‌انجام شدہ در کسانی که احساس 
می کنند شریک زند گی شان در شرایط و بحران‌های 
مختلف امل کمک و پشتیبانی است» سطح کلسم 
شریان‌های بدن‌شان پایین‌تر از بقیه بود. سطح کلسیم 
شریان‌هاء ار تباط مستقیمی با بیماری‌های قلبی دارد. 
بر عکس,در افرادی که گزارش کرده‌اند همسرشان 
گاهی‌اوقات و نه همیشه به کمک آنها می‌شتابد.میزان 
سطح کلسیم در شریان‌های آنها بیشتر و در نتیجه 
ریسک حمله‌های قلبی بالاتر بود. و اين ریسک در 
زوج‌هایی که‌هر دوطرف حس می کردندشریک 
زندگی‌شان حامی آنها نیست. بیشتر بود. محققان 


۰ 


۳٦٣٣ ارو‎ 


عقیده‌دارند کمبودحمایت و کمک دریافت شدہاز 
طرف شریک زند گی,میزان استرس فرد راافزایش 
می دھد و سلامت خانوادہ را به خطر می اندازد. 
اطمینان از عشق وچاقی 
اگر شریک زند گی‌تان موجب می شود احساس 
شادی کنید... 

گر وهی از محققان. ۶۹۰ ازوج تازه‌ازدواج کرده 
رادر چهار سال نخست زند گی‌شان مورد بررسی قرار 
دادند. آنهایی که گزارش کردند که در رابطه‌ی خود 
احساس شادی می کنند. اضافه وزن داشتند درحالی 
که آنهایی که‌از زند گی مشتر ک خوداحساس رضایت 
نمی کر دند.مر اقب اضافه وزن خود بودند.البته عوامل 
زیادی در این بین نقش دارن د اماانگار زوج‌هایی که 
احساس می کنند شر یک خود رابه دست آورده‌اند 
و دیگر لازم نیست او را ش_کار کنند. کمتر به اضافه 
وزن خود آهمیت می‌دهند. همچنین زوج‌ها خود را با 
یکدیگر مقایسه می کنند. اگر یکی از آنها اضافه وزن 
داشته باشد.ممکن است آن‌یکی به اضافه وزن خودش 
احساس بدی پیدا نکند. 

اثر زوج‌ها بر یکدیگر 
اک زشرک جا کا یت واه ناس 

براساس تحقیق‌دانشگاه مک گیل " که‌داده‌های 
سلامت بیش از ۷۵هزار زوج راتجزیه تحلیل کرد 
ریسک احتمال این اختلال متابولیک در شریک چنین 
افرادی ۲۷ درصد بیشتر خواهد بود.احتمالا تغذیه‌ی 
نامناسب مشت رک و عادات بدنی در ایجاد این اختلال 
نقش مهمی دارند بنابراین پزشکان غیر ازاین که‌از 
پیشےتەی غزای یک مارد بان سال کد اید 
از وضعیت سلامتی وبیماری ھای خاص زوج او نیز 


درد مشترک! 
اگر دردهای مزمن شبانه دار ند... 


امکان‌دارد خواب شمادستخوش تغییراتی 
شود. یک تحقیق نشان داده زوج‌هایی که یکی از آنها 
بیماری‌های ورم مفاصل دارد. زوجی که سالم است. 
خواب کمتری دارند و بیش از زوجی که بیمار است از 
درد شکایت می کنند! 


3 "جوانوفرهنگ کاروتاش دراسام 


اليس للا خسان الا ما سعیل 


چندی پیش به دیدار یکی از اقوام رفته بودم که 

۱ در یک مجتمع مسکونی سکونت دارند. مدتی که 
نظافت ساختمان اشتغال داشت. یعنی راه‌پله‌ها و 
اتفاقی به او برخوردم و با اندک تأملی دریافتم 
که ادبیاتی که او در صحبت با ساکنان آپارتمانها 
به کار می‌برد ادبیات یک جوان تحصیلکرده 
است. سر صحبت رابا او باز کردم و فهمیدم که 
دارای مدرک کارشناسی از دانشگاه و دانشجوی 
کارشناسی ارشد است. نکته عجیب‌تر ماجرا این 
بود که نه گلایه می کرد و نه به زمین و زمان ناسزا 
می گفت و گله و شکایتی هم نداشت ومی گفت 
که کار عیب نیست و به هر حال برای تامین 
مخارج زندگی و تحصیل هر کاری که مشروع 
باشد و خلاف نباشد می‌توان انجام داد و نباید 
احساس سرشکستگی کرد. روحیه این جوان و 
جرقه نگارش مقاله این شماره با این برخورد در 
ذهن بنده زده شد. 


جوانم... ولی کمی پرتوقع! 
شاید انتخاب موضوعی با عنوان «جوان و فرهنگ 
و کار و تلاش در اسلام» و تحقق آن در شرایط 
کنونی کمی دور از دسترس و به باور برخی از 
جوانان کاملاً غیرقابل دسسترس باشد, چرا که در 
این اوضاع اقتصادی نیمه جان. کسی دلسوزانه 
به فکر جوانان نیسست و طبعاً در چنین شرایطی 
میدانی برای عرض اندام جوانان به وجود نخواهد 
آمد تا او نیز بتواند به سفارش اسلام عزیز که 
همان تقویست فرهنگ کار و تلاش است عمل 
کند. تااینجای موضوع راهر عقل سلیم از جمله 
خود نگارندہ باور دارم اما اگر کمی واقع‌بینانه به 
این موضوع بنگریم متوجه می شویم که حتی در 
چنین شرایط اقتصادی بی تحر کی می‌توان با کار 
و تلاش حداقل درآمدی برای خود کسب کرد 
که همین حداقل درآمد برای ما جوانان حکم 
حداکٹر رادارد. برای نمونه معمولاً ما جوانان 
نبود کار سختی کار. کمی حقوق و تورم بالا و ده‌ها 
مشکل دیگر که ممکن است برای هر شاغلی در 
محیط کار به وجود آید را دلیل بر توجیه شستی 
وانجام ندادن مسئولیت‌های محوله و وظایف 
مشخص قرار می‌دهیم. با نگاهی به منابع اسلامی 


درمی‌یابیم که رویکرد اسلام عزیسز هر گز بر 
مبنای نوع ف فل انتخاب شده نیست بلکه اصل 
ارزش گذاری بر پایه هر نوع کار و تلاش و کسب 
روزی حلال می‌باشد. امیرالمؤمنین علی(ع) در 
از پرداختن به شغلهایی مانند کشاورزی, حفاری 
چاه برای رسیدن به اب ویاحتی چوپانی به دور 
نبودند. این رفتار امیرالمؤمنین می تواند برای ما 
جوانان فصل‌الخطاب باشد. زندگی شرافتمندانه 
اقتضامی کند که انسان به خصوص جوانان در 
جامعه شغلی را به عهده بگیرند و از دسسترنج و 
ما جوانان باید بدانیم که هیچ شغلی عیب نیست. 
هیچ شغلی برای کسی که در پی روزی حلال است 
عارٹیست: عیب وعار آن است که ما جوانان ہا 
وجود نیروی عظیم جوانی که خداوند در اختیار ما 
قرار دادہ دست نیاز به سوی دیگران دراز کنیم. 
بیکاری و تنبلی, تن‌پروری و سربار دیگران شدن 
عیب است. حتماً این دعای سر زبان پدربزرگ‌ها 
یا افراد قدیمی مسن راشنیده‌اید که می گفتند: 
خداهیچ کس را علیل و محتاج مرد و نامرد 
نکند... شاید در نگاه اول تنها یک دعای ساده 
باشد اما در پس آن رموزی نهفته است راهگشا 
برای تک تک ما! 

یک جوان معتقد و هوشیار باید آنچنان اطمینانی 
از خود داشته باشد و باور داشته باشد که در هر 
شرایط سختی می‌تواند با توکل بر خدا به قول 
معروف گلیم خود رااز آب بیرون بکشد. در 
روایتی از پیمپر اکرم(ص) نقل است: 

«روزی عده‌ای از اصحاب در مسجد نشسته 
بودند که جوان کار گری باعجله بدون اعتنا به 
پیامبر(ص) و اصحاب از جل وی آنها عبور کرد. 
اصحاب حضرت وقتی با چنین صحنه‌ای روبرو 
شدند به پیامبر(ص) عرضه کردند: ای پیامبر 
خدا! آیااین مرد کار گر جوان. که باعجله برای مال 
بی‌ارزش دنیا قدم برمی‌دارد. عملش خداپسندانه 
است؟ حضرت فرمودند: به خداقسم که ارزش 
کارش نزد خداوند بالاتر از عمل شماست که در 
مسجد نشسته و عبادت خدامی کنید به شر ط 
آنکه دستر نجش پاک و حلال باشد. 

در حدیث ہہ نف است که وقتی 
رسول خدا(ص) از جنگ نبوک بازمی گشتند 
جوانی از خانواده ثروتمند به استقبال رسول خدا 


۷۱ عی مات می 


پاسخ به مسائل شرعی 
ازمقام‌معظم‌رهبری چ ۲ 


۰ئ 7 چ 


احکام نماز 


۱ -آ یا قرائت عمدی ذکرهای رکوع و سجده به 


جای یکدیگ راشکال دارد؟ 


اگر آنهارابه قصد ذ کر خداوند بگویداشکال ندارد 


ور کوع و سجده نماز همگی صحیح هستند. 


۲ -آیایک با رگفت ن تسبیحا ت اربعه در رکعت 


کافی است. هر چند احتیاط آن است که سه مر تبه 


گفته شود. 


۳۲-آیاسجدهب رمهر یکه سیاه‌وچ رک شده‌باشد و 


مانع چسبیدن پیشانی روی مه ر باش داشکال دارد؟ 


اگر چرک روی مهر به مقداری باشد که حائل بین 


پیشانی و مهر شود. سجده و نماز باطل است. 


د رمکتبدوست 


دربین مردم که هستی زبانت را حفظ کن. 
امان از این زبان! 

در قدیم می گفتند که کسی به غلامش گفت: 

برو بهترین چیز رابرای من بیاور غلام رفت. 
یک زبان گوسفند آورد.بعدبه‌او گفت برود بدترین 
چیز را بیاورد. دوباره رفت و زبان آورد. 

زبان هم خوب است و هم بد. 

اگر با این زبان حرف خوب بزنی خوب است و 
اگر غیبت کنی بد است. 

مجموعه رهنمودهای آیت... مجتهدی تهرانی 


آمد و با ایشان مصافحه کرد. (دستهایش زبر 
بود). پیامبر از او پر سید: چه صدمه‌ای به دستت 
رسیده است؟ جوان پاسخ داد: من با وجود ثروت 
پدرم باطن اب وبیل کار می کنم و در آمدم را 
خرج خانواده‌ام می کنم. پس رسول خدا خم شد 
و دست او رابوسید و فرمودند: این دستی است 
که در آتش دوزخ نمی‌سوزد. با توجه و تأمل 
در احادیث فوق درمی‌يابیم که چه افتخاری 
برای ما جوانان که پیامبر عظیمالشأن اسلام 
دست کار گر رابوسیده و ارزش کارش رابهتر 
و والاتر از عبادت در مسجد دانسته. پس جرا 
بعضی از ما جوانان برای بی‌نیازی خود از دیگران 
بعضی از کارها را کسر شان می‌دانیم؟ با توجه به 
رهنمودهای اسلام عزیز حتی در سخت‌ترین و 
دشوارترین شرایط اقتصادی با کنار زدن بعضی 
از توقعات بی‌جا و از بین بردن غرور کاذب که 
مانع درست فکر کردن ما می‌شود می توان خود 
را از دیگران بی‌نیاز کرد. 


سس 


هر گاه مستحات به و اجات ز دان ر 


ساند ان داد 


کث کید 


٭ حطر ت علی(ع) 


کیانا نصرت‌زاده 


پدرم ناامید به آلمان برگشت. 


دراوج جنگ ایران و عراق خان_واده‌من تصمیم 
گر فتند مهاجرت کنند.برادر بز رگم به جنگ رفته بود 
و خبر شسهادتش راسه ماه بعد شنیدیم. خواهر کوچکم 
به بیماری عجیبی مبتلا شده بود وبرای درمانش, به 
اصرار عمویم که سالها در آلمان زند گی می کرد راھی 
این کشور شدیم. من فکر می کردم سه ماه تابستان آنجا 
مادر وپدرم تصمیم مهمتری گر فته بودند. عمو مهرداد 
تدارک همه چیز رادیده بود؛ از خانه گرفته تا مدرسه 
من و خواهرم.. 

با گذشت یکی دوماه‌تازه‌من و خواهرم متوجه 
خیلی سخت بود ولی کم کم عادت کردیم. مخصوصاً 
اینکه خواھرم هم داشت درمان می شدواین موضوع 
شعف خاصی به خانه‌ما آ ورده بود. پدرم خیلی زود در 
یک کارگاه کت و شلواردوزی کار پی دا کردوهمان 
کاری را که در تهران داشت .ادامه داد و خوشبختانه 
خیلی هم به زبان آلمانی نیاز نداشت. مادرم هم در یک 
فروشگاه بز رگ مشغول به کار شد. من هم سخت درس 
می‌خواندم تا بتوانم به راحتی وارد دانشگاه شوم. اما 
می ریخت که حتی از مزار او هم دور شده است... 
به دانشگاه‌می‌رفتم. زبان آلمانی ام خیلی خوب شده 
بود ودرسم هم خوب بود. همه اميد داشتند بتوانم در 
یک رشته خیلی خوپ درس بخوانم. اما تاگهان اتفاقات 
عجیبی در زند گی ما افتاد.مادرم در یک سفر که به ایران 
آمده‌بود. خیاطخانه قد یمی پدرم رادوباره راه‌انداخت 
وبه‌پدرم خبر داد که کار در تهران خیلی بهتر شد هو 


شاید وقتش رسیده‌باشد که به ایران بر گر دیم.اين خبر 
به‌دانشگاه رفتن امید داشتیم.مادرم پیغام فرستاد که 
دیگربه آلمان‌برنمی گردد...نمی‌دانم چطورشد که 
خانواده ما ناگهان از هم پاشید. جنگ ودعواها شروع 
شد. پدرم تهدید کرد که مادر راطلاق می‌دهد ومادرم 
بی اھمیت به این حرف‌ها در تهران ماند گار شد. 

یک سال گذشت.من‌وارددانشگاه و در رشته 
مهندسی برق مشغول به تحصیل شدم. اما باز هم 
و کار رایکس ره کند.مادر حاضر نبود حتی برای دیدن 
مابه آلمان بیاید.می گفت نمی‌خواهد از مزار یسر 
شهیدش دور بماند و هر هفته می رفت بهشت زهرا. 
پدرم ناامید به آلمان بر گشت. به او پيشنهاد کردم 
خواهرم را بسپرد به من و اوهم بر گردد تهران. برایش 
سخت بود. دلوایس مابود ولی دست | خر قبول کرد 
و من و خواهرم تنها شدیم.با مدیریت خوب از عهده 
اموراتمان برمی آمدیم. یک سال بعد خواهرم هم وارد 
دانشگاه و در شهر دیگری‌ساکن شد.حالا دیگر حسابی 
پراکنده شده بودیم. آما ته دلمان به روزی اميد داشتیم 
که دوباره‌دورهم جمع شویم. درسم که تمام شد. 
شهرهامبو رگ به من پیشنهاد شد و آن راقبول کردم. 
همان موقع بود که فهمیدم خواهرم می‌خواهد بایک 
پسر نیمه آلمانی نیمه تر ک ازدواج کند. دیگر امیدی‌به 
جمع شدن خانواده‌در یک خانه نبود. من به دلیل کار و 
خواهرم به دلیل ازدواج در آلمان ماند گار شدیم. برای 
همین رویای ایران رفتن از سرمان پرید. 

ده‌سال بعد خبر رسید که پدرم بیمار است. من 


بهاو پیشنهاد کردم 


خواهر ۱ : ۷ 3 
"رم رانسپردبه من و اوهم‌برگرددتهر آن .ی ارد 
سخت بود. دلو ایس ما هم بر‌گردد تهران.برایش 


بود ولی‌دست آخر قبول کرد 


و خواهرم سراسیمه خودمان رارساندیم تهران. پدرم 
سکته کر ده‌بود.همگی در آن خانه‌قدیمی که حالا کلنگی 
به حساب می آمد. جمع شده‌بودیم. پدرم دست مرا 
برنگردم.مهاجرتی که همه مار ااز هم دور کرده‌بود. 
باید تمام‌می‌شد.اما کار سختی بود. به خصوص بر ای 
خواهرم که حالا شوهر و بچه هم داشت. ولی این آخرین 
خواسته پدر پیر وخسته‌ام بود.اوبااشک می گفت در 
جنگ یک فر زندش رااز دست داده و در مهاجرت دو 
فرزندش رآ.. 

باکلی دلوایسی تصمیم گرفتم در ایران بمانم. 
خواه رم هم تصمیم گرفت موضوع راباشوهرش در 
میان بگذارد واگر اوقبول کرد. چند سالی به ایران بیایند. 
برخلاف تصور ماء شوهر خواهرم با کمال میل تصمیم 
گرفت در ایران زند گی کند.اوعاشق‌ایران شده‌بودو 
خیلی راحت خودش رابا فرهنگ ما تطبیق داد... 

من خیلی زود کاری در نیرو گاه بسرق پیدا کر دم. 
خواهر وشوھر خواهرم شروع به تدریس زبان آلمانی 
کردند. خانه قدیمی را کوبیدیم و چند | پار تمان ساختیم 
وهمگی کنار هم زند گی کردیم. پدرم هنوز در قید 
حیات است وشاد وسرزنده زند گی می کند. مادرم 
مشغول نوه‌هایش است ومن و خواهرم هم کنار بچه‌ها 
و همسرهایمان زند گی می کنیم. هر گز فکر نمی کردم 
این تغییر و تحولات چنین سرانجامی داشته باشد. حالا 
یک خانواده‌منسجم هستیم که باخوشبختی کنار هم 
زند گی می کنیم.به گذشته که فک می کنم.می‌بینم 
چقدر می‌ترسیدم که شغلم ودر آمد نیم‌بندم رادر 
آلمان از دست بدهم.اما حالا دنیایی رابه دست آوردهام 


که قیمت ندارد. ۳ 


ا ا 7 
اطلاعات عم لی ارہ ۱۳۳ 


گزارش خارجی 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 


کنیم‌یافراررابر قرار ترجیح دهیم. در موقعیت‌هاو 
شرایطی که ناچاریم بین دوقوم ی اقبیله ویادونژاد 
مختلف قرار بگیریم؛ تهییج وبر انگیختگی آمیگدالا 
در فرد. می تواند به وا کنش‌های خاصی تر جمه شود. 
مقابل کمترنگاه کنیم.تماس جسمی کمتری بااوداشته 
باشیم. فاصله اجتماعی خود را با او زیاد کنیم و تا جایی 
مراقب هوشیاری خود باشیم. 


قبیله‌کرایی یعنی نژادپرستی 

پیش داوری و تعصبات قومی اغلب عواقب 
غیر آ گاهانه‌ای دار د و در عملکرد مغز ما تداخل ایجاد 
می کند و خلاقیت ونوآوری ما پایین می آید. در مثالی 
که از تحقیقی درباره آ ثار هنری گر فته شده.افراد 
شر کت کننده اصولاً به کیفیت اثر توجهی نشان ندادند 
وزیبایی اثر هیچ تاثیری بر ارزیابی آنهانداشت. تعصب 
تعلق گروهی یا قومی. در مانوعی قید وبندایجاد 
می کند و با نوعی عینک بدبینی به گر وه‌مقابل وی افراد 
متعلق به قوم و قبیله‌ی دیگر نگاه می کنیم. تعصب‌های 
کور کورانه تعبیر درستی است برای این موضوع. 

"کارمیت تدمور ؛روانشناس و استاد دانشگاه 
وهمکارانش در یک کار تحقیقی.از آزمایشی ساده 
بهره گرفتند. آنها از داوطلبان شر کت کننده خواستند 
روی یک ورق کاذ. کاربرده ای احتمالی آجر را 
لیست کنند. افرادی که این توانایی راداشتند که ورای 
طبقه‌بندی‌های سنتی و رایج فکر کنند.مثلً صرفنظر 
از اینکه در ساختمان سازی به کار می رود بهتر از بقیه 
کاربردهای آجررالیست کرده‌بودند. مثلا یکی گفته 
بودمی‌شود از آجر به عنوان وزنه استفاده کر د.یا آن را 
رنگ کنیم و به عنوان چیزی تز ئینی به دیوار بچسبانيم. 
این تحقیق نشان داد آنهایی که حتی در مورداشیاهم 
به نوعی ماهیت گراهستند ومثلاً تعریف آنهااز اجر 
بر اساس چیزهایی است که از پیش شنیدہ یا دیدەاند. 
در خلاقیت ونوآوری استعداد چندانی نشان ندادند 
و وهمه چیز راهم ان طوراجرامی کردند که ازپیش 
فرض شده بود. 

تدم وروهمکاران ش‌اين گونه نتیجه گرفتند که: 
اثرات منفی ماهیت گرایی بر خلاقیت. روی جیزهایی 
که درنظر مردم رواج دارداثر نمی کند ولی تاثیرات 
منفطی خودرااین‌ط ور می گذارد که مر دم راوادار 
می کنند متعصبانه فکر کنند بنابر این معتقدند آنچه را 
که فکر می کنند. درست است! به همین دلیل است که 
کلیشه‌ای‌فکرمی کنند بنابراین خلاقیت واستعدادهای 
آنها را کد می‌شود. تدم ور در ادامه این طور توضیح 
می‌دهد: سال‌های سال پیش مادر موقعیت‌هایی 
بودیم که زمین بسیار سرد بود. ما مهارت‌هایی یاد 


گرفتیم تا در موقعیت‌های ناگهانی تصمیم‌هایی سریع 
و آنی‌بگیریم که تضمین کننده‌بقای‌مادر محیطی 
پوشیدهاز برف ویخ بود. ان مهارت‌ها و وا کنش‌ها 
ام روز کمتر به کار می آید وحتی می‌توانم بگویم در 
دنیای‌مدرن‌ماانسان کمتر در معر ض موقعیت مبارزه 
یافرار قرار می گیر د اماهنوز بی آن که خودمان بدانیم. 
از هم آن واکنش‌هاداریم بااین تفاوت که به تعصبی 
نامحسوس تبدیل شده امیت : 


آیا تبعیض و تعصب درمان دارد؟ 

نتیجه‌ی همهی این تحقيق‌ها این است که ما 
نمی‌توانیم به آسانی تفکرات متعصابه و کور کورانه رااز 
بین‌ببریم.همچنین نمی توانیم به طور پایه ای مغز انسان 
رامجددا از نوبسازیم واتصالات وارتباطات سریع 
و آتتش گونه آن و تمایلات گروهی‌اش رابازسازی 
کنیم. در عوض, کلید در تغییر رفتار انسان‌هاست. و 
از دید گاه کارشناسان این تنها راه ممکن است. در یک 
تحقیق گسترده. برایان نوسک از دانشگاه‌ ویر جینیا 
و همکارانش هفده راہ گوناگون را برای کاهش تعصب 
غی ر خود آگاهانه‌ی داوطلبان به کار گرفتند. یکی از 
این روش‌ها مداخله بود. در این روش برای افراد 
شر کت کننده سناریویی نوشتند و نقشی تعیین کردند 
که در آن سیاھیوسستان دوست و رفیق آنهابودند و 
سفید پوستان به عنوان انسان‌هایی بد نمایش داده‌شده 
بودند. در این مداخله, داوطلبان داستانی را می‌خوانند 
که د ر آن یک نفر سوم یادانای کل راوی داستانی 
مهیج است که در ان یک سفید پوست به داوطلب 
حمله می کند و یک سیاهپوست او را نجات می‌دهد. 
سپس از آنها آزمون گرفته شد. و نتیجه آزمون نشان 
داد پس از این مداخله, تعصب افراد شر کت کنندہ ۴۸ 
درصد کاهش یافته بود. تمام شر کت کنند گان در این 
بررسی سفیدپوست بودند. 

نوسک می گوید این تعصبات کور کورانه در 
بسیاری از ابعاد مختلف زند گی مردم جامعه اثر 
می گذارد وموجب پیش داوری‌ها وقضاوت‌های 
نامتناسب ونادرستی می شود. نوسک وهمکارانش 
در بسک تحقیق دیگر برای کاهش این تعصبات برای 
افرادی که دنبال استخدام افرادبرای مشاغل گوناگون 
بودند. یک بر نامه تبلیغاتی ۰ ۲دقیقه‌ای تهیه کر دند. 
آنها در این برنامه به طور مفصل در باره فرهنگ افراد 
غیر آمریکای ی صحبت کردن د. در بر نامه‌ای دیگر 
درباره فرهنگ آمریکایی و در برنامه سوم. درباره 
مقایسهاین دو فر هنگ. سپس محققان رزومه افراد 
مختلف رابه این داوطلبان دادند. نتایج نشان داد 
کارفر مایانی که به طور خاص بر نامه مر بوط به فرهنگ 
آمریکایی راتماشا کرده‌بودند. برای استخدام. سفید 
پوستان راانتخاب کردند. 

این تحقیق و دیگر تحقیق‌ها نشان می دھند که با 
اینکه روانشناسان مدت زیادی‌نیست که روی این 
موضوع تحقیق و کار می کنند. نتایج امیدوار کننده 
است وتا حدود زیادی می تواند روی ادراک وشناخت 
افراد تاثیر بگذارد. 


7ہ 
مرواو الاعات ای 


راننده‌ها را دریایید 

حدود چندماه‌است که به طور چش مگیر. وضع و 
اوضاع حمل و نقل و محموله و حمل بار بخصوص از 
مبدابندرعباس که یکی از بنادر مهم در امر صادرات 
وواردات است بههم ریختە و کامیون‌هاومالکان و 
رانند گان روزهای متمادی راباید در نوبت بار بمانند. 
اکثر شسهرهای دیگر همچون تهران. اصفهان, فارس. 
خراسان‌های جنوبی, رضوی, شمالی و... با کمبود 
محموله و حمل بار روبر و هستند و متاسفانه نبود بار 
و ازدحام کامیون‌ها باعث شده تا دفاتر حمل و نقل با 
ای کرای‌برای جابجایی بر ۲ 
از پاسگاه‌های بی سر و صدای ما بین شهر ستان حاجی 
آباد هرمز گان و بندرعباس است. به طور عجیب و باور 
نکردنی به کامیون‌هایی که‌باک‌های‌غیراستاندارد 
دارند گیر می‌دهند که این امر باعث جریمه» توقف در 
پار کینگ و بر خورد ماموران با رانند گان شده‌است در 
حالی که سهم ارائه سوخت در کارت سوخت کامیون‌ها 
ماه به ماه کمتر شده و در حال حاضر طی ت 


ا آن وظیغه دارند که باقاچاقچیان این 
ملی به طور جدی و قانونی برخورد کنند.آما کوچک 
کردن مخازن سوخت کامیون‌هابه‌مشکل کمبود 
سوخت منجر می شودواین موضوع واقعاباعت ناراحتی 
رانندگان شده است و انھاھر روزه‌با مشکل دریافت 
سوخت باسهمیه ۰ یتر در روز مواجه هستند, آن 
هم در طول مسیر که اکثرافاقد سوخت وبعضادر 
استان هر مز گان و شهر بندرعباس اکثر پمپ‌ها دارای 
صف‌های آنچنانی است وباید حدود نیمی از روز را 
در آن اسیر باشیم. اوضاع نابسامان اقتصادی وعوامل 
دیگر مردم راعاصی و نگران کرده است. مسئولین 
مشغول چه هستند که حرفی نمی زنند؟ آیااخودشان 
متوجه اوضاع نگران کننده و نابسامان مر دم نیستند ؟ 


بن‌ده‌خودم بااینکه راننده کامیون هستم. چندین و 
چند, قسط بانکی و چک وحتی اجاره‌خانه عقب افتاده 
دارم ونیک می‌دانم که با توافق هسته‌ای. هم اوضاع 
ما بهتر نمی شود و آنها که متضرر نمی‌شوند. | قازاده‌ها 
وسرمایه داران هستند.لذااز مسوّولین محترم انتظار 
داریم به داد این قشر هم برسند. 


@ — 


تسد 


نکی و سود خوس رادر زبان ۵: 


و 


کسان مخ اه 


9رد 


01 


در پیج و خم دادگاه 
تسم 


ماجراهای خواستگاری 


ے٣۲‎ 


کورش کاشانی 


لابه لای حرف‌هایمان یادی از نامه عاشقانه من شد. هر دو زدیم زیر 


خنده. میتراسرخ شد و من لحظه‌ای حس کردم هنوز همان احساس در من وجود دارد 


بعد از ۲۰ سال میترا را دیدم. باورم نمی شد. 

از صدایسش او را شناختم و لهجه شیرین 
شیرازی‌اش... انگار همین دیروز بود که صدایش در 
حياط خانه‌مان می پیچید و من پر ده را کنار می‌زدم 
و به دور از چشم دیگران بهش خیرہ می شدم و 
می گفتم این زن آینده‌ من است. زمان هر دوی مارا 
به دوطرف دور پرت کرد و حالا در یک فروشگاه 
دوباره به هم رسیده بودیم. با صدای آرامی گفتم: 

برگشت نگاهم کر د. صورتش کمی چاقتر شده 
بود. چشم‌هایش ریز به نظر می‌رسید و چین و 
چروک‌هااو را جاافتاده‌تر کرده بود. اول خیره شد. 
حق داشت اگر مرا نمی‌شناخت. موهایم ریخته بود. 
عینکی شده بودم و کمی چاقتر وحتماً خیلی پیرت... 


اما ناگهان چشم‌هایش گرد شد و داد کشید: 


قلبم تند می‌زد. مثل بچه‌ها دوق زده شده بودم. 
مخصوصاً اینکه مرازود شناخته بود. بحث و دعوایش 
رابا فروشنده فراموش کرد و از من خواست برویم 
کافی شاپ روبرو و بنشینیم گپ بزنیم. قید وقت 
د کتر رازدم واصلاً به روی خودم نیاوردم که باید تا 
یک ربع دیگر در مطب دندانپزشکم باشم. اول از همه 
سراغ خواهرهايم را گرفت... هنوز خاطرات شیرینی 
از دوستی با انها در ذهنش بود. خواهرهای دوقلویم 
با او همکلاس بودند. هر روز با هم می‌رفتند مدرسه و 
تابستان‌ها همه وقتشان را با هم می گذراندند. من پنج 
در دانشگاه قبول شوم. اما آنها در دوران کود کی خود 


فکر می‌کردم با لاخره همه چیز خوب می شود تا اینکه یک روز به طور ناکهانی 


متوجه رابطه بامداد با یک دختر غریبه شدم. اول نمی‌خواستم باور کنم. ولی همه چیز واضح بود 


بین این همه آدم که آمده‌ان د اینجاء انگار فقط 
من هستم که آمده‌ام طلاق نگیرم و نگذارم شوھرم 
مراترک کند. به هر سختی هم که باشد نمی گذارم 
اسم مرا از شناسنامه اش خط بزند. به خودش هم 
گفتم تا جایی که توان داشته باشم. استقامت می کنم. 
حتی اگر داد گاه حکم راصادر کند. باز هم نمی گذارم 
این اتفاق بیفتد. 

وقتی با بامداد ازدواج کردم هر دوی ما کم سن و 
سال بودیم. من بيست سالم بود و او بیست و دو ساله. 
خانواده‌های ما خیلی اصرار داشتند که بچه‌هایشان 
زود ازدواج کنند. 

ازدواج ما کاملاً سنتی بود. پدرهایمان 
صحبتشان را کردند و قرارها را گذاشتند و بعد در 
روز خواستگاری ما همدیگر رادیدیم. چیز زیادی از 


یچچجًپیے۔ 


زند گی نمی‌خواستیم. برای همین به نظر همه چیز 
خوب بود. 

دو سال از ازدواج ما گذشته بود که سخت 
بیمار شدم. خانواده شوهرم به ما کمک کردند تادر 
بهترین بیمارستان درمانم را شروع کنم. بامداد مثل 
پروانه دورم می گشت. کار هایی برای من می کرد که 
باورکردنی نبود. 

تازه ان موقع بود که احساس کردم عاشقش 
هستم. عشقی که ظاهر | دیر آمدہ بود ولی خیلی 
عمیق بود. بعد از شش ماه که حالم خوب شد. بهش 
گفتے تا آخر عمرم در خدمتت هستم و دیگر هیچ 
انتظاری از تو ندارم و حالا نوبت من است که ان همه 
فدا کاری را جبران کنم. 

به نظر زوج ایدهآلی بودیم. از هیچ چیز دلخوری 


و ۸ 
الاعات ی ارو ۳٦٣٣۳‏ 


سرخوش و بی قید سیر می کردند. 

همس‌ایه بودیم. میترا دختر کی ریزنقش و بلبل 
زبان بود. از او خوشم می آمد وحتی می توانم بگویم 
اولین عشق زند گی ام بود. بالاخره بعد از سال‌ها یک 
روز تصمیم گرفتم نامه‌ای برای او بنویسم. با کلی 
دلواپسی نامه رابه دستش رساندم. ولی هنوز دو 
روز از این اتفاق نگذشته بود که پدر میترا در اثر 
تصادف فوت کرد. ناگهان انگار ابر سیاهی روی 


نداشتم. خانواده شوهرم مرا خیلی دوست داشتند. 
در هر جمعی من تنها زنی بودم که از همه دنیا راضی 


بود. 

سال چهارم زند گی‌مان بچه‌دار شدیم. خدابه 
مایک بچے بیش فعال داد که وقت زیادی از من 
می گرفت. همه زند گی ام شده بود بچه و گرفتار 
نوعی وسواس شده بودم که بیشتر روز در حال تمیز 


خانه آنها سایه انداخت. بعد از مراسم ختم به همراه 
دایی‌هایش ب4 شیراز رفتند تا در کنار خانواده‌شان 
زندگی کنتد: همان موقع هم من دانشگاه قبول شدم 
و باید می‌رفتم تبریز... 

دیگر هیچ وقت‌اوراندیدم. برای ادامه تحصیل 
کدام با مردهایی ازدواج کردند که انها را همراه 
خودشان به کشورهای مختلف بر دند. انگار توفانی 
وزی ده بود وهر کدام از مارابه یسک طرف پرت 
کرده بود. 

دیگر خبری از میتر انداشتم تااینکه آن روز به طور 
تصادفی او را در فروشگاه دیدم. دوتا بستنی سفارش 
دادم ونشستیم روبروی هم و از حکایت‌هایی که بر 
ما گذشته بود. گفتیم. میتراقبل از اینکه دیپلمش را 
بگیرد. به عقد پسر دایی‌اش در آمده بود. بعد از ده 
سال از هم جدا شده بودند و میترابا دخترش زند گی 
مستقلی را شروع کرده بود. من هم وقتی درسم تمام 
شد. بر گشته بودم ایران وبا پدر و مادر پیرم زند گی 
می کردم. چند بار تصمیم گر فتم ازدواج کنم. ولی هر 
دفعه به دلایلی این اتفاق نیفتاده بود. حالا موهایم 
سفید شده بود. ولی هنوز تنها بودم. 

میترااز دخترش گفت که در دانشگاه تهران 
مشغول تحصیل بود و او به همین خاطر به تهران 
برگشته بود. با ارئیه پدری‌اش یک آرایشگاه کوچک 
راه انداخته بود و زند گی خودش ودخترش راپیش 


کردن و مرتب کردن خانه بودم. 

در همان اوضاع و احوال, وضع تجارت خانوادگی 
بامداد بد شد؛ طوری که مجبور شدند حجم زیادی 
از دارایی‌هایشان را بفروشند. بیشترین فشار روی 
بامداد بود. من از کار و تجارت چیزی سر در 
نمی آوردم و فقط می‌خواستم بهترین مادر و بهترین 
همسر باشم. بامداد هميشه خسته بود. حتی حوصله 
من راهم نداشت. نمی‌توانست برای من درددل 
کند چون فکر می کرد من از حرف‌هایش سر در 
شده بود. من هم همه چیز را به حساب فشار کار و 
گرفتاری‌های تجارت می گذاشتم و فکر می کردم 
لاف همه جر خوب می‌ش ود ااه یک روز 
بط ور گهاتی موجه راب طه ااا کد 
غریبه شدم. اول نمی خواستم باور کنم. ولی همه چیز 
واضح بود. جای هیچ شکی باقی نمانده بود. خودم را 
به در و دیوار می زدم تا یک راه‌حل درست و حسابی 

با پدرشوهرم صحبت کردم. او مرد با تجربه‌ای 
بود. به من گفت در این مورد باهیچ کس صحبت 
نکن تا خودم تحقیق کنم. وقتی کمی پرس و جو کرد. 
فهمید موضوع خیلی جدی است و بامداد تصمیم 
دارد مرا طلاق بدهد وبا آن دختر ازدواج کند. پدر 
شوهرم از من خواست به روی خودم نیاورم و به 


می‌برد. لابه‌لای حرف‌هایمان یادی از نامه عاشقانه 
من شد. هر دو زدیم زیر خنده. میتراسرخ شد و 
من لحظه‌ای حس کردم هنوز همان احساس در من 
وجود دارد. درس و شماره تلفن خودم را به او دادم 
و قرار شد یک روز برای دیدن مادرم به خانه ما 
بیاید. 

طاقت نیاوردم. همان شب به او تلفن کردم و به 
هر بهانه‌ای سر صحبت را باز کردم. تا نیمه‌های شب 
از هر دری حرف زدیم. روز بعد وقتی رفتم سر کار. 
آدم دیگری شده‌بودم. چیزی در من شعله‌ور شده 
بود که سرخی و داغی‌اش در چهره‌ام نمایان بود و 
همکارهایم متوجه این تغییر شده بودند. 

خلاصه اینکه میت را یک روز برای دیدن مادرم 
به خانه ما امد وبالاخره من جرات کردم یک بار 
دیگر به او ابراز علاقه واز او خواستگاری کنم. میترا 
بی‌هیچ تاملی جواب رد داد. گفت حالا دیگر همه چیز 
تغییر کرده. او یک زن مطلقه است و دختر دم بخت 
دارد. من امااصرار کردم. روزها و هفته‌ها با هم حرف 
زدیم. موضوع را با دخترش در میان گذاشتم و او با 
اشتیاق از ان استقبال کرد تا اینکه بالاخره جواب بله 
رااز میترا گرفتم. 

حالا دو سال است که من و میترابا هم زند گی 
می کنیم. میتر| شور تازه‌ای به زند گی من داده و چقدر 
خوشحالم که تقدیر بار دیگر اوراسر راه زند گی من 
قرار داد... ۰ 


هیچ قیمتی حاضر نشوم خانه رات رک کنم. زند گی از 
همان موقع مثل جهنم شد. بامداد به هر بهانه‌ای با 
من در گیر می شد. زند گی مان واقعاً وحشتناک بود. 
ولی من صبوری می کردم. می‌دانستم بامداد با آن 
زن خوشبخت نخواهد بود. کی راجع به او تحقیق 
کرده بودم. می‌دانستم دختر ک به بهانه‌های عجیبی 
به بامداد نزدیک شده و حالا همه توانش را گذاشته 
تا زند گی ما را بهم بریزد. بامداد راد رگیر مشکلات 
خانواد گی‌اش کرده بود تا از نظر عاطفی او را تحت 
فشار قرار بدهد. 

به مادرم گفتم حالا بامداد مریض شده و نوبت 
من است که از او مراقبت کنم. من حالا با تمام قوا 
ایستاده‌ام تا او را نجات بدهم. زندگی‌ام. بچه‌ام. همه 
و همه به بامداد وابسته است. می‌دانم که بامداد دیر 
یازود پشیمان می شود ولی می‌خواهم آن روز من و 
بچه را از دست نداده باشد. 

بامداد تقاضای طلاق کرده. من مخالفت کردم. 
به توصیه و کیلم. مهر یه رامانع کردم. بعد هم به هر 
بهانه‌ای داد گاه را کش دادم. هنوز مقاومت می کنم. 
متوجه شدم که آن دختر کم کم دارد خسته می‌شود 
و می‌خواهد سراغ کسی برود که پول بیشتری داشته 
باشد. دیگر غرور و احساس من مهم نیست. فقط 
می‌خواهم زندگی‌ام را نجات بدهم. 
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حرف مرد یکر است؟ 

بعضی‌ها نمی دانم چرا بعضی وقت‌ها بعضی 
توقعات بیجا و بی مورد دارند. مثلاً الان که صحبت 
از توافق هسته‌ای در میان است» توقع دارند که 
قیمت همه چیز بکشد پایین. از شیرمرغ گرفته 
تاجان آدمیزاد و پرایسد که ارتباط تنگاتنگی با هم 
دارند. 

حال آن که اصلاً اینطوری نیست واین غلط 
است که یک ھمچین تصورات غلطی داشته باشیم. 
مگر چه خبر است؟.... بعضی کالاها و خدمات. 
همچین آلکی گران فشضده‌اند که حالا الکی ارزان 
شوند. ظاهر آ عده‌ای چنان دستپاچه شدند که خیال 
کر دند توافق هسته‌ای قرار است شاخ غول بشکند. 
طرف الان دچار دغدغه شده که‌اگر تحریم‌ها 
برداشته شود و رفت و امد مابا کشورهای ارویایی 
بیشتر شود. حالا چی باید بیوشیم؟ 

شمارابه خدا سطح تصورات و توقعات را 
می‌بینید ؟ خنده‌دار است. 

لذاجای تشکر دارد که وزیر محترم صنایع. 
خیلی صریح و قاطع از ثابت مان دن قیمت انواع 
خودرو داخلی پس از حصول توافق هسته‌ای خبر 
دادند. حتی اگر که نرخ ارز هم پایین بیاید, باز دلیل 
نمی‌شود که خودرو ارزان شود . 

عرایض وزیر صنایع: قیمت خودروهای 
داخلی بس از وافق هسته‌ای کاهش نمی‌یاید, 
امااگر نرخ ارز کاهش یابد. ممکن است قیمت 
خودروهای خارجی کاهش یابد." 

جادارد که همین جابه جناب وزير خسته 
نباشید عرض کنیم و بابت این صراحت کلام و 
شفافیت و شیب ملایم در تثبیت و تنظیم قيمت‌ها 
از ایشان تشکر نماییم. این مواضع اصولی: بار دیگر. 
مشت محکمی است بر دهان برخی یاوه گویان و 
مهمل‌بافان که الکی و بیخودی, رطب و یابس را به 
هم می بافند و توافق هسته‌ای را به چیزهای دیگری 
ربط می‌دهند که اصلا به هم ربطی ندارند. کجایند 
انهایی که این روزها شایع کرده بودند که طرف 
رفته ماست بخرد. انقدر ارزان بوده که وقتی ۳ 
تومانی داده, بقیه‌اش را به او پراید دادلند .. 

درست است که سابقاً در دولت قبلی, افزایش 
نرخ ارز و دلار بهانه گران شدن خودرو نبود. 
اما این دلیل نمی شود که کاهش نرخ ارز و دلار. 
مستمسکی برای ارزان شدن بیخود خودرو باشد. 
آن هم در شرایطی که ملت واقعاً می خرند. 


= 


این ثبات رای و عدم تغییر مواضع اقتصادی هم 
خیال نکنید که فقط مختص ماست که بر ماست. خیر. 
دیگران‌هم بکنند آنچه عزیزان کر دند. به عنوان مثال, 
تما زا جات سک ردیر این نع رل اب 
آقای طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مر کزی 
که گفتند پول نفت ایران در چین بلو که نیست. 
ادامه عرایض: "این دارایی‌ها در طبقه‌بندی 
بلو که‌هاقرار نمی گیر د.اما بد تر از بلو که است و چینی‌ها 
آن را بعد از توافق هسته‌ای هم پس نمی هند ۳ 
ملاحظه فر مودید ؟... بیخود که ما در این سال‌ها 
ارتباطات اقتصادی تنگاتنگی با برادران چینی‌مان 
نداشته‌ايم. هم مسئولان اقتصادی آنها بر مواضع 
حساس خود پای می‌فشار ند. هم مدیران و مسئولان 
اقتصادی ما که الهی قربانشان بشوم من به تنهایی ! 
نتیجه فلسفی -اقتصادی:پس از حصول 
توافق هسته‌ای, ان شاءالله ملت باید رفتار اقتصادی 
خود را تغییر دهد و بهتر و بیشتر بخرند. بالاخره که 
یک تغییری باید با قبل توافق هسته‌ای داشته باشند. 
خیلی رو می‌خواهد که هیچ تغییری نکنند. مگر چو 
نینداخته‌اند که: 
با توافق, تلخ‌ها شیرین شود 
با توفق, مملکت همچین شود! 
دبہ در اورد ع درمزاکرات 
از مدت‌ها پیش که صحبت از میز مذاکرات" 
هسته‌ای ایران با گروه ۵+۱ در میان بود؛ دلوایسی و 
نگرانی نگارنده, از خود همین میز به ظاهر تمیز بود. 
نه از خود میز که ضرورت شکل گیری یک میز گرد 
است. بلکه از زیر میز و سوابق ذهنی خاصی که راجع 
به‌آن داریم و این که به قول مرحوم میرفندرسکی 
شاعر: صورتی در زیر دارد. آنچه در بالاستی! 
عرض شود که وقتی میز هست.هم امکان لگد زدن 
برای طرف مقابل و دمر ساختن میز با تمام گزینه‌های 
روی آن هست. هم خطرات وجود زیرمیزی‌هایی که 
ممکن است رقیب در زیر میز نگهداری کند تا در 
لحظات حساسی که می‌خواهد دست به زیاده خواهی 
بزند. از آنها استفاده‌به عمل آورد. به خاطر همین 
است که برخی بزرگان جهان دیده‌و سرد و گرم 
روزگار چشیده به شدت از نشستن پشت هر میزی 
پرهیز داشتند. 
اسناد موجود: 
"بکی از بزرگان اهل تمیز " 
شنیدم که ننشست در پشت میز 
که جایی که میز است. از زیر ان 
در آرند دبّه, عیان و نهان 
اگر اینطور نود پس چرادر آخرین لحظات 
مذاکرات هسته‌ای وین طرف آمریکایی پشت میز. 
ناگهان اقدام به در آوردن دبّه از زیر میز کرد و به 
یکباره دبّه در آورد؟ تا نباشد چیز کی» مردم نگویند 
چیزها. الکی که یکی از بزر گان اهل تمیز. از نشستن 
پشت میز نمی‌ترسید. البته چاره‌ای هم نبود و نیست. 
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گفت وگو نیستیم. حال آن که ما در طول تاریخ آخر 
گفت وگو و گپ و گعده بوده‌ایم. قالب ''گفتم -- 
گفتا" در اشعار ادبی ما گواه صادق این مدعاست. 
گفتم غم تو دارم گفتا غمت س رآید 
گفتم مذاکره کن, گفتا اگر بر آید 
گفتم که از خیالت کم کن زیاده خواهی 
گفتا که شب‌رو است او از راه دیگر آید 
گفتم برای صحبت. باشید در وین باز 
گفتا ظریف: هستم. گر جان کری در آید! 
کمانه زنی سیاسی: در شرایط حساس 
کنونی و در حالی که سیر مذاکرات هسته‌ای 
میان ایران و کشسورهای ۵+۱در حال رسیدن به 
جاهای خوب و خوش بود وملت و دولت هم شایع 
شده بود که آماده گرفتن جشن هسته‌ای هستند. 
حال پرسش جهانی این است که پس چراطرف 
آمریکایی مذاکرات. به یکباره زیاده خواهی کرد؟ 
از میان تمامی حدسیات و فرضیات ما دو گمانه 
بیشتر مطرح است: : 
(-جاسازی دبه در زیر میز: آمریکا طبق 
معمول یک مقداری دبه با خودش آورده و از 
مدت‌ها قبل در زیر میز مذاکرات جاسازی کرده 
بود که در لحظات آخر مذاکرات. حیفش آمد 
مورد استفاده قرار نگیرند. پس در آخرین لحظات 
مذاکرات هسته‌ای با ایران. دبّه در آورد. 
۲-گاونه من شیری: تندیس گاو در آمریکا 
و در نیویور ک نصب شده است و چیز پوشیده 
و پنهانی نیست. طوری که به همین اعتبار حتی 
بعضی‌ها به شوخی و جدی, کلمه آمریکارا به شکل 
شیری معروف زمانی در آمریکا بوده و هنوز هم 
بر روی رفتارهای سیاسی بر خی دولتمردان آن 
کشور اثر گذار است. گاو نه من شیر ده گاوی بود 
شیری که شیر زیادی می‌داد. اما در آخرین لحظه. 
یک لگد بی ربط می زد به سطل شیر و فاتحه شیر 
۳۲-تست زدن ایران: آمریکابازیاده 
خواهی‌اش خواسته ایران را تهدید کند که تیرش 
به سنگ خورد و وزیر امورخارجه شجاع ما بر 
سرش فریاد کشید که هیچوقت یک ایرانی را 


اگر فقط مردعنکبوتی و سیلوستر استالونه و این 
جور بتمن‌های کار تونی و فیلم شده دارد. تاریخ 
چندهزار ساله ایران. رستم فر خزاد دارد و پوریای 
ولی و فهمیده‌هایی که اگر تهدید شوند. فهمیده‌تر از 
رستم دستان هم عمل می کنند. بچه‌های دبستانی 
ماهم زمان جنگ فریاد می زدند: طفل دبستانی 
دیدید که عاقبت هم همین شد که عرض شد. 


در مصرف این غذازیادہ روی نکنید 
# مصرف زیاد عدس می تواند موجب افز ایش سودا در بدن و در نتیجه غلظت خون» بد رنگی پوست. 
یبوست. احساس آند وه و..شود. بنابراين استفاده از مرزه. گوشت گوسفند. روغن بادام شیرین و زعفران در 
کنار آن به اصلاح عوارض عدس کمک می کند. 


۶« خوب است عموم افر اد جامعه خور دن سیب زمینی راتاحد زیادی کم کنند. بهتر است در کنار غذاهایی 
که دارای سیب زمینی هستند. از دارچین. زنجبیل و آویشن شیرازی استفاده کنند. 

# گوشت گاو و گوساله برای بیشتر افراد.به ویژہ کسانی که فعالیت بدنی زیادی ندارند. مناسب نیست. 
مصرف زیاد گوشت گاو موجب بروز افسرد گی, سرطان, بواسیر. بدی رنگ پوست و... می‌شود. 

٭افرادی که‌دارای‌مشکلات گوارشی هستند.نباید هیچ گونه دسر یا پیش غذااز جمله ماست.ترشی 
یاسالاد.همراه‌باغذای اصلی مصرف کنند.زیرااین کار باعث تشد ید سوء‌هاضمه, نفخ و درد شکم خواهد 
شد. خوردن زیتون. هویج پخته و سبزی خوردن در کنار غذا برای بیشت افراد سودمند است. 

ناصر رضایی پور متخصص طب سنتی 


و 
شیر راهمراه لاب بخورید 
#۶ نوشیدن شیر در افراد دارای مزاج سرد و تر موجب بروز 
نفخ, ترش کردن سنگینی معده و صدای زیاد معده و روده‌ها 
می‌شود بنابر این بهتر است که‌افر اد شیر راباعسل و گلاب 
3 بهترین شیر برای انسان سالم شیر تازه گاو است. 
اثر مثبتی می گذار د و ضمن افزایش توان جسمی و ذهنی و بهبود 
وضعیت خواب. باعث خوش رنگی پوست نیز می‌شود . 
٭ روش صحیح جوشاندن شیر تازه به این تر تیب است به 
میزان‌یک چهارم آن آب اضافه کر د سپس در حرارت ملایم 
جوشیده شود تا اب اضافه شده به آن تبخیر شود. 


بعضی‌ها باید عرق نعناع نخورند 

نعناع وترخون اشتها آورهای بسیار خوبی هستند همچنین سبزی نعناع و عرق آن برای مبتلایان به 
ریفلا کس مضر است. 

۶+ سبزی‌ها گیاهان دارویی هستند که بر سلامت بدن بسیار تاثیر گذارند. سبزی تر خون از دید گاه طب 
سنتی دارای درجه سه گر می است یعنی میزان گرمی ترخون نسبت به ریحان و نعناع بیشتر است. 

کسانی که گرم مزاج هستند نباید بیش از اندازه‌مرزه و ترخون مصرف کنند چرا که درجه گرمی 
سبزی‌های یاد شده بسیار زیاد است و موجب افزایش گرمی بدن گرم مزاجان می‌شود . 

٭ گرم مزاجان در کنار مر زهو ترخون از سبزی خر فه نیز استفاده کنند چرا که خر فه سر دوتر است و 
مصرف آن موجب تعادل گرمی مرزه و ترخون می‌شود . 

٭نعناع در رفع بیماری‌های گوارشی سبزی بسیار عالی است و خیلی سفارش شده‌است وشاید 
معروفترین گیاهی باشد که در عرصه طب سنتی ایران خاصیت زیادی دارد . 

#۶ ترخون سبزی بسیار مفید برای رفع سکسه است. 

#نعناع و تر خون اشتهاآ ورهای بسیار خوبی هستند این در حالی است که رب و تره ضدٌ اشتها هستند و 
پیازچه نیز به اشتها آسیب وارد می‌کند . 

#۶ در مصرف نعناع باید کمی دقت شود چرا که می‌تواند برای بر خی از افراد ضرر داشته باشد. مواد موثره 
نعناع عضلات رااز اسپاسم خارج می کند و می‌تواند عضلات محل اتصال مری و معده راشل کند وبرای 
کسانی که بیماری ریفلاکس دارند و توصیه می کنیم از نعناع استفاده نکنند. 

مهراد می رکریمی متخصص طب سنتی 


۱ لمات می 


۱۱ اگ‎ : bî 
:دزمان «موخوزه‎ 
باچندر وش سادہ‎ 

۷ موخورہ به علت آسیب لایه پوش‌اننده 
بیرونی مو که کوتیکول نام دارد. رخ می‌دهد. 

۷ موخوره یا دوشاخه شدن انتهای مو ناشی 
از اسیب فیزیکی (ترومایاحرارت) است که 
بیشتر از برس یا سشوار استفاده می کنند. 

از مهم ترین علل ابتلابه موخوره سشوار 
کردن زیاد. برس زدن مکرر با یرس زبر: رنگ 
کردن‌ مکرر موود کل ره کر دن واستفاده‌از 
شامپوهای اسیدی یا قلیایی است. 

۷وقتی مو بسیار بلند می‌شود به علت تماس 
707ھ یش پر 
موخوره‌ایجاد می‌شسود. پس بهتر است موها را 
کوتاه و از تحریک فیزیکی مو اجتناب کرد. 

۷ بعد از حمام اجازه‌دهید موها بدون وسائل 
گرمایی به مرور زمان یاباحوله خشک شود و از 
شانه کر دن موهادر حالی که موها کاملا خیس 
است. خودداری شود. اب داغ وشانه کردن‌موها 
در حمام موجب آسیب جدی به موها می‌شود. 

در صورتی که موها بسیار خشک است به 
ویژه‌انتهای موهاء بهتر است باروغن مخصوص 
مومانند بادام زیتون‌یا کتی رام طوب ونرم 
شود. 

داشتن یک رژیم غذایی غنی برای درمان 
موخوره مفید است. برای نمونه پروتئین: اسید 
چرب ام گا ۳ ویتامین آ و ویتامین سی برای 
جلوگیری از موخوره لازم است. 


۰ اد 


خنده که تاهتو دن فاصله یس دو نف است 


9 دکتور هو گو 


مسابقه بزرگ داستان‌نوبسی 


حه دوره‌دهم 


زیر نظر: علیاصغر شیرزادی 

محمدرضارنجبر نویسنده با تجربه و بسیار 

فروتن, بار دیگر با نوشتن داستان گیرا و خواندنی 
"لبخندهایی در قاب" توانایی و استعداد راهگشای * 
خود را در قلمرو با زآفرینی خلاق واقعیت به اثبات ۰ 
0 7 1 ۷ت حا نظ کا 
(زاویه دید)اول شخص: در کسوت یک روایتگر عینی 
گراءمضمون و موضوع یک رمان رابامھارت در یک 
داستان کوتاه کامل پر ورانده و عرضه کرده است. 3 

۳ ۳. ۷ 


وقتی که سفرتاس "(۱) رااز دست مادرم گرفتم. 
دستی به سرم کشید و گفت: 

-توی راه که میری مواظب خودت باش. 

مادرم ھمیشے وقتی سفرتاس را به دستم می داد 
این جمله رامی گفست و تاکید می کرد که مواظب 
پرتگاه توی مسیر باشم. 

ده دوازده ساله بودم و تابستان‌ها که مدرسه 
تعطیل می‌شد ناهار پدرم را برای او می‌بردم. از خانه 
پالایشگاه چهار پنج کیلومتری راهبود. باید از کوچه 
پس کوچه‌ها می گذشتم تا به بازار برسم. بازار مر کز 
اصلی خر ید مر دم شهر بود. با مغازه‌های زیاد از سبزی 
فروشی گرفته تا قصابی و نانوایی ود که مطبوعات 
که دیوار به دیوار مسجد بود. در مسجد معمولا در 
ان ساعت باز بود و مردم لب حوض کوچک حياط 
برای نماز ظهر وضو می گر فتند. یا در حال رفتن به 
داخل مسجد بودند. توی حیاط مسجد چند تا درخت 
نخل بود. گل‌هایی هم توی باغچه کنار حوض کاشته 
بودند. دیدن آدم‌هایی که لب حوض وضو می گر فتند 
برایم جالب بود. 

پست خانه چند قدم آن طرف تر بود؛ با ساختمانی 
آجری ورنگ و رو رفته که در چوبی‌اش به میدانگاه 
بازار باز می‌شد. 

پیرمرد سیه چرده و بلندقامتی که خیلی لاغر و 
نحیف بود همه کاره پست خانه بود. پیر مرد هر چند 
وقت یک بار با کیفی که روی شانه اش می‌انداخت 
وپراز نامه بود پیدایش می‌شد؛ پیادہ می آمد ومن 
همیشه خداخدامی کردم که ما هم نامه‌ای یا کارت 
تبریکی داشته باشیم. اگر نامه‌ای داشتیم یا کارت 
تبریکی, به خصوص کارت پستال رنگی: نامه راصد 
بہار می‌خواندم و کارت تبریک رامی‌گذاشتم روی 


سس 


طاقچه کنار سماور بز رگ برنجی که قدیمی بود و 
تزیینی و چپ وراست نگاهش می کردم. کارت‌ها 
معمولا بوی خاصی می‌دادند که برایم خیلی خوشایند 
بود. نرسیده به سرازیری تبه, در سمت راست به 
خانه‌های سازمانی می رسیدم و سمت چپ. همان 
پرتگاهی بود که مادرم همیشه سفارش می کرد به آن 
نزدیک نشوم. در عمق پرتگاه رودخانه کوچکی در 
جریان بود که رویش دو تا پل زده بودند؛ یکی ماشین 
رو بود و دیگری پل معلقی بود که برای پیاده‌ها ساخته 
بودند. یک طرف پل را با کابل‌های سیمی ضخیم به 
لبه پرتگاه محکم وصل کر ده بودند و طرف دیگرش 
که چند تا پله فلزی تا کف زمین داشت. به زمین بسته 
شده بود با کلی بتون کاری و قلاب و پیچ و مهره هر 
روز در آن جا می‌باید از چند تا پله سیمانی می‌رفتم 
پایین تا به پل برسم. 

غی از من یکی دو تااز بچه‌ه ای محل هم که 
همسن و سال بودیم برای پدرانشان ناهار می بردند. 
همیشه به پل که می رسیدیم, شیطنتمان گل می کر د. 
لبه پل رامی گرفتیم و بالا و پایین می‌پر یدیم و بدنمان 
رابه چپ وراست حر کت می‌دادیم تاپل مثل 
گهواره به حر کت دربیاید. سر و صدا می کردیم و 
می خندیدیم و بعد از شادی‌های کود کانه می رفتیم به 
طرف پالایشگاه. این کار هر روزمان بود. 


آن روز نزدیک ظهر باز هم مادرم سفر تاس را به 
دستم داد و بعد از سفارش‌های همیشگی. دستی به 
سرم کشید و مراراهی کرد. از کوچه پس کوچه‌ها 
گذشتم تابه بازار رسیدم. از دور چند تااز بچه‌ها را 
ديدم که سفرتاس به دست نزدیک مسجد ایستاده 
بودند و انگار منتظر من بودند. وقتی مرا دیدند دست 


بل 
اطلاعات کل گار ۳۳۱۳ 


محمدرضا رنجبر -اصفهان 


تکان دادند. قدم‌هایم راتندتر کردم تابه آنهابرسم. 
رسیدم. سلام کردم و همه با هم. گاهی لی لی کنان 
و گاهی سلانه سلانه رفتیم به طرف پل. به پل که 
رسیدیم از پله‌های سیمانی رفتیم پایین. روی پل. رضا 
که بلند تر و لاغرتر از همه بود. دنبالمان کرد. سعی 
می کرد ما راغلغلک بدهد. ما در می‌رفتيم و زبانمان را 
برای او درمی آوردیم و با تکان دادن سر او را جرّی‌تر 
می کردیم. دومی یعنی احمد. کمی چاق و چله بود با 
صورتی گوشت آلود و چشم‌هایی که توی صورتش 
گم شده بودند. 

احمد که ما تپلی صدایش می کردیم فقط 
می خندید و گاهی سرش رابه چپ و راست تکان 
می داد ولپ‌هایش مثل ژله توی بشقاب تکان می خورد 
ومارامی‌خنداند. چند بار طول پل را دویدیم و بعد 
ب رگشتیم و رفتیم طرف پله‌های فلسزی.از پله‌ها که 
رفتیم پایین شروع کردیم به دویدن. 

این نوعی مسابقه برای زود تر رسیدن بود. گاهی 
پایمان روی سنگ‌ها که از جنس سنگ‌های بز رگ 
و صاف لب رودخانه بودند. می‌لغزید و سکندری 
می خوردیم ولی ادامه می‌دادیم. بوی گاز مشعل بلند 
پالایشگاه که آن بالا می‌سوخت و بوی نفت و گازوییل 
و مواد شیمیایی بدجوری آزاردهنده بود. اما برای ما 
مسابقه ادامه داشت. من که نفس نفس می‌زدم. گاهی 
برمی گشتم و بقیه را ن‌گاه می کر دم که عقب نیفتم و 
آنها جلو نزنند. ناگهان پایم به سنگی گیر کرد. 

سعی کردم خود راسر پانگه دارم و جمع و جور 
کنم که زمین نخورم ولی بی فایسدہ بود. در حالی که 
سفرتاس را محکم توی دستم گرفته بودم» ولو شدم 
روی زمین. 

سفرتاس از دستم رها شد و در سرازیری چرخید 


ورفت تابه یک سنگ خورد و چفت و بست درش باز 
شد و ناهار پدرم که چند تا کتلت و کمی نان و سبزی 
بود ریخت روی زمین. انگار مات شده بودم؛ تکان 
نمی‌خوردم؛ خشکم زده بود. چشم‌هایم را دوخته 
بودم به سفرتاس و قابلمه‌های از هم جدا شده‌اش و 
کتلت‌هایی که روی سنگ‌ها و لکه‌های نفت و خاک 
افتاده بودند. از صدای بر خورد سفر تاس با سنگ, دو 
تا از دوست‌هايم. رضا و احمد ایستادند. چند لحظه 
مات و مبهوت به من و به سفر تاس و کتلت‌های 
پراکنده شده روی زمین نگاه کردند. رضا آمد و بالای 
سرم ایستاد. دستم را گرفت و کمک کرد که بلند 
شوم. احمد هم سفر تاس را برداشت. ساعد دست 
راستم خراش برداشته بود و کمی درد می کر د. لباسم 
را تکاندم و گفتم: بچه‌ها بریم. 

رضا گفت: ولی غذای باباتو چه کار می کنی؟! 

احمد خیلی جدی گفت: من یسک فکری دارم! 
بیایین غذاها راقسمت کنیم... 

اگرجه از اتفاقاتی که افتاده بود خیلی ناراحت 
بودم, ولی لبخندی زدم و گفتم: 

- نه بچه‌هاء ممنون. به بابا میگم چی شده. اگه بابا 
خواست ولازم شد برمی گر دم خونه و دوباره ناهار 
میارم. حالا بریم که دیر نشه. 

راه افتادیم. توی راہ احمد سفر تاس راجمع و 
جور کرد و آن رابه من داد. بعد از دو سه دقیقه به 
"گیت "۲۱ )رسیدیم. پدرم آنجا بود. بقیه هم بودند با 
"پیلر سوت"( ۲)های سورمه‌ای. تگران بودند که چرا 
دیر کرده بودیم. پدرم وقتی مرااز دور دید چهره‌اش 
باز شد و لبخندی بر لبانش نشست. وقتی رسیدم. 
سلام کردم. پدر با مهربانی موهایم رانوازش کرد. 
خجالت کشیدم و سرم را انداختم پایین. پدر با کمی 
تعجب و با لحنی مهربان پرسید: نمی‌خوای سفرتاس 
رابه من بدی؟ 

آهسته وبا کمی تردید گفتم: بابا.. می دونید... 

نتوانستم ادامه بدهم. پر سید: 

-جی شده؟ اتفاقی افتاده؟ 

همان طوری که سرم پایین بود گفتم:نزدیک پل 
زمین خوردم. غذاتون ریخت روی زمین... 

پدرم خم شد و دوبازویم را گرفت. با ملایمت 
گفت: فدای سرت. اشکالی نداره. خودت که طوری 
نشدی؟ 

سرم رابالا آوردم و به چهره مهر بانش نگاه کردم 
و گفتم: نه باباه فقط ناهار تون... 

نگذاشت ادامه بدهم. با خنده گفت: 

-حالا یک کاریسش می کنیم. نگران نباش. اصلا 
امروز انگار روزه گرفته‌ام... 

سفر تاس را گرفت و | هسته دستی به شانه‌ام زد و 
گفت: وقتی برمی گردی خیلی مواظب خودت باش! 
نزدیک پرتگاه نشی‌ها! باشه؟ 

داشتم راه می‌افتادم که گفت: 

-راستی به "دالگه (۴ انگو چی شده نگران 
میشه. حر کت کردم. احمد و رضازودتر از من راه 


افتاده بودند. 


صبح زود پدر چند بار صدایم زد. بیدار بودم اما 
خودم رابه خواب زده بودم. آهسته شانه‌ام راتکان 
داد و با مهربانی چند بار اسمم را صدا زد. از جا بلند 
شدم. قرار بود برویم سر زمین و گندم‌های همسایه 
رادرو کنیم. 

اخرهای تابستان‌ها وقتی پدر یکی دو هفته 
سر کار نمی رفت و به قول خودش "011" بود. به 
همسایه کشاورزمان کمک می کرد. هر کاری که 
پیش می آمد. نه نمی گفت. حتی داس کوچکی هم 
برای من خریده بود. آن اوایل وقتی که درو می کردم 
خوشه‌های گندم‌ها پخش و پلا می‌شدند. ولی بالاخره 
درو کردن رایاد گرفتم. کار سختی بود. توی تابستان. 
گرما و تشنگی طاقتم را طاق می کرد اما پدرم همیشه 
می گفت ''سختی انسان را می‌سازد!" 
کار پدر برای چندمین بار یک دسته گندم رابایک 
دست گرفت وبا داس که در دست دیگرش بود. 
درو کردوبه من گفت که نگاهش کنم. گاهی که 
خسته می شدم, سرم را برمی گر داندم و به پدرم نگاه 
می کردم. 

او بدون خستگی درو می کرد. انگار با خودش قرار 
گذاشته بود که سر ساعت معینی کار را تمام کند. 
عرق از سر و رویش می‌بارید. 

زیر بغل و پشت پیرآهنش خیس عرق شده بود. 
گاهی چند لحظه کارش رامتوقف می کرد و دستش 
رابه زانومی‌گرفت. سرش را کمی کج می کرد و با 
چشمان نیمه باز به آفتاب یا آسمان نگاهی می‌انداخت 
وبا پشت دستش عرق گونه‌ها و پیشانی اش را پاک 
می کرد وبا نکانیقطه‌های عرق را می باشید توی ها 
و بعد کف دستش را به پیراهنش می کشید. پیر مرد 
همسایه کوتاه قد بود ولاغر. هیچ وقت ندیدم ریشش 
رابزند. چشم‌هایش آنقدر درشت بودند که هميشه 
تصور می کردم. دارد با تعجب به چیزی نگاه می کند. 
پیر مرد اجاقش کور بود و زنش هم دو سه سال پیش 
مرده بود. به نظر ضعیف می آمد ولی در کار پر از 
نیرو و غیرت بود و پا به پای پدرم درو می کرد و پیش 


زمان به سرعت می گذشت و من سال به سال 
بزرگتر می شدم و پدر و مادرم پیر و پیر تر می شدند. 
بالاخره پدر به قول خودش از کار افتاده شد. این 
اصطلاحی بود که برای بازنشستگی, بالبخندی 
افسرده بر زبان می آورد و من غمگین می‌شدم. در 
همان حال هم آرام و محکم می گفت: "درس! درست 
را بخوان!" 

دیگر چشم‌هایش خوب نمی دیدند که شسب‌ها 
شاهنامه و حافظ بخواند. دندان‌هايش یکی در 
میان افتاده بودند. موهای مادر هم سفید شده بود 
و چشم‌هایش گود افتاده بود ند ولی هميشه لبخندی 
روی صورت تکیده‌اش بود. من اما قد می کشیدم و او 
قربان صدقه‌ام می رفت و زیر لب دعا می‌خواند و به 


۱ا 


۱ دوز ی به چیز ی فلامند شدی ډه ملک و مال خود مناز به کار و 


کسی در می‌زند. تعارف می کنم که بیاید داخل.در 
باز می‌شود. حسین آقاء منشی مطب است. می گوید: 

-آقای دکتر, دیگه مریض نداریم. دیروقته! شما 
تشریف نمی برید؟ 

می گویم: نه حالا. شما اگه دیگے کاری نداری. 
برو. به سلامت. 

اوقل )ناسکی تدم رم 

_راستی, آقای د کتر در مورد اون پیرزن چه کار 
کردید؟ همون که دیروز اومد خدمتتون؟ 

گفتم: معرفی‌اش کردم به داروخانه محل. هر 
وقت هم اومد ازش پول ویزیت نگیرید. 

منشی می گوید: چشمم. با اجازه. 

هنوز نرفته که مطلب دیگری رایادآوری 
نے سر 

-حسین آقا به ان اقایی که قرار بود بچه‌اش 
عمل بشه زنگ بزن و بگو صبح چها رشنبه با بچه اش 
بیاد بیمارستان. نگران هزینه عمل هم نباشه. یادت 
نره! 

حسین آقا آهسته می گوید: "بله " و همزمان 
سرش رابه نشانه تایید تکان می دهد و می‌رود. حالا 
من هنوز جلوی شومینه مطب ایستاده‌ام و دارم به 
قاب عکس بالای شسومینه که یک گوشهاش روبان 
مشکی کشیده شده نگاه می کنم: 

پدر ومادرم کنار هم ایستاده‌اند و احساس 
می کنم که آن‌ها هم دارند بالبخندهایی پر مهر به پسر 
یکی یکدانەشان نگاه می کنند. یک لحظه چشم‌هایم 
رامی‌بندم و آرزومی کنم که ای کاش الان اینجا 
می‌بودند. 

آهی می کشم و برمی گردم و کیفم را از روی میز 
برمی‌دارم و از مطب خارج می‌شوم. 


پانویس: 


(-نوعی ظرف غذای سفری قدیمی که تشکیل 
شده بود از سه قابلمه کوچک که روی هم به وسیله 


(gate) دروازه‎ -۳ 

(boiler sui) ۳-لباس کار‎ 

۴-دالگه-به کسر ال "وبه فنتح ''گ''درزبان 
کردی کرمانشاهی یعنی مادر 


رت 
اطلاعات ل ےہ 


-- 


,ده ای پر داز که ذامت سک و ذذ 


شه ۵ 


حکم ور گمیر 


راز جزیره‌هایی که نایدید شدندا 


آیا افسانه‌ها واقعیت دارند؟ 

درباره‌ناپدیدشدن‌جزایر اسرارآمیز.,داستان‌هایی 
شباهت دارد و فاقد ارزش‌های علمی است. یکی از 
این داستان‌ها: به دو دلداده مر بوط است که در کنار 
هم در جزیره‌ای که آهوان بسیار داشت. میز بستند. 
بجز آن دو ومشتی آھوی زیباء هیچ موجود زنده 
دیگری در آن جزیرہ دیدہ نمی شد. یکی از روزهاء 
مردغریبه‌ای که کشتی‌اش غرق شدہ بود. در حالی 
که به تخته پاره‌ای آویخته بود. خسته و ناتوان به این 
جزیره رسید. مدت زمانی بر روی شن‌های ساحل 
افتاد و از شدت خستگی از حال رفت. هنگامی که به 
هوش آمد و توانایی خود راباز یافت. از جا برخاست 
تادر آن جزیره به جستجو بپردازد. و از همین زمان 
چشمش به این دو دلداده افتاد. در کمال ناباوری 
دید که دخترک. کسی جز نامزد سابقش نیست که 
به او بی‌وفایی کرده و همراه مرد دیگری به نقطه‌ای 
نامعلوم گر يخته بود! از این رو خون در رگ‌هایش به 
جوش امد و در دم این دختر رابه قتل رساند و خود 
به دست دلداده‌اش از پای در آمد. سرانجام در پایان 
این تراژدی, جوان عاشق که دلدار خود رااز دست 
داده و یکه و تنها مانده بود. دست به خود کشی زد. به 
طوری که اهالی می گفتند. از فر دای روز حادثه دیگر 
هیچ کس این جزیره نفرین شده را ندید. 

البته ریشے و منشاء این گونه افسانه‌ها به درستی 
معلوم نیست. کسی نمی داند که آیا این افسانه‌ها 
ساخته و پرداخته ذهن بشر است و یا آن که در اصل» 
اتفاق افتاده. اما با گذثشت زمان. مردم به آن شاخ و 
برگ داده و آن رایک کلاغ. چهل کلاغ کرده‌اند؟ 

گاهی امکان دارد این رویدادهاء معلول اشتباهات 
دریانوردی باشد.به این معنی که دریانوردان؛به سبب 


می کنند و چنین می‌انگارند که آن جزیره ناپدید شده 
است. یک چنین اشتباهی در مورد جزایر سلیمان" 
پیش آمد. این جزایر که در غرب اقیانوس آرام و در 
نزدیکی "گینه نو" واقع است. در قرن ۶ مبلادی 
کشف شده بودند. اما اند ک مدتی پس از اکتشاف. به 
بار آن را کشف کردند! جزایر "سلیمان" در جریان 
جنگ جهانی دوم از اهمیت استراتژیک ویژه‌ای 
بر خوردار بودند. 

سال‌ها بعد. جزیره‌دیگری به نام ایستر "به همین 
سرنوشت گرفتار آمد و برای چند روزی گم شد. 
جزیره ایستر " همان جزیره اسرار آمیزی است 
که در آن پیکره‌های سنگی غول آسایی با اشسکال 
عجیب و غریب وجود دارد که هیچ کس نمی داند این 
پیکره‌های راز آمیز و ترسناک را چه کسانی تراشیده و 
به آنجا آورده‌اند. اگر یادتان باشد, در چند شماره قبل 
به تفصیل درباره‌این جزیره که جزو اسرار باستان 
شتاس و اسان شتاسی ایت :بر اغات کرک 

به هر حال, در سال ۱۹۲۸ میلادی, ناگهان اعلام 
شد که این جزیره با تمامی پیکره‌های غول اسایش 
دید که است:ماجرا از این قزار ودک ذز همان 
سال, یک ناخدای پریشان خیال. از طریق بی سیم 
کش تی‌هابه دنیا اعلام داشت که جزیره ایستر" از 
صفحه روز گار محو و ناپدید شده است. در پی انتشار 
این خبر که سر و صدای زیادی به راه انداخت. یک 
ناوچه توپدار از یکی از بنادر کشسور "شیلی "به منظور 
تحقیق و بررسے, رهسپار آن ناحیه شد. اما بر خلاف 
آنچه که شایع شده بود. این جزیره را صحیح و سالم و 
در همان عرض و طول جغرافیایی‌اش مشاهده کرد. 

بنابراین, هنگامی که خبر ناپدید شدن جزیره‌ای 
اعلام می‌شود. در وهله نخست نباید اشتباهات 
دریان_وردی رااز نظر دور داشت. زیرا گاهی امکان 
دارد این گونه حوادث, صرفا ناشی از اشتباه باشد. 


اما موارد متعددی هم وجود داشته که نشان می‌دهد 
هیچ گونه خطا و اشتباهی در کار نبوده است و از روی 
مدارک و شواهد موجود می‌توان دریافت که پاره‌ای 
از این جزایر به راستی ناپدیدہ شده‌اند. 


جزایری که قایم باشک بازی می کردند! 

یک نمونه قدیمی از این پدیده‌های شگفت‌انگیز 
در مورد دو جزیرہ به نام‌های ''بووہ''و''تامسپون" 
اتفاق افتاد. اینکه بر سر این دو جزیره چه آمد و به 
کجاغیبش ان زد هیچ کس نمی تواند پاسخ درستی 
بدهد. بد نیست به ماجرای این دو جزیره بحث‌انگیز 

"پیر دلوزیه بووه ؛ کاوشگر قطب جنوب. در 
٠‏ مایلی دماغه امیدنیک جزیره‌ای کشف کرد 
که سر اسر پوشیده از یخ بود. 
اعلام شد این جز یره‌ناپدید شده‌است. کاشفان مشهور 
دیگری نظیر ''جیمز کوک "و" فورنو" نیز پس از سفر 
به این منطقه گفتند که جزیره مذ کور با آنان موش 
و گربه بازی در آوردہ گاهی آن رامی‌دیدند و دیگر 
بار از نظر ناپدید می شدہ است. از این رو نتوانستند 
محل آن راتعیین کنند. در حالی که نزدیک به یک 
سدہ بعد هنگامی که دو کشتی مخصوص صید خو ک 
دریایی به آن منطقه رفته بودند. تأیید کردند که این 
دو جزیره وجود دارد و آن را به چشم خود دیده‌اند. 

۶ سال بعد نیز کاپیتان بنجامین مورل'' گفت 
که چند صباحی در این جزیره اطراق کر ده و به شکار 

دو سال بعد دو کشتی صید نهنگ رهسیار این 
جزیره شدند. یکی از این کشتی‌ها. چهار جزیره 
دیگر رانیز در آن حوالی کشف کرد. ناخدای این 
کشتی که "جرج نوریس "نام داشت. یکی از جزایر را 
"تامسپون" نام نهاد. 

این چهار جزیره از لحاظ موقعیت جغرافیایی در 
۵مایلی شمال شرق جزیره "بووه قرار داشتند. 

در آن زمان, نام و موقعیت این جزایر بر روی 
تمامی نقشه‌های دریانوردی ثبت شده بودو مدت‌ها 
به همین منوال بود تا آن که دو هيات پژوهشی به طور 
در کمال تعجب اعلام کردند که اثری از جزایر مورد 
نظر نیافته‌اند. 
که این جزایر. چیزی جز شبح نیستند ونمی‌توان 
روی آنهابه عنوان جزایر واقعی حساب کرد و به این 
تر تیب نام این جزیره‌ها از روی نقشه‌های دریانوردی 
حذف شد! 

اما جزیره بووه" کے انگار مایل نبود از روی 
نقشه حذف شود. چند بار خودی نشان داد و هر بار. 
کشتی‌هایی که از آن حوالی می گذشتند توانستند آن 
راببینند. ناخدای یک کشتی حتی مداد و کاغذی به 
دست گرفت و شکل ظاهری این جزیره رابه دقت 
رسم کرد. موضوع جالب توجه درباره این جزیره 


لجب از آن بود که وقتی نام جزیره را بر روی نقشه 
ثبت می کردند. از نظر ناپدید می‌شد و همین که نام 
ان رااز نقشه حذف می کر دند. دوباره سر و کله‌اش 
پیدا می‌شد و دریانوردان را دچار شگفتی و سرد گمی 
می کرد وبه قول معروف. همه راسر کار گذاشته 
بود. 

سرانجام در قرن ۱۹ میلادی, یک کشتی آلمانی 
به نام "والدیویا رسماموقعیت جزیره بووه"راتعبین 
کرد و این درست در نقطه‌ای قرار داشت که پیر 
بووہ'' اعلام کردہ بود. اما کشتی آلمانی نتوانست 
از جزیره تامسپون "و سے جزیره دیگر که کاپیتان 
"نوریبس "از آنها نام برده بود اری بیابد. و به این 
ترتیسب. موجودیت این جزایر همچنان در پرده ابهام 
باقی ماند؛در حالی که جزیره آبووه "وضع دیگری 
داشت و نام ان رسما در تمامی نقشه‌های دریانوردی 

به هر حال از جزایر "تامسپون" وسه جزیره دیگر 
که کاپیتان نوریس ‏ محل آنها رادر ۴۵ مایلی شمال 
شرقی جزیره "بوه" ذ کر کرده بود. تا به امروز اثری 
به دست نیامده است. شاید این جزایر اسرا ر آمیز 
در آینده‌ای نامعلوم,دیگر بار در همان نقطه‌ای که 
"نوریس" اعلام کرده بود. از آب خارج شوند و به 
دریانوردان بگویند: "دالی! ما اینجا هستیم!" 


جزیره‌ای که ناپلئون بناپارت 

رویداد شگفت‌انگیز دیگری که 
سال‌ها پیش اتفاق افتاد. مر بوط به 
جزیرہ شبح مانندی اسست به نام 
"سن خوآن دولیسبوا" که شرح 
کامل آن در یک مجله علمی - 
فراسویی آمریکایی به نام اکالت 
ریویو" به چاپ رسید. گفته می شود 
که این جزیره در نقطه‌ای واقع در 
جن وب اقیانوس هند و در شرق 
جزیره "ماداگاس کار" قرار داشته 
است. دولت فرانسه مدت یک 
قرن ونیم به این جزیره کوچک و مستقل چشم طمع 
دوخته بود و تصمیم داشت که ان رابه متصرفات 
فرانسه ملحق سازد. ولی این جزیرہ لجباز. هر بار از 
الحاق به فر انسه شانه خالی می کرد و از این رو موجب 
شگفتی مقامات فرانسوی و جغرافی‌دانان می‌شد. و 
اسرار آن تا به امروز نیز کشف نشده است. 

نخستین بار در سال ۱۶۵۵ میلادی, یک افسر 
فرانسوی به اعمال شگفت‌انگیز این جزیره اشاره کرد. 
این افسر فرانسوی که برای ماموریت به آن جزیر ه 
اعزام شده بود. یک نقشه پر تغالی در اختیار داشت 
که از روی آن به جستجوی این جزیره پرداخت؛ اما با 
همه کوششی که به عمل آورد. نتوانست اثری از این 
جزیره به دست آورد. 

مدت‌ها این جزیره به دست فراموشی سپرده 
شد تا آن که در حدود ۰ ۵ سال بعد, تعداد کثیری از 


مردم. نام این جزیره را در خاطرات خود ذ کر کر دند و 
به توصیف شکل ظاهری این جزیره کوچک. و تشریح 
گوشے و کنار آن پر داختند. همین امر سبب شد که 
فرانسه یک بار دیگر به فکر این جزیره اسرار آمیز 
بیفتد و چشم طمع بر آن بدوزد. 

لویی پانزدهم پادشاه فرانسه. شسخصی به نام 
شوالیه "نیون" رامامور کرد تا جزیره سن خوآن 
دولیسبوا" رابه تصرف خود در آورد.اما این شخص 
یز اهمه گوترگی که گرد مولق بهد کاری از شن 
ببرد زیر ااصلااین جزیره شگفت انگیز را پیدا نکرد. 
انگار قطره‌ای شد و به اعماق دریا فرو رفته بود. 

هنگامی که "لابور دونه ؛ فرماندار مستعمرات 
فرانسه شد سر مست از موقعیت جدید خویش اظهار 
داشت که کار یافتن جزیره "سن خوآن دولیسبوا را 
در صدر برنامه‌های خود قرار داده است. او گفت: 

-پاره‌ای از ناخدایان و جغرافی دانان» مرتب 
در گوش من آیه یاس می‌خوانند و مرااز یافتن این 
جزیره کوچک بازمی‌دارند. در حالی که من یقین 
دارم چنین جزیره‌ای وجود دارد و سرانجام به دام 
من خواهد افتاد. حاکم جدید مستعمرات ادعا کرد 
که ظر ف چند ساعت کار این جزیره رایکسره کرده 
و آن رابه مستعمرات فرانسه ملحق خواهد کرد. اما 
او نیز با همه این هارت و پورت‌ها موفق به یافتن این 


ناپلئون بناپارت دستور داد که به هر ترتیبی شده جزیره گمشده را پیدا کنند 


جزیره که مرتباً قایم باشک بازی درم ی آورد -نشد 
واز این بابت, سخت دمغ شد! 

چندی بعد. دوباره این جزیرہ شیطان, خودی 
نشان داد و همه افکار را متوجه خود ساخت. دولت 
فرانسه متقاعد شده بود که جنین جزیره‌ای وجود 
دارد. ولی هر بار که فر ماندهان فرانسوی درصدد 
تصرف آن برمی آمدند, ناگزیر بودند مدتی قایم 
موشک بازی کنند و سرانجام نیز نتیجه‌ای عایدشان 
نشود و دست از پا درازتر با زگردند. 

در سال ۲ معاون فر مان ده یک کشتی 
فرانسوی اعلام داشت که این جزیره خیالی را یافته 
و موقعیت آن را دقیقا مشخص ساخته است. این 
شخص دروغ نمی گفت.زی را چن دی قبل توفان 
سهمگین کشتی او را به نزدیکی این جزیره کشانده 


بود و در آن هنگام توانسته بود این جزیره را ببیند و 


راو 


حتی از شکل ظاهری آن, تصویری تهیه کند. 

دولت فرانسه یک بار دیگر یکی از شوالیه‌هارا 
مامور ساخت که به اتفاق افراد خود. با کشتی به آن 
سو حر کت کند و در نزدیکی جزیره لنگر اندازد. اما 
این بار نیز کاری از پیش نبردند و آن شوالیه - که 
امید زیادی به یافتن این جزیره داشت -سرانجام با 
ناامیدی, به شکست خود اعتراف کرد. 

اما فرانسه خیال نداشت به این زودی‌ها میدان را 
خالی کند و از اندیشے تصرف این جزیره مردم آزار 
-کے آن را "جزیره لعنتی "نام نهاده بودند, منصرف 
شود. از این رو در همان سال و سال‌های بعد, تعدادی 
از فر ماندهان و دریانوردان مشهور خود رابرای یافتن 
جزیره سن خوآن دولیسبوآ''گسیل داشت. یکی از 
این افراد. "کر گولن "دریانورد فرانسوی بود که وجب 
به وجب. سراسر دریارا مورد کاوش قرار داد. اما 
جستجوی او به نتیجه‌ای نر سید. 

سرانجام. آدم سرشناسی به نام گرنویل "حاضر 
شد که درازای دریافت یک امتیاز ۰ ۱سلله به 
جستجوی این جزیره بپر دازد. 

هر چند با اعطای این امتیاز موافقت شد. اما این 
سفر اکتشافی هر گز انجام نشد. پس از او امتیاز 
کشف این جزیره به یک مقام نیروی دریایی فر انسه 
به نام "رویسو واگذار شد. انقلاب فر انسه ادامه کار 
اورا مختل کرد اماهنگامی که 
نایلئون بناپارت به قدرت رسید. 
1 به رویسو" دستور داده شد که این 
| جزیره‌لعنتی رایافته وبه متصرفات 
فرانسه اضافه کند. اما او هم پس از 
تلاش بسیار و تحمل سختی‌های 
درازتر با گشت. 
برای تصاحب جزیره سن خوآن 
دولیسبوا" به شمار می‌رفت. چندی 
بعد. قدرت فرانسه در اقیانوس 
هند در هم شکست و انگلیسی‌ها 
که فاتح شده بودند. تمایلی برای 
یافتن این جزیره اسرار امیز که سال‌ها سر به سر 
دش منان آنها یعنی فرانسویان گذاشته بود -نشان 
ندادند. 


دانشمندان چه نظری دارند؟ 

دانشمندان درباره این جزایر فراری احتمال‌های 
فراوانی را مطرح کرده‌اند. 

از جمله اینکه آنها یک توده آتشفشانی باشند که 
گاهی دیدہ و گاهی ناپدید می‌شوند یا ممکن است 
محصول محاسپه اشتباہ دریانوردان با غالبا ا 
یاخس تگی شان باشدویا۔۔.بااین همه بسیاری ا 
احتمالات در مورد جزیره سن خوان به اثبات نر سید ه 
چرا که بسیاری در اینکه آن را دیده‌اند تردید نکردند 
امااینکه این جزیره چه سرنوشتی پیدا کرد هم پاسخی 
داده نشد و همچنان به صورت راز باقی ماند. 


اطلاعات تخل 


هر کید فھم زند گی است 


9اسکار وادله 


سهراب صفادار 


شکار بوفالو 

امروزه تهیه غذابسیار آ سان است واز هر مغازه و فر وشگاهی می‌توان تقر یبا تمام 
انواع مواد خوراکی راتهیه کرد.امااین امکانات در هزاران سال پیش وجود نداشته و 
روشهای شکار همواره یکی از زمینه‌های مور د علاقه و کنجکاوی دانشمندان و باستان 
شناسان‌بوده‌است. تحقیقات گسترده‌ای که روی‌این زمینه انجام شده‌است. پر ده از 
روشی عجیب در میان بر خی از قبایل ساکن در آمریکای شمالی کنونی خبر می‌دهد 
که به شکار بوفالو می پر داخته اند. حتی امر وزه و با وجود تجهیزات مختلف, ر ویارویی 
تک به تک انسان بااین حیوان بسیار ترسناک است. اما این مردم بر ای ادامه زند گی 
خود کاملابه این حیوان وابسته بودند. آ نها از پوست و پشم بوفالوها برای دوخت و 
دوزولباس وس پناه استفاده‌می کر دند دم ویال راب رای ساختن طناب وجار وبه کار 
می‌بر دند. از چربی‌ها برای ساخت چسب و از استخوان‌ها و شاخ‌ها برای ساختن وسایل 
مختلفی که استفاده‌می کر د ند بهره‌می‌بر دند. به همین دلیل بر ای اینکه قبیله شان بتواند 
در تمام سال آذوقه و سرپناه‌داشته باشد.می‌بایست بصورت گستر ده و فر اوان شکار 
می کر دند.در زمان‌های ماقبل تاریخ انسان‌هاابزار شکار خاصی ند اشتند وبعضاهیچ 
وسیله‌ای ند اشتند. امابااین وجود دهها وحتی صدها حیوان در چند روز شکار می کر دند. 
یکی از تکنیک‌هایی که مطالعات انجام شد هو بعضی نقاشی‌هابه کشف شدنش انجامید. 
ودارند وسیتیه تبالشان می کروید و ابا را ۵ لہ ری کر بلند فدایٹ می گره ند 
سعی می کر دند با نزدیک شدن واعمال فشار روی گله کاری کنند که بوفالوها 


فستیوال باد کنک 

باد کنک‌ها یکی از اجزای جداناشدنی جشن‌ها وم راسم شادی هستند وبخصوص 
باد کنک‌ه ای هلیوم طر فداران زیادی پیدا کر دند. بطوری که یکی از قسمت‌های 
هیجان انگیز در هر مراسم شادی, قسمتی است که باد کنک‌ها رادر هوارها می کنند. 
اماشاید بتوان جالب‌ترین وبیادماندنی‌ترین آنها رافستیوال‌باد کنک سال ۱۹۸۶ 
در اوھایو دانست. برنامه این بود که ضمن بر گزاری یک جشن به مناسبت سی امین 
سال تاسیس دیزنی لند.ر کورد بیشترین تعداد باد کنک که به هوا فرستاده می شوند 
در کتاب گینس ثبت شود. شر کت ۷3۷ 1111001 میزبان بر گزاری این مراسم 
بود. صبح روز ۲۷ سپتامبر ۱۹۸۶ و همچنین شب قبل ان: جمعیتی ۲۵۰۰ نفری از 
دانش آموزان وعلاقمندان بصورت داوطلبانه کار باد کردن یک میلیون و پانصد 
هزار باد کنک راشروع کر دند. آنهادر عرض دوشب تمام باد کنک‌ها را از گاز هلیوم 
پر کر دند. یک تور بز رگ بر فراز میدان شهر نصب شده‌بود که باد کنک‌های باد شده 
رادرون خود نگه‌می‌داشت.ساعت ۳:۵۰ ۱ بود که‌توربزر گ راازروی‌باد کنک‌ها 
برداشتند ویک ونیم میلیون باد کنک رنگارنگ به آسمان رفتند. منظره‌ای بسیار 
زیبادر اسمان شهرایجاد شده بود ومردم باتعجب وشادی, محوتماشای انها 
بودند. اما این شادی خیلی زود رنگ باخت. زیرا شرایط آب و هوایی تغییر کر د. 


۱ 


خودشان به پایین یپرند.البته این برنامه بسیار خطرناک و حساس بود اما اگر موفق 
به‌انجامش می‌شد ند ثمره کارشان بی نظیر بود. حتی یک بار اج ای موفق این بر نامه 
می‌توانست تا چندین ماه, خوراک و آذوقه و مواد مورد نیاز یک دهکده بزرگ را فراهم 
موارد. یکی از شکار چیان خود را در پوست بوفالو می‌پیچاند و سعی می کرد گله رافریب 
دهد وسپس آنهارابه سوی صخره هدایت می کر د. بعضی از بوفالوها کشته می‌شد ند و 
پوست کندن آغاز می شد وبخشی از گوشت تازه برای خوراک جدامی شد. استخوانها. 
شاخ‌هاء دم ھاو سایر قسمت‌های بدن حیوان به نحوی مورداستفادەقرار می گرفتند. 
این ف ر آیند گاهی چند هفته طول می کشید. اما در عوض منبعی غنی از گوشت‌های 
خشک شدہولباس و چادر وسایر وسایل فر اهم می شد.این تکنیک از ۲ اهزارسال 
پیش‌وحتیتا ۰۰ ۱۵ سال قبل از میلادهم ادامه‌داشت.تااینکه استفادهازاسب‌ها 
استخوان‌های فراوانی از بوفالوها در پایین آن کشف شده‌اند. 


وزش بادهای شدیدی آغاز شد که اصلا برای اجرای چنین برنامه‌ای مناسب نبود. 7 
بعداز آن‌باشروع شدن طوفان وباران,همه‌باد کنک‌هایی که قرار بود به آسمان 
بروند واز دید پنهان شوند. بدلیل خیس وسنگین شدن وهمچنین کم شدن گاز 
داخلشان,.به سمت ‌پایین | مدند.باد کنک‌هایی که روی سراسر شهر می‌بار ید ند 
موجب گرفتگی آبراه‌ها و راه‌افتادن آب در خیابان‌ها شدند. وزش باد یک قایق را 
دردریاچه‌نزدیک شھر وا گون کر ده‌بود.اماباد کنک‌هایی که تمام سطح در یاچه 
راهم پوشاندہ بودند کار گارد ساحلی رابرای نجات دو مرد که از قایق به داخل اب 
افتاده‌بودند سخت تر کرد. وجود بالن‌هااجازه‌نمی‌داد آنهابتوانند افراد گمشدهرا 
ببینند. نتیجه این شد که بعد از مدتی, بدن‌های بی جان آنها به ساحل دریاچه آمد و 
خانواده‌هایشان نیز از مسئولین شر کت مجری برنامه شکایت کر دند. باد کنک‌های 
شناور که در همه جا دیده می‌شدند. حتی تمام پروازهای فر ود گاه راهم برای ۳۰ 
دقیقه تعطیل کر دند. شماری از تصادفات بین خودروها هم در شهر گزارش شد. در 
نهایت شر کت ۷۷72۲7 101160]] که ۰ . ۵هزار دلار برای بر گزاری مراسم هزینه 
کرده‌بود. چندین میلیون دلار دیگر هم در جریان شکایت‌هاو جریمه‌هامتضرر 
شد. در سال ۲۰۱۱ یکی از سخنرانان این شر کت به مناسبت ۲۵ امین سال ان اتفاق 
گفت:دیگر هیچ وقت مراسمی برای رها کر دن باد کنک بر گزار نخواهیم کرد.در 
۵ سال گذشته, درسمان رابه خوبی یاد گرفته ایم!. 


به تاز گی تصاویر وید یویی منتشر شده در فیسبوک. یک سنجاب خسته رانشان می دهد که در دست‌های 
مامو ران پلیس قر ار دار د وماموران‌به این سنجاب. تکه‌هایی سیب و چای عسل می دهند. تا کنون بیش از 
۰ ۴هزار نف راز این ویدیو دیدن کرده‌اند.مامورین پلیس در این باره‌اعلام کر دند کكە در صبح ان روز با 
مورد عجیبی مواجه شد ند. این سنجاب در حال تعقیب یک زن جوان بود و فاصله زیادی او را تعقیب کرده و 
موجب وحشت او شده بود. مامور پلیسی که در خیابان شاهد ماجرا بود. چاره‌ای جز دستگیر کر دن سنجاب 
نمی‌بیند اسنجاب که به شدت خسته به نظر می رسید. هم | کنون تحت مر اقبت در اداره پلیس است ووقتی 
اوضاع جسمی‌اش بهبود پیدا کرد به یک مر کز نگهداری حیوانات در همان نزدیکی منتقل خواهد شد. البته 
پاید مراقب باشند این مجرم کوچک فرار نکند! 


دی واره بز رگ مرجانی که آن‌رایکی از عجایب طبیعی جهان می‌دانند بزر گترین 
مجموعه مر جانی در جهان است که از بیش از ٩۰۰‏ ۲ صخره مر جانی و ٩۰۰‏ جزیره که 
در مسیری به طول 8 ۰ کیلومتر کشیده شده‌اند. این دیواره در فاصله‌ای از سواحل 
کوینزلند در استر الیاقر ار دارد وحتی از فاصله بیر ون از جو زمین نیز قابل رویت است.اما 
در یک تحقیق جدید که موسسه علوم غواصی استر الیا انجام داده, نتایج ناخوشایندی به 
دست آمد. شواهد نشان می دهد که دیواره‌بز رگ مرجانی: ۰ ۵درصد از مر جان‌هايش 
رادر ۲۷سال گذشته از دست داده‌است! آنها اعلام کر دند که عواملی که باعث این 
فاجعه شده‌اند. شامل تخر یب‌های ایجاد شد ه تو سط طوفان‌ها (۸ ۴ درصد) ر شد ستاره 
دریایی خاردار ( ۴۲ درصد) و فرسایش صخره‌های مر جانی ( ۱۰ درصد) هستند و 
اگر همین رویه ادامه داشته باشد. چیزی از دیواره بز رگ مر جانی باقی نخواهد ماند. 
«جان گان »ر ئیس این موسسه می گوید: «مانمی توانیم جلوی طوفان‌ها را بگیریم. 
اما می‌توانیم جلوی ستاره‌های دریایی رابگیریم.اگر بتوانیم این عامل راحذف کنیم. 
شاید دیواره مرجانی شانس بیشتری برای مقابله با افزایش دمای آب و اسیدی شدن 
اقیانوس‌هاداشته باشد ودوام بیاورد.» ستاره‌های دریایی خاردار راعامل دو پنجم از 
کاهش مرجان‌ها می‌دانند.اين آ بزیان هر ساله دهها میلیون تخم می گذارند و می‌توانند 
با هم مجموعه‌های مر جانی عظیم را نیز ناپدید کنند. هم اکنون بررسی و مطالعات بر 
روی این گونه دریایی ادامه‌دارد تابتوانند جلوعوامل مناسب مبارزه‌بارشد بی رویه آنها 
وانفجار جمعیت ستاره‌های دریایی رابگیر ند. تحقیقات نشان می دھد که حتی زمانی 
که بتوانند جلوی این عامل رابگیر ند. مر جان‌ها تنها با سرعت کمتر از یک درصد در 
هر سال بازسازی خواهند شد که بازسازی بسیار کندی است. اما تنها امید برای نجات 
دیواره بز رگ مرجانی به شمار می‌رود. 


یک طرح سے بعدی درون ماده‌ای اولیه ایجاد کرد. سپس با استفاده از یک ماده 


سلول‌های خورشیدی ضد اب 

پروانه‌ه ا,یکی اززیباترین وجذاب‌ترین نمونه‌های طبیعت هستند. اما آیا 
می‌توانند در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز به ما کمک کنند؟ پروفسور «شو 
یانگ »از دانشگاه پنسیلوانیاءازلیتوگرافی هولو گرافیک برای بهبود موادی که 
به‌عنوان پوشش‌های ضد آب و رن گآمیزی سلول‌های خور شیدی به کار می‌روند. 
استفاده کر ده‌است.اودر پر وژه خود از طرح‌هاو وی گی‌های بال‌های پر وانه‌ها الهام 
گرفته و سعی کرده است تاعاملی را که خواص رنگی و ضد آب بودن بال‌های پروانه 
راایجاد کرده بر روی صفحه‌های خورشیدی 
نیز پیاده کند. این پروژه به قدری مهم و جالب 
توجه است که بعد از مطالعات اولیه. تصمیم 
بر آن شد که از این روش برای پوشش‌های 
هیدروفوبیک برای‌ساختن صفحه‌ه ای 
خورشیدی خشکتر تمیزتر وبه صرفه‌تر ( ۱ 
استفاده شود. پر وفسور یانگ برای این منظور ۱ 
ابتداسعی کرد تا خواص بازتاب رنگ بال‌های 
پروانه راشبیه‌سازی کند. او استفادہ از لیزر, 


حلال» سطح این طرح شست وش وداده‌می شود تا خاصیت ضد آب پیدا کند. طرح 
نهایی دقیقا مانند یک بال پروانه است. با این تفاوت که می توان طر ح‌های دلخواه و 
خواص دلخواه رادر آن ایجاد کرد. به عنوان مثال» حتی می توان یک چیپ الکترونیکی 
در آن‌تعبیه کرد کهدرهر زمان آن‌رابه رنگ دلخواه تغییر داد ویااثر باز تابش را 
به کلی محو کرد و سطحی شفاف داشت که سمت دیگر رانیز نشان دهد. استفاده از 
این پوشش‌هامی‌تواند به طول عمر بیشتر صفحات خور شیدی. با دهی بیشتر آنها 
و کاهش هزینه‌های تمیز کردن و نگهداری آنها کمک شایانی کند. 


۱ طلامات مکی 


اسان بادد وا لا ین آر مانمادش رادنال کر دہ و ھر 


لحظہ ده آتهاعمل کند 


لاخ درس ښچه 


خاطرات روزنامه‌نگار 


از:سیروس گنجوی 


ترا زرا 


هفته گذث شته قسمت اول مطلب پنجره‌هارا 
خواندید. در آنجا توضیح دادم که اولین گزارشم مربوط 
به«پنجره‌ها» که همراه همکارم یونس علیشیری عکاس 
باسابقه کشور چند عکس در این زمینه گر فتیم و گذرمان 
به منزل یکی از آشنایان افتاد و بعد... 


ساعت ۱۳:۲۰ دقیقه 


سپس نوبت به خانه 
خودمان رسید که بازیگران 
در آنجا جمع بودند! من 
و "يونس" پدرم را که تازه 2 
غذایش را تمام کرده بود ۲۱ 
برداشتیم و او را شتابان به اک 
خانه‌ای در خیابات "ایرد" 
بردیم. پیرمرد فقیری همیشه گوشه پله جلوی در 
آن خانه می‌نشست. پنجره آنجا رانشان کرده بودم 
ایق رم از آن بالا که ان برای این پر مرد ینوا 
بین دازد. با اجازه صاحبخانه از این صحنه عکس 
گرفتیم اما بیشتر وقت ما به خاطر گدای پیر تلف 
شد. چون بر خلاف هر روز غیبش زده بود و کار ماء 
مدتی لنگ ماند. تا آن که بالاخره سر و کله‌اش پیدا 
فک ودا نوی کس کر (آما این عکس در 
مجله چاپ نشدا!) 

سپس دوباره به خانه خودمان باز گشتیم و چون 
برادرم هنوز از سر کار نیامده بود. در این فاصله 
بیکار ننشستیم. ابتدا از گربه دست آموز خود که 
یک گربه براق حنایی رنگ بود پشت پنجره عکس 
گرفتیم. هر چند کار ساده‌ای نبود. اما عکس 
خوبی از آب درآمد. گربه بازیگوش, فقط یک | 
لحظه آرام گرفت و دستهایش را طوری راحت 


و بی‌خیال از لبه پنجره بیرون انداخت که گویی 2 


سال‌ها مانکن فیلم‌های تبلیغاتی جانوران بوده 
است!! یونس هم با استادی تمام. همین لحظه 
کوتاه را در دوربینش ثبت کرد! 

من هم با استفاده از فرصت. پشت پنجره 
نشستم و در قالب یک هنرمند. گیتار اسپانیش 


برادرم رابه دست گرفتم و "يونس "شاتر دوربین 
رافشارداد!م ادرم نگران حال مابود وهمه‌اش 
می گفت: "شما که از گر سنگے هلاک شدیدا" 


ساعت ۰ دقیقه 


هول هولکی غذایی را که مادرم 
برایمان آورده بود خوردیم و همین 
که برادرم خسته و کوفته از گرد راه 
رسید.اوراهمراه‌همسرش کت بسته | 
سوار تاکسی کردیم و به ایستگاه راہ 
آهن بردیم تااز لحظه "وداع "عکس 
بگیریم. برادرم از پشت پنجره قطار. 
برای همسرش دست تکان داد 
و همسرش روی سکوی راه آهن 
دست‌ها را به چهره‌اش گذاشت و 
تظاهر به گریستن کرد. به راستی 
یک شات سینمایی جالب بود! 
هر دو خوب از عهده نقش برآمدند! سوژه "های 
خود را تشنه و گرسنه به خانه باز گرداندیم. این 
بار» مادرم بود که می‌بایستی نقش پایانی 
راایفا می‌کرد. نگاهی به ساعت انداختم. 
| هنوز چند ساعت از روز باقی مانده بود. 
از اینکه از برنامه زمان‌بندی شده جلوتر 
| بودیم خوشحال شدیم. باید کمی صبر 
| می‌کردیم. 

ساعت ۱۶. پنجره آخر! 

اما جالب‌ترین خاطره‌ای که از آن یک 
روز خبرنگاری خود دارم. مربوط به پنجره 
آخری است. یعنی پنجره‌ای که مادرم قرار بود از 
آن بالا روی سر من آب بریزد! در آن روزها: برخی 
از خانواده‌های بی‌فرهنگ, بی آن که از پنجره نگاهی 
به بیرون بیندازند. آب ظرف و رخت شسته شده 
رااز آن بالاءروی سر رهگذر فلک زده‌ای خالی 
می کردند! می‌خواستم این یراد بزرگ اجتماعی 
رابرچسته کنم و بانمایش آن.به خانواده‌هایاد آور 
شوم که این عادت ناپس ند را کنار بگذارند. برای 
این منظور, از مادر خدا بیامرزم خواهش کردم که 
با ما همکاری کند. اوهم با آن که مختصر کس‌التی 
داشت. با طیب خاطر پذ یرفت. هر چه بود یک مادر 
بود ومایل نبود پسرش که خبرنگاری شیفته و جوان 
بود. در اولین بر نامه خود با نا کامی روبر و شود. همراه 


و 4 
اطلاعات شس لی ارہ ۳۳۳ 


| از من در آن آمد و نه نشانی از ''یونس ۲ 


یک صحنه دراماتیک که به درد فیلمهای سینمایی می‌خورد! 


مابه آن خانه آمد و تشت آب راروی سر من خالی 
کرد! 

در حاشیه آمادہ سازی این صحنہ اتفاق جالبی 
افتاد. آن خانه متعلق به دو بیوہ زن میانسال بود که 
[ از پدرشان به ارث رسیده بود. با 

هم خواهر بودند و لطف کرده به 
] ما اجازه‌داده‌بودند که برای تهیه 
| گزارش از پنجره‌شان استفاده 
| یک روز قبل,برای آن که 
| یادآوری کرده باشم به خانه‌شان 
سری زدم تابگویم فردا ساعت ۴ 
بعدازظهر همراه عکاس خواهیم 
آمد. لای در باز بود. چون زنگ 
جواب نداد. ناخودآگاه لای در را 
" یکی از این دو خواهر, توی حیاط 
مشغول شستن لباس بود. همین که چشمش به من 
افتاد. فریادی کشید و از جا بر خاست. چون حجابی 
بر سر نداشت. با دستپاچگی چادرش را کشید بر 
سرش و پا به فرار گذاشت!! 

از این کارش (که طوطی وار انجام می‌شد)خیلی 
خنده‌ام گرفت. دانستم که خارج از کادر پنجر ه 
وظیفه داشتند درباره‌اش آموزش بیشتری بدهند! 

باری, با این آخرین پنجره رپرتاژ ما هم پایان 
یافت. خب حالا خودتان حساب کنید که مادر 
طول یک روز برای تهیه یک چنین گزارشی, چند 
بار به‌این طرف و آن طرف رفتیم و دوباره باز گشتیم 
و چه اندازه کت دو" زدیم؟! 

لابد تعجب می کنید که ما چگونه توانستیم همه 
خاش | گر سریع ترین خبرنگار ما پا یک فا کستی 
دربست بخواهد چنین پروژه پر مکانی را ظرف یک 
روز در شهر تهران پیاده کند. گمان نمی کنم بتواند 
که در آن روز گار مساله‌ای به نام "ترافیک " وجود 
نداشت که تمام وقت وانرژی مارا بگیرد. تاکسی 
خالی هم زود گیر می آمد!ما توانستیم در یک روز, 
۲ پنجره رادر سراسر تهران شکار کنیم! کار ما در 
ساعت ۱۷ بعدازظهر به پایان رسید. من و "يونس" 
به نشانه موفقیت. کف دستهایمان را به هم زدیم! 
سختکوشی ما نتیجه داده بود! 

این گزارش, با عکس‌های جالبی که "يونس 
علیشیری" گرفته بود در دو صفحه بز رگ در 
مجله اطلاعات هفتگی به چاپ رسید. اما نه نامی 


هیچ کس ندانست چه کسانی این همه ز حمت 
رامتحمل شدند. راستش را بخواهید تفاوتی هم 
نمی کند. در عالم روزنامه‌نگاری, مهم آن است 
که خودت از نتیجه کارت احساس رضایت کنی! 


زن جوانی برای انتقام از همسر خیانتکار خود مشخصات هووی 
پنهان خود را در سایت همسریاپی ثبت کرد. 

چندی پیش زن‌جوانی با مراجعه به پلیس فتای خر اسان رضوی گفت: 
از سراسر ایران برای ازدواج بامن تماس می گیرند در صورتی که من 
اقدام به ثبت نام در سایت‌های همسریابی نکرده‌ام. 

بدین تر تیب رئیس پلیس فتای خراسان با پیگیری و ردیابی توسط 
کارشناسان پلیس. متوجه بار گذاری اطلاعات توسط فرد دیگری شد 
وبادستگیری‌متهم که وی‌نیز یک زن بود مشخص شد که‌این زن 
در پی اطلاع از عضو شدن همسر ش در یکی از شبکه‌های اجتماعی و 
ارتباط پنهانی بازن جوانی, اطلاعات و تصاویر هووی پنهانی خود رااز 
کامپیوتر شوهرش بر داشته وبااین مشخصات وی رادر سایت‌های 
همسریابی عضو کرده‌است.بنابراین رئیس پلیس فتابادستگیری 
این زن و معرفی او به مقام قضایی خاطرنشان کرد که هر گونه اقدام 
مجر مانه‌ای دراین فضاهمانند فضای واقعی تحت پیگیر ی قرار 
می گیرد و مجر مان به مجازات خواهند رسید. 


جشن عجیب نبا لی‌ها مشکل ساز شد 


حامیان حیات وحش نیال در آستانه جشنواره خشن و خونین کشتن 
بز ماده در آب. توماری اعتراض آمیز تهیه کرده و خواستار لغواین 
سنت عجیب در نپال شدند. 

دراین‌جشنواره‌جنون آمیز که‌هر سال‌درماه آ گوست‌دردره کاتماندو" 
نپال بر گزار می شود ٩‏ مرد برای دریدن یک بز ماده به داخل حوضچه‌ای 
کوچک می‌پرند وباهم رقابت می کنندادر این جشنواره ۰۰ ٩ساله.مردم‏ 
روستا کو کانا بادست خالی به جان بز ماده‌می‌افتند و باچنگ و دندان او 
راتکه و پاره‌می کنند وبر اساس این سنت دیوانه‌وار حیوان بخت بر گشته 
تا چندین پاره‌نشود مردان اجازه خروج از اب راندارند. سا کنان منطقه 
این سنت خشونت بار را عامل ترقی در ادامه سال می‌دانند. پس از پایان 
این بخش از جشنواره‌مردم به جشن و پایکوبی می پر داز ند وباانواع غذاها 
برای یک سال پربر کت آماده می شوند و بعضی از مردم قسمت‌هایی از 
گوشت بز تکه پاره شده رابه صورت خام می‌خورند تا محصول بیشتری 
در سال جدید عاید آنها شود. 


یک حادئه باورنکردنی 


یک کامیون در کشور مکز یک در منطقه "سا کاتکاس " پس از در هم کوبیدن 
چند اتومبیل با گروهی از مردم برخورد کرد و ۲۶ نفر را به کشتن داد. 

این کامیون وقتی تر مزش بر ید راننده نتوانست آن را کنترل کند وبامردم بر خورد 
کرد. عده‌زیادی از آنهارا کشته ومجروح کرده‌است. قربانیان و مجروحان افرادی 
بودند که طی یک راهپیمایی به سمت کلیسای سان گر گوری می رفتند. کامیون هم 
حامل شن و ماسه بوده که با برخورد به صف زائران کلیسا و متلاشی کردن آنها و 
درادامه بای خورد به حند اتومتل دیگر واز کون قد طی اس حا متاسفانه ۲۶ 
نفر در دم جان سپردند و ۰ زخمی‌راهی بیمارستان شدند که‌از این تعداد ۱۰ 
نفر شان در شرایط بحرانی به سر می‌بر ند. به گفته شاهد ان حاد ثه,راننده کامیون 
هنگامی که متوجه شده تر مز خودر و بریده» بلافاصله از کامیون به پایین پریده و 
کامیون بدون راننده با سرعت با مردم و در پایان با اتومبیل‌ها برخورد کرد و در 
نهایت واژ گون شد اما راننده سالم ماند! 


دزد خودروهای شاسی بلند دستگیر شد 


دزدان رینگ ولاستیک‌های میلیونی خودر وهای لوکس و شاسی بلند تهران 


در دام پلیس گرفتار شدند. 


چندی‌پیش ماموران کلانتری ۱۲۳ نیاوران‌هنگام گشتزنی در خیابان‌هادو 
جوان تبهکار رادر حین سر قت لاستیک خودروی یک هیوندا دستگیر کردند و 
در بازجویی‌های اولیه از دزد ۳۰ساله به نام امیر دریافتند که وی بارها به خاطر 
سرقت خودرو به زندان افتاده است.اما در ادامه بازجویی‌ها؛ او در اعتر افاتی 
دیگر گفت: من به همراه دوستم "سعید ‏ سوار بر خودروی سرقتی در خیابان‌ها 
پرسه می‌زدیم واقدام به سر قت رینگ ولاستیک خودروهای شاسی بلند به ویژه 
خودروهای پار ک شده در شمال شسهر می پر داختیم البته سعید یک بار توسط 
ماموران هدف گلوله قرار گرفته و باسپردن وثیقه آزادشده بود.اين دوسارق 
در پای ان خریداران رینگ ولاستیک‌های دزدی را که چهار مرد در نیاوران 
دیباجی.میدان شوش وسر چشمه بودند لودادند 

و کار آ گاهان در بازرسی از محل نگهداری این رینگ 

ولاستیک‌های مخصوص خودروهای شاسی بلند با 

انبارهای‌پنهانی آنهاروبر و شدند بنابه‌اين گزارش 

تحقیقات بیشتر از این دو دزد حرفه‌ای و مالخرها | 

یا را انورک | 

ولاستیک‌ها آنها رابه مالباخت گان تحویل دهد و 
کسانی که با همین روش لاستیک خودرویشان به 
سرقت رفته است هم می توانند به پایگاه یکم پلیس 
آگاهی تهران مراجعه کنند. 


مرواو اط اءات: 


ھر گفتو که داار قباط باسخی است به مت و داق دای است د ای کم 


۵ انتونی دایز 


سلسله ی صفوبان. مرگ شاه عباس کبیر و شاهی شاه صفی 


درشماره‌ی پیش :از پر تغالی‌ها گفتم واین که چطور شد 
که‌قصد هندوستان کردند واز جزیره‌ی‌هرمز سرد رآوردند 
و دیدید که واسکادو گامااز دماغه‌ی اميد نیک گذشت وراه 
استعمار گران بعد از خودراهموار کرد.این رانیز دیدید که‌او 
وجانشینش آلفونزو دالبو کر ک چه سنگدل و خونخوار بودند. 
آلفونزو توانست جزیره‌ی هرمز رافتح کند ولی کاردانی خواجه 


شوخ عیسوی مذهب 

هيات سیاسی صفویان که به برخی از 
شمشادقدان و شیرین دهنان اسپانیش دل بسته 
بودند. روی و موی آراستند و بااحسینعلی که 
رئی س ھیأت بود. به خواستگاری رفتند و این 
جواب را شنیدند: اگر در آرزوی وصال دختران 
ترسا هستید. شیخ صنعان‌وار, دل از کیش خویش 
پاک کنید و نصراتی شوید .یکی از عشاق, خواهر 
زاده‌ی حسینعلی بود که هر چه دایی به گوشش 
خواند که در ایران خودمان نازنینانی هستند که 
یک کرشمەی آنها به صد دختر ترسا می ‌ارزد 
به گوش خواهرزاده و بقیەی مبتلایسان نرفت. 
ناچار حسینعلی به آنان گفت در ظاهر تقیه کنید 
وعیس وی شوید اما پس از این که زوجه‌های خود 
رااختیار کردید و راهی وطن شدیم. دین اصلی 
و آبااجدادی خودرا اشکار کنید و به زنان خود 
خکم کنید مسلمان شوند. عاشقان این نیرنگ را 
پسندیدند و ترساشدند و انها را غسل تعمید 
دادند سپس به کلیسا رفتند و با محبوب‌های خود 
پیوند زناشویی بستند آنگاه به زنان خود خکم 
کردند که جامه‌دان‌ها را ببندند وسوار کشتی 
ھیأت ایرانی شوند. پاسخی که دلبران ترسا دادند. 
برای حسینعلی غیرمنتظره‌بود: "ما از شهر و دیار 
خود جدا نخواهیم شد! هر چه حسینعلی خان 
دلیل وبرهان آورد که زوجه موظف است فرمان 
شوهرش رااطاعت کند وهر جا زوج رفت. زوجه 
هم باید برود. به لاله‌ی گوش آن بانوان نرفت که 
نرفت. سرانجام همه‌ی عشاق که هم دین خود را 
از دست داده بودند هم وطن راء نیت ماندن کردند 
و برای ھمیشے در اسپانیا ماندند. یاد شعری از 
"صوفی عشقری" افتادم که در افغانستان صد سال 
پیش متولد شده بود: 

''شوخارمنی زادہ یکدمی مدارا کن /یابیا 
یلاق شو با مرا نصارا کن 

هر چه باشدای دلبر زین دو کار یک را کن/یا 
رضای خود می‌خواه» یا به گفته‌ی ما کن: 


0 


اطلاعات سل 


و 


یار عیسوی مذهب میل مذهب ما کن /یا بيا 
مسلمان شو یا مرانصارا کن 

از رخ چو خورشیدت نوک برقه(پرقع) بالا کن / 
بر سر اسیرانت صبح حشر بر پا کن 

شانه زن به زلف خود پیج کاکلت وا کن / 
عشقری اسیرت شد جانبش تماشا کن 

عقدەی دل او رابا کرشمه‌ای وا کن /حاجتش 
بر آر آخر آرزویش اجرا کن: 

یا بیا مسلمان شو, یا مرا نصارا کن!" 

کمی از عشقری بگویم: بیشتر شعرهایش 
در سبک واسوخت است. در این سبک شاعر 
به دلیل شکست عشقی از استغنا به غنا و از نیاز 
به ناز روی می آ ورد وبه جای ستودن محبوب. او 
رامی‌کوبد. نقل است که وحشی بافقی نخستین 
کسی بود که در فارسی به واسوخت پرداخت. امروز 
این سبک رواج زیادی یافته و به‌ویژه در ترانه‌های 
"رپ فارسی" از معشوق بیزاری می‌جویند. فرقش 
باواسوخت‌های قدیم در نوع بیان است. قدیمی‌ها 
مؤدبانه وزیب از محبوب خود انتقاد می کردند اما 
رپ فارسی زبانی گستاخ و پر ناسزا دارد. آغاز گر 
ایق شتک :را ادمه ر عقیلی و "فافکاریتش 
پزوه" می‌دانند امااگر کمی عقب ‌تر برویم رپ در 
تیتراژ سریالی کمدی که ''رضاعطاران''ساخته بود. 
شنیدہ می‌شود. 

ب رگردیم به هیأت سیاسی صفویان در اسپانیا... 
حال و روز آنها همان بود که عشقری گفته: 

پارعیسوی مذهب... "همرهم به مسجد آ 
موّمن ومسلمان شو /یا مراببر با خود ساکن کلیسا 
کن 

از زبور و از تورات از کتاب و از انجیل /دلبرا بیا 
بگذر صفحه‌ی دلم وا کن!" 

و عاشقان اعلام کردند که "هر چه محبوب 
بگوید. همان خوش است و دین و مذهب و مقام 
وهیچ چیزی مانع عشق نیست!" و شمااعضای 
هیأت را بنگرید که رفته بودند تابه سود اسلام 
قرارداد ببندند اما دین از کف دادند و بی خیال دين 
و سیاست شدندا 


۳٦٣۳ رہ‎ 


عطا کەوزیر دولت هرمز بود. آلفونزو را وادار به فرار کرد. در آن 
روز گار صفویان و انگلیسی‌ها برای راندن پر تغالی‌هااز هر مز به 
هرمز حمله کردند و دوست و دشمن رابه خاک و خون کشیدند. 
از سویی یسکهھیأت ایرانی‌به اسپانیارفت تااروپاییان راعلیه 


ای موجه 


عثمانی‌ها بشوراند. در این سفر سیاسی, اعضای ھیأت ایرانی غیر 
از دو نفر ساکن اسپانیا شدند... 


فتح بغداد 

شهر بغداداز ز مان شاه طهماسب صفوی( ۱۵۳۳ 
میلادی) در تصرف عثمانی‌ها بود و آنهانود سال آن 
رادر اختیار داشتند. شاه عباس اول پیوسته منتظر 
فرصت هنگامی پیش آمد که دربار عثمانی در بغداد 
ضعیف شد و شاه عباس نامه‌ای به بکر سوباشی" 
حاکم بغداد نوشت واز او خواست بے عثمانی‌ها 
پشست کند وبه صفویان بپیوندد. بکر سوباشی که 
مطمئن نبود حمایت شاه عباس به دردش بخورد. 
نخست فر ستاده‌ی شاه عباس را فر یفت و اظهار 
بندگی کرد سپس دستور داد پنهانی به او بتازند و 
جانش رابگیرند. فرستاده‌ی شاه عباس از آن دام 
گریخت و خبرهارابه شاه عباس رساند. شاه نیز 
فرمان داد سپاهیان صفوی به بغداد بتازند. 

بکر سوباشی به دژ بغداد گریخت و برای "حسن 
پاشا"حا کم موصل نامه نوشت و کمک خواست. 
صفویان دز بغداد رااز هر طرف محاصره کر دند 
وبا خشونتی هراس آور به آن تاختند و تسخیرش 
می‌رسند. بخشی از صفویان به جبهه‌ی حسن پاشا 
تاختند و او راو بسیاری از سرداران و سربازانش را 
خونمال کردند. 

فتح بغداد(۱۶۲۳ میلادی) و کشته شدن 
حکمران آن, برخی از شهرهای دیگر را نیز متزلزل 
کرد وارتشیان عثمانی از دژهای "موصل و کر کوک 
و زور" به سوی آسیای صغیر عقب نشستند. 

دو سال بعد. سلطان مراد چهارم. سلطان 
و حافظ احمد پاشاای وزیر رابالشکری بز رگ 
به سوی بغداد فرستاد. در این مسیر. "مقراو خان 
گرجی "به صفوی ان خیانت کرد و گرجستان به 
و یکی از دسته‌های فرعی نظامی ايران را شکست 
دادند. حافظ احمدپاشا که اوضاع رابه سود خود 


می دید به سمت بغداد رفت و آنجا رااز سه طرف 
محاصره کرد. عثمانی‌ها در شرق رود دجله اردو 
زده بودند و از نظر تجهیزات نظامی بسی کامل 
بودند. در لحظاتی که وزیر اعظم عثمانی خیالش 
راحت بود که بغداد رافتح خواهد کرد ناگھان 
یک گروه چریکی صفوی از خطوط دفاعی عثمانی‌ها 
گذشتند و به انبار آنها دستبرد زدند و مقدار زیادی 
سرب و باروت غنیمت گرفتند. 

شاه عباس که می‌دانست جنگ و گریز 
نیروهایی که در بغداد دارد برای دفاع از این شهر 
مهم کافی نیست. سپاه بزرگ خود را شتابان به 
سوی بغداد فرستاد. آن روز و روزهای بعد بارانی 
بود و مسیر گل آلود و لغزان, ناچار حر کت سپاهیان 
گند شده بود. سپاهیان عثمانی از حر کت ارتش 
بسزرگ صفوی باخبر بودند و می خواستند قبل از 
رسیدن آنها؛ بغداد را تسخیر کنند. حافظ احمد پاشا 
دستور داد دیوارهای شهر را با آتش توپخانه گلوله 
باران کنند. این گلوله باران تأثیر زیادی نداشت 
زیرادیوارها قطور بودند و توپ‌ها در آن سوراخ‌های 
کوچکی ایجاد می کردند. اگر هم دیواری خراب 
می‌شد. ساکنان قلعه دیوار دیگری پشت ان بالا 
می بر دند. قصد شان این بود که تارسیدن ارتش شاه 
عباس مقاومت کنند. اب خندق هم مانع می‌شد که 
عثمانی‌ها خود را به پای دیوارهای قلعه برسانند. 
" گشتال " نویسنده کتاب "تاریخ امپراتوری" چنین 
نوشته: 
"سپاهیان عثمانی در دو ماه ۵۲ نقب زدند تا 
وارد بغداد شوند ولی نیر وهای مدافع تمام آنها راپر 
کردند.وزیر اعظم عثمانی دستور داد در ختان‌راقطع 
کنند وروی خندق بیندازند تا پر شود ولی اعرابی که 
بیرون از دیوارهای شهر بغداد بودند. شبانه تنه‌ی 
درختان بریده شده را از آنجا دور می کر دند. در این 
مدت تعداد زیادی از سپاهیان عثمانی کشته شدند. 
تنها کاری که حافظ پاشا توانست انجام بدهد. برج 
و باروهایی بود که دور اردو گاه سپاه عثمانی کشید 
تا آسیب‌پذیری لشکرش را کمتر کند. 


دلیری باتالیان و سوارانش 

هفت ماه از محاصره‌ی بغداد گذشته بود که 
ارتش شاه عباس از راه رسید. عثمانی‌ها بین این 
ارتش و کسانی که در بغداد بودند. گیر کردند. 
شاه عباس دستور داد سه روز پیایی با شلیک تفنگ 
و توپ مواضع عثمانی‌ها را گلوله باران کردند. او 
با دیدن مواضع محکم اردوگاه عثمانی‌هاء محتاط 
شد و سربازانش رامستقیماً وارد کارزار نکرد و به 
حمله‌های چر یکی بسنده کرد زیرادر آن چند ماهی 
که عثمانی ھا بغداد را در محاصره داشتند؛ اردوگاه 
خود رابه دژی محکم تبدیل کرده بودند. شاه 
عباس تصمیم گرفت با حملات چریکی و بستن راہ 
موصل به بغداد و دیاله دشمن را به زانو دربیاورد. 
از این طرف هم هر کمکی که از موصل برای حافظ 
پاشامی‌رسید. در هم می‌شکست و به‌زودی به 


حافظ پاشا به فرماندهان و سربازانش 
دستور داد همه با هم به نیروهای شاه 
عباس بتازند. انهاتوان زیسادی برای 
جنگیدن نداشتند زبرا در اردوگاه 
بیماری‌های عفونی شایع شده بود 


بغداد تسلط یافت. 

گشتال در کتاب تاریخ امپراتتوری عثمانی 
نوشته است باتالیان که سر کردەی یک گروه 
۰ نفری از سواران ایرانی بود به شاه عباس 
پراکنده بسنده کنیم. می‌خواهیم به اردوی عثمانی 
بتازیم تا یا پیروز شویم یاهمگی بمیریم. شاه عباس 
این ایدہ را پسندید زیر می‌دانست حمله‌ای که به 
قصد کشتن یا کشته شدن باشد. با دلیری و بیبا کی 
بسیاری‌همراه‌است و بی گمان روحیه‌ی عثمانی‌ها 
را تخریب خواهد کرد و خودش می‌تواند حمله‌ی 
نهایی را اغاز کند بنابراين به باتالیان ازادی کامل 
داد. 

این گروه هزار و پانصد نفره با فریادهای یا مرگ 
یاپیروزی به اردوی عثمانی‌ها تاختند ونخستین 
دسته‌ی سواران را که در فرمان "سلطان مراد پاشا" 
بودند. قلع و قمع کر دند و به اردو راہ یافتند سپس 
صفوف "ینی‌چری "ها راهم شکستند و تعداد زیادی 
از سربازان عثمانی را کشتند. خودشان نیز تا اخرین 
نفر جان باختند . 

حافظ پاشابه فر ماندهان و سر بازانش دستور 
داد همه باهم به نیروهای شاه عباس بتازند. آنها 
توان زیادی برای جنگیدن نداشتند زیرادر اردو گاه 
بیماری‌های عفونی شايع شده بود, آذوقه‌ی چندانی 
هم نداشتند. ینی‌چری‌ها هم شورش کرده بودند 
بنابراین اوضاع آردوی عثمانی آشفته شد. حافظ 
پاشا ناچار شد فر مان بدهد شیپور عقب نشینی را 
بنوازند و از مهلکه بگریزند و سرانجام تمام عراق 
عرب به خاک ایران پیوست. 

مرگ شاه عباس 

شاه‌عباس که لقب کبیر زیبن‌ده‌ی او بود با 
این که شا هتشتاهی خشن و خونخواریوٰت اما یس 
از قرن‌هاایران را به اوجی درخور توجه رساند و 
خودش نیز از مردان قدرتمند جهان آن روز 
محسوب شد. او ایران رامستقل و آباد کرد و با 
بردن پایتخت از قزوین به اصفهان. سبب آبادی 
چشمگیر این شهر شد. به تقلید از عثمانی‌ها که 
قصری به نام "باب عالی " ساخته بودند. قصری به 
نام "عالی‌قاپو ساخت که به همان معنی باب‌عالی 
است. قاپو یا گاپو در تر کی به معنی "در است که 
در عربی به آن می گویند "باب" عالی هم که عالی 
اسثت: 

شاه عباس با اقلیت‌های مذهبی مهربان بود و 
به آنها سختی نمی داد. پنج هزار نفر از ارامنه را به 


۶ کک 
۱ اع لاعات کل 


جلفای اصفهان کوچاند و کمکشان کرد برای خود 
خانه و کاشانه و در آمدی داشته باشند. با عیسویان 
اروپایی نیز مهربانبود اما فراطی‌های اهل تسنن 
بسی سختگیری می کرد. 

این شاه مقتد ر به پسر انش اجازه نمی‌داد از حرم 
بیرون بروند و دستورش این بود که تربیت آنها در 
حرم انجام بگیرد.این سیاست را به دلیل بدبینی 
زیادی که داشت إعمال می کرد تا فرزندانش عليه 
او نشسورند. وحتی پسرانش را کشت و نوه‌هایش را 
هم در حرمسرانگه داشت. این سیاست سبب شد 
که شا لایقی مانند او هیچ جانشسین لایقی از خود 
به یاد گار نگذارد و هنگامی که پس از ۴۲سال 
حکومت مقتدرانه در شصت سالگی در گذشت. 
حکومت به نواده‌اش "سام میرزا رسید و عنوان 
اضق گرفت: اه اس قل ازع کیا 
این که بسیار بیمار بود, در فکر حملے به بصره 
بود ولی اجل مهلتش نداد و در ۱۶۲۹ میلادی در 
مازندران در قصر سلطنتی اشر ف(بهشهر) جان داد 
و جنازه‌اش را به قم بردند. 

شاه صفی صفوی 

'ابوالمظفر شاه صفی''ششسمین شاه صفویان 
در ۱۰۰۷ شمسی, ۱۰۳۸قمری و ۱۶۲۹میلادی 
به شاهی رسید. او نیز مانند حاکمان دیگر از ترس 
از دست دادن حکومت. بسیاری از اطرافیان و 
شاهزاد گان صفوی و بزر گان گرجی را کشت. هجده 
ناله پود که تاج یر سر 8ڈائنک تامش سام مرو 
بود و فرزند پسر بز رگ شاه عباس بود که به فرمان 
شاه‌عباس کشته شدہ بود. سام میرزا(شاہ صفی) 
نخستین شاهزاده‌ای است که در حرمسرا پرورش 
یافت و تا وقتی که شاه شد. هیچ مسوّولیتی نداشت و 
در کار پادشاهی هيج تجربه‌ای نیاموخته بود. سواد 
هم نداشت وتا آخر عمرش نتوانست خواندن و 
نوشتن بیاموزد. او از اغاز نشان داد شاهی خشن 
است و خیلی آسان فر مان قتل اطرافیان و بزر گان 
راصادر می کند. ''زینل خان" را که سپھسالار کل 
بود. کشت. وزیر اعظم. میس زا طالب اردوباری و 
ایشیک آغاسی و بسیاری دیگر راهم کشت. دربار 
صفوی وزیری داشت به نام ''خلیفه سلطان'' که از 
اواخر شاه عباس در وزارت بود. شاه صفی وزارت 
رااز او گرفت و فرزندانش رایا کور کرد یا کشت. 
شاه صفی که در کارهای کشورداری بی‌تجر به بود. 
کاره ای دولت رابه وزیرش "سارو تقی اعتماد 
الدوله سپرده بود. 

سارو تقی وزیری دلسوز بود و برای بقای 
شاه صفی هر کاری می کرد. برای مثال یک بار در 
"جنگ ایروان ؛ شاه صفی برای این که قزلباش‌ها 
راتشویق کند که در جنگیدن دلیر باشند. بر اسب 
جهید و به تاخت به سوی دیوارهای قلعه‌ی ایر وان 
رفت و در تیررس دشمن قرار گرفت. اهالی قلعه 
به سویش تیرها انداختند. کسی از ایرانیان ج رات 
نداشت پیش بر ود و شاه رانجات دهد... 


ي 


ےیگک- 


اشتباق تنهاد ای است که به دیروزی می ر سد 


و گت 


دور ۵ سوم تهیهوتنظیم:محموداکبرزاده ۱ 


خاطرات کلانتر 


روزیازدهم يا دوازدهم بود که دوباره سر و کله 
ان زن ومردمیانسال پیداشد. شاید هم مسن تر از 
میانسال بودند. در مورد زن که مطمئن بودم ۰ سال 
رادارد. اما شوهرش بیشتر از ۰ ۵سال نداشت واین را 
از سر حال بودنش می‌شد تشخیص داد. 

فکر کنم مرتبه یازدهم یا دوازدهم بود که ابتدا 
مرد وارد کلانتری می‌شد وادعامی کرد به خاطر 
مزاحمت‌های همسرش از او شکایت دارد. و جند 
دقیقه بعد وقتی استوار یکی از س بازھارامی فر ستاد 
دم در تازنش را که گوشه و کنار کلانتری کمین کرده 
بود. به داخل بیاورد. به محض اینکه خانم ۶۰ ساله پا 
می گذاشت داخل, بدون لحظه‌ای معطلی. همین که 
می فھمید شوهرش از او شکایت کر ده سعی می کرد 
به طرفش حمله کند و بعد از اینکه مجبور می شد 
حمله‌اش را متوقف کند. آن وقت نوبت شکایت او 
بود:فکر کردی می تونی منوبندازی زندان و بری دنبال 
هوسراتی و چشم چرانیت؟ خیالت خامه ارسلان...منم 
از تو به خاطر اینکه بهم خیانت می کنی. شاکی‌ام!... 

روز اول وقتی سر و صداهای این زوج سالخور ده را 
شنیدم به همکارانم نگاه کردم و پرسیدم: 

-کی‌حوصله داره که سر صبح وبا زبان خوش 
مشکل این زن و شوهر رو حل کنه و آشتیشون بده؟ 

طبق معمول استوار داوطلب شد وبادی به غبغب 
انداخت وبالحنی فیلسوف ما بانه گفت: ببخشید کلانتر.... 
اگر اجازه‌بدین, چون‌من اطلاعات و مطالعه زیادی درباره 
روانشناسی دارم به موضوع رسید گی کنم؟ 

_باشه...برووسعی کن قضیه رو حل وفصل 
کت 

استوار پا ژستی فاتحانه از در خارج شد و به سراغ 
آن زوج قدیمی رفت ونیم ساعت بعد پس از اینکه 
آنها راتادم در کلانتری مشایعت کرد.بر گشت داخل 

-خیلی خوبه که آدم کمی مطالعه داشته باشه! 

محسن آن روز چیزی نگفت و کریمی هم تاشب: 
هر یکی دو ساعت یک بار به او طعنه می زد و....امااين 
پای ان ماجرانبود. چرا که نه فقط فر دای آن‌روز.بلکه 


اد 


1 م 
اطلاعات کل مارہ ۳٦٦٣٣‏ 


هشت يانه روزبعداز آن‌هم‌هر روز صبح آن قصه تکرار 
می‌شد؛مر د وارد کلانتری می شد ومی گفت به خاطر 
اینکه زنش او راتعقیب می کند. آبرویش رفته. زن نیز 
از شوهرش به خاطر بی‌وفایی و اینکه قصد خیانت به 
او رادارد. شاکی می‌شد. 

آن روز صبح بالاخره استوار جا زد و گفت: 

"من دیگه بریدم کلانتر.اصلا نمی‌دونم بااین زن 
وشوهر چه کنم؟" 

محسن خندید و گفت: چی شد آقای پاولف؟ 
اصول روانشناسی جنابعالی موثر نیفتاد؟" قبل از اینکه 
استوار متلک محسن را پاسخ بدهد. گفتم: ایک بار 
دیگه بگوببینم مشکلشون چیه کریمی؟" 

استوار هم که کلافه بود پاسخ داد: "شوهره حدود 
هشت سال اززنش جوونتره....اين دونفر موقعی که 
جوون بودن و همکار,در یک اداره‌دولتی‌باهم آشنا 
بوده و شوهرش "منوچهر " که مرد خوش قیافه‌ای 

بوده» به خاطر همون ثر وت زنه حاضر ميشه با 
"ناهید" که‌از خودش بزر گتر ب وده ازدواج کنه....با 
این حال زند گیشون سر و سامون می گیره و خوشبخت 
هم بودن. تا موقعی که ناهید خانم باز نشسته میشه. اما 
آقامنوچهرهنوز باید شش سال دیگەتوی اون ادارہ 
خدمت می کردہ یعنی از حدود سے ماه قبل مشکل 
این زن وش وھر شر وع شد. ناهید خانم که می‌دونسته 
توی‌اداره شون چند تا بیوه زن جوان مشغول به کار 
هستند.از ترس اينکه شوهر ش رو که اتفاقا دیگه از 
جذابیت جوونیش هم اثری نیسست -غر بزنند, صبح 
به صبح پشت سر | قا منوچهر راه میفته و در طول روز 
چند مر تبه به عنوان ارباب رجوع,ناگهان وارد قسمت 
اونامیشه تابه قول خودش, مچ شوه رش رو بگیره. 
آقامنوچهر هم که به گفته خودش, آبروش جلوی 
همکارانش رفته و مضحکه دست جوون‌های اداره 
شدہ هر روز از زنش شکایت می کنه. ناهید خانم هم 
به اون تهمت خیانت می‌زنه و شاکی میشه. اما هر بار 
من که باهاشون حرف می زنم تافرداصبح باهم آشتی 
هستند. اماانگار خور شید که می‌زنه, جفتشون همه 


چی زو فراموش می کنن د. خلاصه من د یگه نمی‌دونم 

خندیدم و زن و شوهر میانسال رابه اتاقم خواستم و 
خیلی محکم و رسمی گفتم: "ما پرونده شما رو به داد گاه 
مدنی خاصی که مر بوط به اختلافات زن‌ وشوهر هاست. 
ارجاع کر دیم.اونهاهم رسید گی کر دند و گفتند شرایط 
شما برای جدایی مناسبه. کافیه تقاضاتون رو بنویسین 
تادر اسرع وقت حکم طلاقتون صادر بشه! 

اولین نفری که معترض شد زن بود: 

"ولی کلانتر من نمی خوام از شوهرم جدا بشم...؟! 

آقا منوچهر هم بهتزده پاسخ داد: جناب سرهنگ 
منم زنم رو دوست دارم و نمی‌خوام طلاقش بدم!" 

باهمان لحن رسمی گفتم: "من نمی‌دونم... يا 
مشکلتون روباهمدیگه حل کنید. که یک بار دیگه 
کار تون به کلانتری بکشه» یا از اداره تون خبر برسه که 
اونجا بگو و مگو داشتین, این پر ونده به داد گاه‌خانواده 
ارجاع میشه! 
بعد دست در دست از کلانتری خارج شدند! 

محسن که منتظر همین فرصت بود رو به استوار 
کرد و گفت: آقای پاولف دیدی.... به این میگن 
روانشناسی.. خندیدم و گفتم: "بی خودی شلوغش 
نکن محسن. استوار در این ده روز شر ایط رو مهيا کرد 
ومن تمامش کردم!" 

استوار خواست حرفی بز ند که یکی از نگهبان‌ها در 
زد و وارد اتاقم شد و پا کوبید و گفت: 

کلانتصر یه دختر جوان اومده ومیگه باش مایا 
باسروان محسن کار داره.... هر چی هم بهش میگیم 
قضیه چیه میگه فقط شما دو نفر می تونین کمکش 
کنین. میگه اگه بهتون بگم "دختر آقا طغرل اومده. 
خودتون می‌شناسین... 

به محض اینکه سرباز جوان اسم "طغرل "را آورد. 
من و محسن نگاهش کردیم و محسن پرسید: 

"طغرل خوزستانی؟" 

-نمی‌دونم جناب سروان.... خوزستانیش و 

این راسر باز گفت و من پاسخ دادم: "احتمالادختر 
همون طغرل خوزستانیه.... بهش بگو بیاد داخل..." 

"طغرل خوزستانی "از گردن کلفت‌های‌سابق آن 
منطقے ب ود.البته‌خلافکار نبوداماخیلی اهل دعواو 
کتک کاری بود یعنی خیلی از اسم و رسم داران منطقه. 
اگر می‌خواستند با کسی تسویه حساب کنند.به سراغ 
اومی آمدند ومبلغی راب اومی پرداختند تاطرف را 
تنبیه کند.تنھاتفاوتی که طغرل بابقیه گردن کلفت‌ها 
داشت این بود که ابتدامی پر سید گناہ طرف چیست. و 
اگر حس می کرد ''بی گناه است.امکان نداشت حتی 
در قبال دریافت پول هنگفت. از زورش استفاده کند. 
همین روحیه طغرل باعث شده بود محبوبیت زیادی 
پی دا کند و...تااینکه در مرحله آخر وقتی چهل ویک 
سال داشت و جوانی را که مزاحم دختر یک خانواده 
می‌شد حسابی تنبیه کر د.طوری طرف را کتک زد که 
سهارماه ریا رستان پستری مت عافل آز ایک آن 


جوان ظاهرا "خیلی دم کلفت "بود وبا گرفتن یک و کیل. 
چنان پر ونده‌ای برای ‏ طغرل خوزستانی ساخت که او 
راه شش سال ردان تکوم کرد طخرل اما خرسال 
| خر زندانش خبردار شد که زنش به علت بیماری فوت 
کر ده و تنهافر زندشان که‌دختری ده‌ساله بود.یک سال 
در خانه همسایه‌ها زند گی کرده. طغرل وقتی از زندان 
آزاد شد و دخترش رادر آغوش گرفت. همان لحظه 
برایش قسم خورد و گفت: "به خاک مادرت قسم... به 
قرآن قسم دیگه کاری نمی کنم که بر گردم زندان!" 
یک حرفی می زند.امااوراسست می گفت. طغرل که 
حالامی دید دخترش دارد بز رگ می شود مانند هر 
پدر باغیرتی,برای اینکه تنهافرزندش بی سربرست 
نماند.از همان روز تغییر رویه داد وبا اینکه هر روز چند 
پیشنهاد خوب به او می شد که در عوض کتک زدن 
فلانی پول قابل توجهی نصیبش شود.امااو که هر روز 
بیشتر از قبل به دخترش "سو گند "علاقه‌مند می شد 
پای قسمش ایستاد و دیگر دنبال د ر گیری نرفت. حتی 
یک روزباپای خودش به کلانتری آمد واز من خواست 
که برایش کاری کنم: 

-کلانتر.من تاوقتی تومحل باشم.ا زاین 
پیشنهادهای چرب ونرم برام می‌رسد.... از شماچه 
پنهون.بیکارهم‌هستم ومی ترسم جیب خالی پام رو 
سست کنه....اگر آشنایی‌داری که بتونه‌واسه‌من 
کاری جور کنی, مردانگی رو در حقم تمام کن! 

من که می‌دانستم "طفرل" تنهاتخلفش همان زور 
بازویش است وبارها از زبان دیگران_چه دوستان 
وهمس‌ایه‌هاوچه‌هم جرمانش-شنیده بودم که اهل 
حلال و حرام شده واز همه مهمتر به امانتداری" 
معروف بود.اورابه یکی از دوستانم که کارخانه دار بود. 
معرفی کردم و طغرل چنان نزد او اعتبار پیدا کرد که 
پس از جند ماه شد انباردار " کارخانه و...و حالا یازده 
سال از آن روز می گذشت و در شرایطی که هیچکس 
از طغرل پنجاه و هشت ساله چیزی جز "مردمداری" 
و احترام نشنیده بود. سر و کله دختر جوانش پیدا شده 
بود. سو گند که دانشجوی معماری بود و بسیار متین 
وموقز:داغل اقم که شتدابقدا مسلام کره,مسپین 
کمی نگاهم کرد و زد زیر گریه! محسن یک لیوان اب 
جلوی دختر جوان گذاشت و همانطور که جرعه‌ای اب 
می‌نوشید, پر سیدم: آروم باش دخترم... مشکلی برای 
طغرل پیش امده؟ 

سوگندبه زور خوردن آب راه گلویش رااز بغض باز 
کرد و گفت:هنوز نه کلانتر... ولی قراره غروب امروز 
دو تایی برن پشت بیابونای ''قھوہ خانه سنگی "وباهم 
تسویه حساب کنند... 

-دوتایسی کی هستن؟ آقاطفرل با کی می خواد 
تسویه حساب کنه دختر خانم؟ دقیق توضیح بده؟ 

این رامحسن پر سید وسوگند آنچه‌را که دیروز 
غروب وصبح زود امروز برایش رخ داده‌بود. اینطوری 
تعزیف کرد 

-دیروز غروب وقتی از دانشگاه بر گشتم. همسایه‌ها 
بهم گفتند یک مرد تقریبا ۳۵ساله که ظاهرش شبیه 


خلافکار هابوده‌از ظهر توی‌محل‌می‌چر خه وسراغپدرت 
رو می گیره.... هنوز حرفشون تمام نشده بود که یک نفر 
از یشت سر صدایم کرد: "تو دختر طغرل خوزستانی 
هستی؟بابات کجاست؟ "وقتی روبر گرداندم.مردی 
رودیدم که ظاهرش شبیه همون‌هایی بود که پدرم 
قبل از توبه کردن. خیلی بااوناسر و کار داشت کاملا 
پیدابود ادم خطرناک وخلافکاریه.من که فکر کردم 
برای سفارش کار اومده.بااخم گفتم: "پدرم دیگه 
دنبال‌اینطور کارهائیست ام ااو خندید و گفت: "تو 
هم که مثل بابات بداخلاقی... نگران نباش دختر جان. 
من رفیق باباتم. یعنی یک مبلفی بهش بدهکارم. اومد م 
باهاش تسویه حساب کنم!" 

من که از قیافه اون مر د ترسیده بودم. الکی بهش 
گفتم: "پدرم رفته شهر ستان و تا چند روز نمیاد "اون 
هم لبخندی زد و گفت:''نترس دختر جون... می‌خوام 
بدهیم روبهش بدم "بعد هم از کوچه بیرون‌رفت. 
ساعتی بعد که پدرم بر گشت. فهمیدم‌هنوز اونو ندیده 
اون مر د موهای صاف و بلند وصورت سر خی داشته. 
پدرم سر تکان داد و گفت: "یعقوب سر خیوستك.... 
پس بالاخره اومده تاحسابش رو تسویه کنه؟ "بعد هم 
اونقدر بهش اصرار کردم تاجریانی رو که بایعقوب 
توی زندان داشته‌برام تعریف کرد.من که فهمیدم 
اون آدم برای در گیری‌اومده,پدرم روراضی کردم 
که امروز عصر با هم بریم مشهد. باباهم قبول کرد و 
قرار شد صبح بره کار خونه و مرخصی بگیره. اما امروز 
صبح همین که از در خانه بیرون رفت. ‏ سرخپوست " 
مقابلش سبز شد و خنده کریهی کرد و گفت: اومدم 
حسابم رو تسویه کنم طغرل خوزستانی.... بهم چهار تا 
مشت ولگد زدی....ده‌سال توی زندان صبر کردم تا 
بیام و باهات بی حساب بشم.... حاضری؟" 

پدرم خندید و گفت: "ولابد فکر کردی من وامیسم 
که توبزنی؟" 

یعقوب هم خندید و گفت: ''مطمئنم وانمیسی نگاه 
کنی.... اصلااومدم که باهم در گیر بشیم و آخر سر 
یکیم ون زنده‌بمونه....مگه اینکه چون پیر شدی دلم 
به حالت بسوزه وامروز ظهر توی قهوه خونه محلتون 
جلوی همه دستم رو ببوسی وبگی غلط کردم....اگر نه. 
باید محل رو تعیین کنی که کجا همدیگر و بکشیم! 

پدرم پوزخند زد و گفت: آروزی که طغرل 
خوزستانی از آشغالی مثل یعقوب سرخپوست 
عذرخواهی کنه.یا دنیا کن فیکون شدہ یا طغرل لچک 
مرش کر ده ناشه سر خبو سكت غوضی:: قرار ما 
امروز موقع غروب آفتاب پشست قهوه خانه سنگی..." 
یعقوب هم از شنیدن این خبر قند توی دلش آب شد و 
گفت: ''پیرمرد می کشمت!" و بعد رفت! پدرم هم که 
دیدمن‌می‌خوام مانعش بشم. گفت:''دخترم دیدی که 
من دیگه خلاف نکر دم... اما قرار نیست که از حیثیتم 
بگذرم "!و خلاصه نتونستم منصرفش کنم..." 

سے تکان دادم و گفتم: "عیبی نداره غروب میرم 
محل قرارشون ونمی گذارم در گیر بشن و.. اماسوگند 
حرفم راقطع کرد و گفت: 


۹۶۱ 


-فای ده‌نداره کلانتر....فوقش‌دفعه دیگه,بدون 
روپیدا کنید.جوانی که‌یازده‌سال‌قبل همبند "پدرم 
بوده‌ویک شب این یعقوب کثافت |[ که گنده‌لات 
زندان بوده قصد تعرض به بهروز رو داشته که جوانی 
هیجده ساله بوده اما پدرم نصف شب متوجه می شه 
و یقه سر خپوست رو می گیره و حسابی کتکش می‌زنه. 
اون روز پدرم قوی بود کلانتر اما[ سو گند زد زیر گریه 
وادامه داد |اماالان پدرم پیر شده و می‌ترسم این 
سر خپوست نامر داونوبکشه. ولی اگه بهر وز رو پیدا 
کنین.اون وقت بهروز که جوونه می‌تونه بگه طرف 
حساب یعقوبه و اینطوری بابای منم خراب نمیشه!" 

حرف‌ه ای دختر جوان کاملامنطقی بود و من هم 
بلافاصله به سر گر د صادقی گفتم: "به ز ندان قصر زنگ 
بزن و مشخصات کامل بهروز رااز بایگانی بگیر... "بعد 
وهر طور شده‌پیداش کن!... سر گرد به طرف تلفن رفت 
ومحسن‌هم با بخش سابقه‌داران تماس گر فت. س و گند 
هم تا آخر وقت در کلانتری منتظر ماند! 


هوا گ رگ ومیش شده بود و خورشید تازه غروب 
کر ده بود که ماشین کلانتری را جلوی قهوه‌خانه سنگی 
پارک کردیسم ومجبورشدیم آن ۰ مترراپیاده 
برویم. در بین مایک نفر می‌دوید وفریاد می‌زد: "طغرل 
خان... طغرل خان توروارواح خاک زنت صبر کن... 
آهای‌سر خپوست لاش خور, طرف حساب تومنم... 
حالا دیگه من بهروز هیجده ساله نیستم عوضی..." 

بهروز اینهارامی گفت و به طرف خرابه می دوید 
و فریاد می زد و سو گند هم دنبالش. محسن نیز با تمام 
توان می دوید و... نزدیک که شدیم. فهمیدم کمی دیر 
رسیدیم..» ولی نه زیاد....سر و صورت هر دو نفر غرق 
در خون بود و کاملا پیدا بود که دو سه دقیقه است که 
باهم در گیر هستند. هر چند طغرل می خواست نشان 
بدهد که کم نیاورده:اماطبیعی بود که پیرمردی‌در 
آستانه ۶سالگی. حریف مر دی ۰ ۲ساله نمی شود. 
ولی غرور طغرل او راسر پانگه‌داشته بودابه روز اماء 
همین که رسید. مشت را کوبید توی صورت یعقوب 
وفریاد زد: "تا امروز ازت شکایت نکر دم چون طغرل 
خان‌باهات حساب کرد.... اما حالا اگه اومدی باطغرل 
خان تسویه حساب کنی. طرفت منم!" 

سر خپوست وقتی پیش رویش یک جوان رشید 
وورزشکار رادید[ که‌ظاهر اصاحب یک باشگاه 
بدنسازی هم بود] جا زد و لبخندی زد و گفت: انه... 
من هیچ حساپی با طغرل خان ندارم! "بعد هم باوحشت 
به من و محسن نگاه کر د و از خرابه خارج و سوار ماشین 
شد و برای همیشه رفت. 

چند دقیقه بعد که طغرل از من به خاطر خلف 
وعده‌اش عذرخواهی کرد پیشانی او رابوسیدم و 
گفتم: هميشه عزتت از خودت عزیز تر بوده طغرل ... 
ساعتی بعد بهروز نیز همسفر طغرل و دخترش شد تا 
راھی مش هد شود.سفری که دوساعت بعد.باعت 
همسفر شدن بهروز و سوگند تا پایان عمرشان شد! 


تچ 


ا 
طلاعات نعل 


چکٗے 


تواضع ز ددان بز ر گی و دلندی است 


9 لیام شکسیر 


"سس سس 


تماشاگه راز 
SSS‏ چ 


زیر نظر: محمد ر ضا مهد بزاده 


سینه بگشای چو دشت 


| وقتی از جنگل گم 
پانهادی بیرون 
ورها گشتی ‏ , 

از آن گره کور گمار 
ناگهان 

آبشاری از نور 

بر سرت می ریزد 
و اسمان 


ز گریه شام و سحر دیده تا چند تر ماتد؟ 
دعا کنید که نه شام ونه سحر ماند 
به غارت چمنت بر بهار منتهاست ۱ 
که گل به دست تواز شاخ تازه‌تر ماند 

دو زلف یار به هم آن قدر نمی ماند 
که روز ما وشب ما به یکد گر ماند 


نهاده‌ام به جگر داغ عشق ومی ترسم _ باهمه پهناوری بی‌مرزش 
جگر نماند واین داغ بر جگر ماند ا | در تومی ‌آمیزد 
برای عزت مکتوب او به دست آرید ای فراز آمده‌از > جنگا , کور! 


فرشته‌ای که به مرغان نامه بر ماند 
ز بس فتاده به هر گوشه پاره‌های دلم 

فضای دهر به د کان شیشه گر ماند 
رفون جام طالب جوت کو خبرین 

دوھفته در دهنم طعم نیشکر ماند 
طالب آملی 


۵ هستی روشن دشت 
آشکارابادت! 


جرعة نور گوارا بادت! 
هوشنگ ابتهاج "ه الف سای" 
تهران-آذر ۱۳۵۸ 


راه‌در جنگل اوهام گم است 


اگرت پر تو خور شید حقیقت باید 


بر لب چشمة خور شید زلال 


لحظه‌ها 
خوش به حال لحظه‌هایی که گذشت.آما کنار تو گذشت 
گر چه می پر سند از من لحظه‌ها آیا کنار تو گذشت؟ 
گرچه در فصل یخی,حالی برای هیچ کس باقی نبود 
بی خیال از وحشت آنديشة فردا کنار تو گذشت 
در حریمی از سیاهی» ترس بدبینی» خرابی‌های شهر 
بهترین حال و هوای لحظه‌های ما کنار تو گذشت 
روزهای تلخ تنبیه و جریمه. هر چه رابود از دلم 
کر ده بودم از حساب و مشقمان منها کنار تو گذشت 
حیف و افسوس از غرور ابشار عاشقی که بی دریغ 
جشمه‌های جاری اشکش فقط تنها کنار تو گذشت 
عبدالرضارادفر -کرمانشاه 


شب 
شب شد وباز می کشم پنجه به آسمان شب 
تا که به یادم اورم یاد تورامیان شب 
باز گذشتم از زمین تابرسم به منزلت 
راه به من نشان بده‌بااسخن از زبان شب 
های قمر های زحل, ماه مرا ندیده‌اید ٩‏ 
گفت بپرسم از شما در شب بی‌نشان شب 
پاسخ این سئوال خود در شب تیره یافتم 
در سخن ستاره‌از درد دل نهان شب 
نیمه شب است و باز شب چشم مراربوده است 
شب شد وباز می کشم پنجه به آسمان شب 
وحید سلیمی بنی -نجف آباد 


عادت 


عادت کرده‌ام 

سکوت کنم 

این روزها 

وبا رویاهای تو نفس بکشم 

راه‌بروم 

برسر یک میز چای بنوشم 
بدون آنکه 

توباشی 


امشب 
امشب است آن شب که ماهم بر دراست 
در سرم شور جنونی دیگر است 
از میان کار و بار من هنوز 
از تو گفتن اتفاقابهتر است 
عشق» این شور همیشه. سال‌هاست 
در میان عالم و ادم سر است 
راز پایان ناپذیر زندگی‌ست 
جان زیبایی‌ست. عین باور است 
گاہ یک آیینه آواز زلال 
گاه یک میخانه شهد وشکر است 
گاه‌می آید پر از لبخند ماه 
گاه چون خور شید صبح خاور است 
گاه‌می‌سازد جهان تازه‌ای 
گاهگاهی قد ر تی ویر انگر است 
گاه دارد خانه در گرداب‌ها 
گاه چون دریاست. گاهی لنگر است 
در میان این همه آوازها 
در جهان ماصدای بر تر است 
هر چه در هستی‌ست از نوزادهاست 
عشق تنھاء عشق تنهاء مادر است 
شعبان کرم دخت -بابلسر 


ناز ک دل من که حکم چینی دارد 
گهگاه کمی بز رگ بینی دارد 
در نقشة شهر داری عشق آمد: 
دیوار دلم عقب‌نشینی دارد 
مهدی مرتضوی درا زکلا-بابل 


(هایی 
آسمان تاریک ویک اختر نداشت 
غرب اندوه‌زمان خاور نداشت 
راه‌ماه و آفتاب از هم جدا 
اب هم آیینه راباور نداشت 
جای پا بر ساحل دل بی شمار 
شور دریالیک کس در سر نداشت 
دیده‌ها بی‌نور از برق امید 
سینەھایک شعله از آذر نداشت 
سکه‌های جهل در جیب همه 
قصه پندارها آخر نداشت... 
تا که یک دستی ز غیب آمد برون 
کاستین حق از آن‌بهتر نداشت 
شرح عشقش آمثنوی‌هفتاد من " 
روح محض و گوئیا پیکر نداشت 
سینه‌اش ایوان شمس جاودان 
جز رهایی هیچ شعر از بر نداشت 
قاسم آباده‌ای سورامین 


هدور 
آیینه وار گرچه به عریانی ام هنوز 
بایک نگاه مست فراوانی ام هنوز 
بشکن مرا که عکس تو تکثیر می شود 
دیوانه وار عاشق ویر انی‌ام هنوز 
تابیده‌ای چو مهر به دریای جان من 
در اوج انتظار تو بارانی‌ام هنوز 
تادل زدم به وسعت دریای زلف تو 
زیباچوموج. غرق پریشانی ام هنوز 
ارکب بهار توطیعع شکوفه زد 
حیرت مکن که گرم غزلخوانی‌ام هنوز 


رام دا کر 
چشم اشاره کردن. هر گاه‌شاعر به آ یه حدیث» 
حکایت وضرب ‌المثل‌ در شعر خوداشارہ کند. 
به این صنعت تلمیح گویند: 

دیشب صدای تیشە از بیستون نیامد 

شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد 
که‌اشاره‌به‌ماجر ای عاشقانه شیر ین وفرهاد 
دارد. 

٭ آقای مصطفی ایز دپناه -اصفهان 

کبود با کلماتی چون وجود و سجود قافیه می شود. 
٭ آقای سعید سجادپور -کرمان 
۹۹۹۹۹9۳ ۶" 
چون‌ابن‌یمین‌فریومدی.ایرج میرزا,پروین 
اعتصامی و... در ان تجر به‌هایی دارند. 

این نمونه‌ای از قطعات پر وین اعتصامی است: 
به ماه دی گلستان گفت بابرف 

که مارا چند حیران می گذاری 

بسی باریده‌ای بر گلشن وراغ 

چه خواهد بود گر زین پس نباری؟ 


٭ آقای محمود احمدی -بوشهر 
تک 
االله سا اس 

یاغم جان یاغم نان داشتیم 

وزن این بیت ''فاعلاتن فاعلاتن فاعلات است: 


2 کے سح 
الهه‌عشق 
ہے سیت 
شرقی ترین الھة عشقی که آفتاب 


گیسویت,این تغزل مرطوب آبشار 


ای در تو ابر آتش سینا گریسته 
شب‌هایم از تصورت آتش گرفته است 
دارد سر جوانه زدن تک درخت من 
7 انگار از بهار تو بوبی شنفته است 
اینجانبوده‌ای که ببینی چگونه درد 
در خود تمام هيات من را گرفته است 
دریانگاه گمشده!پلک تر "غروب" 
یک آسمان ستارۂ اندوہ سفته اس 
جعفردرویشیان "غروب"سکرج 


خانم دیانامدبر - کرج 
قالب قصی ده رواج و رونق سابق راندارد و 
درسی۔چھل ساله‌اخیر کمتر مورداستفاده 
شاعران‌قرار گرفته‌است.ناصرخسروو 
سعد سلمان از متقدمان وملک‌الشعرای‌بهار. 
امیری فیر وز کوهی و مهر داد اوستااز معاصران 
قصیده‌سر ایان موفقی بودند. 
یاعلی (ع) 
یاعلی نامت ندای زند گی ست 
نام زیبایت پیام بند گی ست 
یاعلی گفتن امید است و امید 
همت و عشق است. همراه نوید 
۲ی ۹" 
قفل آن مشکل به نامت باز شد 
موج زیبایش سراید این سرود: 
سس عاهن رقار یک 
شیعه یعنی مظهر پندار نیک 
شیعه یعنی صبر و حلم و هم وفاق 
شیعه یعنی شور و عشق و اشتیاق 
شیعه تفسیری است از خم غدیر 
شیعه باشد هم بشیر وهم نذیر 
شیعه یعنی ذوالفقار حیدری 
شیعه یعنی فاتحان خیبری 
شیعه دوری می کند از ظالمان 


هم برائت جوید از مستکبران ۱ 


قنبریوسفی-آمل محسن جمشید زاده, طاهر جمشید زاده, علی غلامی محمود 
شسکیبایی_فردیس کسرج. جلیل کیانیان-ذربایجان غربی, فرهاد فرهادی- 
اصفهان, محمد ابر اهیم گرجی-شاهین شسهر, حسن احرامی_گنبد کاووس, 
مجتبی نورایی‌ستهران محمدرضا زار عی صدراب فسا 


در خود شبان قطبی مارا نهفته است ۱ 


در آبگیر روشن چشم تو خفته است ۳ 


سخن راسنج و ډه اندازہ گه‌ی 


ۆر دوسی 


نوشته‌های ناب 


۔ساست 6 ھ۔-سچ چپ ض56 ی9 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


: شماره‌برای ارسال پیامک البته‌باذکر < 
نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 4 


5 
اس 


E 


کوپه‌های e‏ کم کرد 
۹ ناهید احمدی -همدان 
6 
٭اومدن هیچ کس تو زند گیت بی حکمت نیست /یا 
ميشه درس زند گیت / یا ميشه فرد زندگیت 
حمید زینلی -خونداب 
#۶ گر مادر نباشد زندگی نیست 
به خورشید فلک تا بند گی نیست 
خدا عشق است و مادر کعبه عشق 
به آنان بند گی شرمند گی نیست 
خدول 


0 ویج‌ها 
چلنگر جان نرو وقتی نباشی 
1 تمام "ويج "ها لطفی ندارند 


اتو ذاتا چهره‌ای محجوب و خوبی 
۱ تو با خوبی طلوعی بی‌غروبی 
به ژل‌ها دل نبند ای خوب و زیبا 
1 تو زیبایی بدون خالکوبی 
"9 هپی هسته‌ای 
اباقادی سیا کرات جه کیم 
۱ با مردم خوشخوشان و خندان چه کنیم | 
ےت 1 
باسیل هپی توی خیابان چه کنیم : 
"0 فصل شنا : 
هرچند خزر دلی پر از غم داد ۱ 
دریا دل و عشق پیشه‌ای هم دارد , 
شد فصل شتا و ساحل دریاھا ۱ 
دلواپس تازه نفسی کم دارد | 
es‏ 
۰ بین‌المللی و آسیایی بشود ۱ 
زی گا ار ۱ 
1 


۱ 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
1 
1 
1 
' 
1 
' 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 
1 
1 


در لیگ جدید رونمایی بشود ! 
۱ شاعر:قنبر یوسفی لاویج - آمل ؛ 


وود 


به عطرهای گرانقیمت توجه نکنید. آدم‌ها باید بوی 


"اعتماد بدهند 1 


٭من از عقرب نمی ترسم ولی از نیش می ترسم 
ندارم شکوه از بیگانگان, از خویش می تر سم 
ندارم وحشتی از یوز و ببر و حمله شیران 
از آن گرگی که می پوشد لباس میش می ترسم 
فخرالسادات 
در حضور خارها هم می‌شود یک یاس بود 
می‌شود حتی برای شادی پروانهها 
شیشه‌های مات یک مترو که را الماس بود 
شهروز 
٭قلمم خون» > چشمانم خیس: کاغذی ند یست. تا 
بنویسم دلم. دیوانه کیست 
فائزہ شیهکی میرآبادی -ایرانشهر 
##دلتنگی‌های من, دانه دانه می‌افتند روی صورتم. 
شور است! ندیدنت 
س جح ا علی حیدری 
#عجب صبری خدادارد؟/اگر من جای او بودم / 
برای اولین فریاد مظلومانه آن کودک زخمی / که زیر 
سایه ظلم ستمگر ناله سر می داد/زمین و آسمان را 
یک دفعه ویرانه می کردم / عجب صبری خدا دارد؟ 
کیمیا کاظمی -ھمدان 


خوانرنی کلاس ےم 


۱ ہہ ہہ" > کسی که‎ ٥7 
! سکوت می کند. روزی سرنوشت. حرف‌هایش را‎ | 
ٰ ابه شما خواهد گفت‎ 
1 
کاش...‎ 0 , 
' ماهم با هم مذ کره کنیم / دو جانبه / تو جانب قلب‎ " 
| امرابگیر /و من طرف دل تورا/ بعد وارد یک بازی‎ 
| برد برد شویم /تودل مراببر /ومن عقل وهوش‎ 
۱ 
1 تورا‎ 
۱ مغزهای بزرگ درباره ایده‌ها صحبت می کنند‎ 6 ۱ 
۱ 

بر بت ۱ 

" مغزهای کوچک در مورد مرد 
۱ ۳ کی خزالی ‏ 
من ۱ 
امن از آغاز عمرم در قفس بودم : 
1 مرااز حبس واز زندان نترسانید | 
47 9ٰھٰھھھ۶"+ 
مرااز آدم و حیوان نترسانید ' 
من از دریای توفانی گذر کردم : 
1 مرا از نم نم باران نترسانید | 
! من از همخون خود آتش به جان دارم 

1 مرااز خنجر مهمان نترسانید : 
7 برای حرف آخر یادتان باشد 
1 
1 
1 
1 


۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
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گرانم من مرا ارزان نترسانید | 
کک -رستمکلا: 


4 
اطلاعات کل ارو 1Y‏ 


NSIS O4 
کاش بخوانیدو تکراری نفرستید‎ 
امیرمحمد -مشکین شهر: سرزمین نگاهت را‎ 
روی کدامین گسل بنا کردی که اینگونه دلم شب و‎ 

روز در حال لرزیدن است 

مقصود: با من پیچی ده حرف نزن که نمی‌توانم 
پيچ‌هایش را باز کنم 

زهره کریمزاده-همدان: گاهی باید دیوار کشید 
به دور خود تأببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را 
خراب می کند 

فرامرزی -بندر عباس: الهی من هر چه کردم هبه 
انگاشتم. تو نیز هر چه دیدی خط عفو بکش... 
حسام الدین: دلم نه عشق می‌خواهد. نه دروغ‌های 
ملیحه نوری کرباسچی -زابل: من دویدم تاسر حد 
آن که دیگر هیچ نبودم. اما او رفت. رفت... 
پاسمن رزمی -نور آباد: وقتی قهوه‌ات تلخ باشد 
می‌توانی آن راباشسکرشیرین کی اما رقن 
مجتبی سوربان: دو چیز افسسونم کرد. رنگ آبی 
اسمان که می بینم و می‌دانم نیست و خدایی که 
نمی بینم و می‌دانم هست 

بی بهانه: بی گناہ بودم اما حوصله اثباتش را نداشتم 
به دارم کشیدند 

حیدر سیستانی -درگز: می خواهی قضاوتش کنی, 
کفشھایش را بپوش.. 

مرضیے -گلوگاه:اونی که سرش پایینه. خجالت 
می کشه. نه می‌تر سه 

پادشاه سرزمین غم‌ها: به کوچه‌ای رسیدم که 
دختر اردپبهشت: حرف‌های ما هنوز ناتمام تا نگاه 
فلفل: دوستت دارم‌هایت را به کسی نگو. نگه 
دار برای خودم. من جانم را برای شنیدنش کنار 
محمد مارامایی -گلستان: ما به دنیا آمدیم, دنیا 
به ما نیامد 

ثربا:خدایامن در کلبه فقیرانه خود چیزی دارم که 
تو در عرش کبریایی‌ات نداری زیرا من چون تویی 
دارم و تو چون خود نداری 

گلی خزابی - کنگاور: وقتی چترت خداست بگذار 
بخ فروش جهنم: ارزو دارم ناخواسته به دست 
آورید آنچه را که بیصدا از قلبتان گذر کرده است 
و آن گاه‌با خود بیاندیشید آیا کسی برایم دعا کرده 
بود؟ 

مر تضی -اسلامشهر: باز باران نه نگویید با ترانه. 
دانه دانہ می خورد بر بام خانه, یادم آرد روز باران. 
پابه پای بغض سنگین. تلخ و غمگین. دل شکسته 


جدولھازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


جوایز برندگان به نشانی آنها ارسال خواهد شد 


۸-پرستار-با رکش شھری -حسابدار 

۹-دستور -تثاتر -میوه‌ای آبدار 

۰ -تیره‌ای از تر کمانان ایرانی -کابوس -پدر ترک 
۱ .از مشتقات نفتی_حرف صریح-نوعی موسیقی 
و رقص غربی -اندک 

٣‏ -بالا به انگلیسی -لنز -م رکز لبنان 

۳-اندوه غصه -ضمیری فرانسوی -زنده-تیره‌ای 
از هموطنان مسیحی ساکن در ایران 

۴-آب ورز -فرق سر -شهری در افغانستان 

۵-س ر گرد قدیم -مترجم - کوهی در ایران 

۶ -فربهی,چاقی-کهولت سن ۔حجمی هندسی- 
پوستین 

۷ - پایتخت ماتادورها -پایین تر از استادیار 


عمودی: 
۱-نام سرزمین باستانی وسیعی که جزء مناطق شرقی 


ایران باستان بوده-هرج و مرج طلبی 
۲-پول سریلانکا_رودی در آسیا کش ور و کانالی موی فوری 


افقی: 
۱-دریچه‌ای اتوماتیکی که نسبت به حرارت حساس 
است -کوہ کشتی نوح ہے 
۲-علف هرزه-واحد کاغذ روزنامه-جزیرہ۔لباس 4 
صاف کن 0 
۳-رشته‌ای در ورزش شمشیربازی-نوعی قارچ 3 
خوراکی -فصیح» بلیغ 1 
۴-چرک الود -پربها-درخت بادام لہ 
۵-منسوب به سهام -مساوی -آش -خالص 2 کی 
۶-جزیره‌ای در اقیانوس هند -مکر -دنبال رو سوزن 7 پا 
۷-حرف شش انگلیسی_غلبه کردن_اشاره‌به‌دور 5 9 
-حرکت به شیوه کرم 0 
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مشهور در آمریکای مر کزی ٣۔مشاور‏ -مفصل درب ۔نافرمانی کردن 0د 
٣ے‏ دلیرےچاشتی مهو ر چاو کاب صاخب ۴-بزرگراه: شاهراه-نی لبک -خباز اوآ 
سکن ود مر طو ب بهار کچل ۵-بازگردان‌دن تندرستی وعملکرد طبیعی عضو IES‏ 
۵-بهره_بازرسی -پیش غذا-عددی هندسی آسیب دیده‌بیمار در کوتاه‌ترین مدت_محل اجرای ر ۱ 
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-آب آذری -بینابی (۷۹۷/۵۳۵/ / ( ۲( ۷ ۱۳۱۳ 1۳ ۵ ۱۶ ۱۷ 
۷۔نام عمومی دسته‌ای از وسایل کمکی که در ار توپدی 
کاربر ددارد-پس ندادنی خسیس۔شپررازی_ماہ 
انداختنی 

۸-سالن -پدربزرگ تر کی -اکنون. حالا 
٩-بیدمشک‏ -تکنیک -آب منجمد -شھری در فارس 


۰-از شهرهای کش ور آلمان_خشکی_خریدار - 


٤6 


1: 
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رکال 7 
کال ام 
تا 
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سبزی سالاد ۱1 8 ۲ 
۱-چهره-کشوری‌در آسیارودی درقارہ آسیا- ام و اکا 
7 : 7 
دیوار اتاق وایوان 20 0 1 
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۲ -واریته_نوعی علف خشک -آتشدان -رنگ 


ل ل ۰ 
0 و € ر ل آن دسته از خوانندگانی که نسبت به 
mm‏ جدول ھای این صفحه پیشنهاد و یا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
ہہ ازساعت1۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
طراح جدولها: داود با ز خو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. 


J‏ ریخت 
x‏ اخوش‌ریخت| ا 
کت جانوری که زود ر 
چانوری که رو 
5 | توقف سنج رم می کند 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله» اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
همراه‌بالاپیامک نمابند.یک نفروبرای جداول‌سودو کوو, کا کورو وهیداتونیز انفربەقیدقرعەانتخاب 
وبه هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد.البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
با دقت و خوانانوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


نیروهای نظامی 
یک کشور 
| اشارهبه نزدیک | 
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جدول سودو کو ۳۶۶۳ 
اعداد ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار درج شود. 
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یازده اختلاف در تصویر اسبہای سی رک شکلبای پنبان در تصویر نقاشی خانه 
در اینجادو تصویر از اسبهای یک سیرک راملاحظه می کنید که در بچەھاووالدینشان مشغول نقاشی خانه هستند. امادر این تصویر زیبا ٩‏ ۱ شکل دیگر 
نگاه‌اول کاملاً شبیه به هم به نظر می آیند. ولی در میان این دو تصویر ‏ نیزپنهان شده‌است که از شمامی خواهیم آنهاراپیدا کنید.برای‌اینکه بدانید به دنبال چه 


یازده اختلاف وجود دارد. آیا می توانید اختلافها را پیدا کنید؟ شکلهایی می‌بایست بگردید. ما آنها رابه همراه اسامی شان برایتان آوردہایم. 
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"۱ + ۸ نقطه ده نقطۂ 
۸۳٥ ۰‏ 
۰۵۹ در میان‌این نقاط واعداد به هم ریخته 
١ء‏ 
ا یک شکل پنهان شده‌است. برای پیداکردن 
ہیں ۱۳۶۰ ان کافی است مداد یا خود کاری برداشته 
مارپیچ سیب 2 4 .۰ ونقاط رابه تر تیب از شسمارہ یسک تا ۱۷۲ با 
این کرم برای خوردن یک سیب خط مستقیم به هم وصل کنید پس از پایان 
رسیده می‌خواهد وارد آن بشود و کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل چشمان شما 
سپس از طرف دیگر آن خارج بشود. ظاهر خواهد شد. 
" پاسخهادر صفحه ۶۲ , 
1 7 
۳ ۱ طلامات بی (FV‏ 


۱گ نا 


کنون ډه نصف ارزو 


هادتان ر س 


سينك ٥ا‏ دد بد 


ون تر دید زحمت شعادو و اد شده است 


9 یسن 


صبا ادیب Saba.Adib@yahoo.com‏ 


برگ اول:پدر باعصبانیت چند بار صدایم زد. 
غیبت می‌زنه؟" فوری با "مهران "خداحافظی کردم 
واز اتاقم بیرون رفتم. پدر چند ثانیه‌ای غضبناک 
نگاهم کرد و دوباره مشغول غذاخوردن شد. بارها 
از مهران خواسته بودم این موقع شب به من تلفن 
نزند. ولی او می گفت: "چاره‌ای ندارم. چند باری که 
از محل کارم بهت تلفن زدم. صاحبکارم حسابی 
توبیخم کرد و داد و قال راه‌انداخت. من‌هر روز 
باید صدای تو رو بشنوم وگرنه دلم آروم نمی گیره. 
خسته و کوفته از سر کار میام خونه و بلافاصله 
شماره تو رو می‌گیرم. دلم برای شنیدن صدات پر 
می کشه"! 

برگ دوم:با مهران در مسیر رفت وب رگشت 
به دانشسگاه آشناشدم. چند باری او را در ایستگاه 
اتوبوس دیده بودم. یک روز دلش را به دریا زد 
جلو آمد و گفت: من همون بار اولی که دیدمتون, 
بهتون علاقه‌مند شدم. باور کنین فقط قصد ازدواج 
دارم."اوراست می گفت. از نجابت و شخصیتش 
پیدابود که در پی سر کار گذاشتن و چند صباحی 
خوش گذراندن با من نبود. راستش, کم کم به هر 
روز دیدنش عادت کردم و به او دل بستم.از او 
خواستم برای خواستگاری و ازدواج عجله نکند تا 
فرصتی داشته باشیم که بیشتر با روحیات و سلیقه 
وعقاید هم آشنا شویم. به او گفتم آنقدر آمار طلاق 
بالاست که ادم می‌ترسد بدون تحقیق و شناخت 
کافی ازدواج کند. 

برگ سوم:مهران پسر مهربان و خوب و سربه 
زیری است. اما نمی‌دانم چراهمیشه در نگاهش غم 
موج می‌زند؛ غمی همراه با اضطراب و نگرانی. امروز 
برای بار چندم به او گفتم: آمهران. نگاهت خیلی 
حرف داره اما حیف که نمی‌تونم ازش سر دربیارم." 
مهران چند ثانیه‌ای نگاهم کرد سپس لب باز کرد 
تاچیزی بگوید اما بعد پشیمان شد و حرفش را 
خورد. تلاش من برای اینکه بفهمم در درونش چه 
می‌گذرد. باز هم راه به جایی نبرد. 

برگ چهارم:ام روز به مهران گفتم: "دیگه 
درسم تموم شد. تو هم که توی این دو سال ماشین 
خریدی و اونقدر پس انداز کردی که بتونی یه خونه 
مستقل بگیری و زند گی مشتر کمون رو شروع کنیم. 
حالا دیگه وقت خواستگاریه. وقتشه گل و شیرینی 
بخری و با پدر و مادرت بیای خواستگاری دختر 
رویاهات!... دختر رویاها رابالحن خاصی ادا کردم. 
منتظر بودم مهران از حرفم استقبال کند. اما همین 
که حرف‌هایم تمام شد. نگاهش غرق در اضطراب 
شد. توی ذوقم خورد. با دلخوری گفتم: "مهران. مگه 
حرف بدی زدم؟ مهران با لکنت جواب داد: ''نه... 
نه... "با تعجب پرسیدم: "پس چی؟ نکنه توی این 


سے 


مدت سر کارم گذاشتی و اصلاً قرار خواستگاری و 
ازدواج در میون نبوده؟ " همان غم و اندوه همیشگی 
در چش مان مهران موج زد. چشمانش پر از اشک 
شد. سرش را پایین انداخت و بعد از مکث طولانی. 
مکثی که جانم را به لبم رساند. گفت: "آخه یه سد 
بزرگ پیش رومونه. اول بای د اون رو برداریم." با 
ناراحتی گفتم: سد بزرگ؟ کدوم سد؟ پس چرا 
توی این مدت دربارهش با من حرف نزده بودی؟" 
مهران دوباره‌ مکت کرد. حالت خاصی به او دست 
داده‌بود. درست مثل کسی که می‌خواهد از یک 
برج بلند به زمین بپرد. پس از کلی این پا و آن پا 
کردن. گفت: "نتونستم بگم. می تر سیدم اگه حقیقت 
روبشنوی از ازدواج بامن پشیمون بشی. الان هم 
همین ترس مانع از گفتن اون حقیقت ميشه." 

خیلی نگران شده بودم. هر چه اصرار کردم 
که ما جر ار بگوید. فایده‌ای نداشت. فقط می گشت 
می‌ترسد با شنیدن حقیقت. او رارها کنم و بروم. 
می گفت بدون من می‌میرد. موقع خداحافظی 
خواست به او فرصت بدهم تا با خودش کنار بیاید و 
همه چیز رابگوید. از دست مهران شاکی‌ام. فکرم را 
حسابی بهم ریخته! 

ب رگ پنجم:امروز بادوست صمیمی‌ام که از 
ارتباط من و مهران باخبر است. صحبت کردم. به 
او گفتم: آنمی‌دونم چه نقطه مبهمی توی زند گی 


ببس و 
<< اطاعات کل ارو ۳۹۱۳ 


مهران وجود داره که واسه گفتنش دچار ترس 
شده." نظر دوستم این بود که درباره‌اش تحقیق 
کنم. او می گفت: "مگه نمیگی مهران و خانواده‌ش 
سه چهار ساله اومدن اینجا؟ خب. بايد یه ادم زبر و 
زرنگ رو بفرستی بره شهر محل سکونت قبلیشون 
وحسابی پرس و جو کنه. داداش من سرش درد 
می کنه واسه این کارا. می‌دونی که, تو رو هم مثل 
من و خواهرای دیگەم دوست داره و دلش می‌خواد 
واسه از دواجت انتخاب درستی داشته باشی.اگه 
مھران می اومد خواسستگاری یدرت دربارەوش 
تحقیق می کرد ومی فھمید چی به چیه. اما حالا که 
میگه می ترسە و ازت وقت می‌خواد. به نظر م خودت 
باید دست به کار بشی. هر چند. شاید مشکلش 
چیزی باشه که با تحقیق معلوم نشه. شاید بیماری 
لاعلاجی, ایدزی و... چیزی داره. شایدم نمی تونه 
بچه‌دار بشه!" 

وای خدای من! با یاد آوری حرف‌های دوستم 
دیوانه می‌شسوم. آخر این چه موضوعی است که 
مهران با گفتنش می‌ترسد مرااز دست بدهد؟ 

برگ ششم:امروز مهران تماس گرفت و گفت: 
"هر چه باداباد! مادرم چند روز دیگه به خونه‌تون 
زنگ می‌زنه و قرار خواستگاری رو میذاره. ... با او 
کلی حرف زدم و از او خواستم درباره آن موضوع 
با من صحبت کند تایک زمینه قبلی داشته باشم و 


کردم تادیکر به من دستر سی ندش ته باشسد. چندرو قبل از طریق 
دوستم برایم پیغام فرستاد که تا ابد عاشقم خواهد ماند 


| سلسله‌گزارشهای زندان 


r 


بتوانم به نفعش حرف بزنم. مهران عرق پیشانی‌اش 
را پاک کرد و گفت: "نمی تونم. نمی‌تونم چیزی بگم. 
بذاراگه قراره بفهمین, خودتون متوجه بشین." 
اصرارهای من فایده‌ای نداشت و مهران هیچ حرفی 
نزد. 

برگ هفتم:امروز مادر مهران تلفن زد و قرار 
خواستگاری را گذاشت. 

برگ هشتم :عرق سردی بر پیشانی ام نشسته 
بود. وقتی دوستم داشت نتایج تحقیقات برادرش را 
برایم باز گو می کرد دستم رابه دسته نیمکت پا رک 
گرفتم تانیفتم.انتظار شنیدن هر چیزی را داشتم غير 
از اینکه بشنوم کسی که او رابه عنوان همسر آینده‌ام 
انتخاب کرده‌ام. یک... امر وز از مادرم خواستم قرار 
خواستگاری رابهم بزن د و موبایلم راهم خاموش 
کردم. 

ب رگ نهم :بعد از ده روز امروز موبایلم راروشن 
کردم و به تلفن مهران جواب دادم و از او خواستم 
در پار ک محل قرار همیشگی‌مان یکدیگر راببینیم. 
مهران همین که مرادید.بادلگیری گفت: " کجایی 
تو دختر؟ مادرت زنگ زد و گفت قرار خواستگاری 
بهم خورده. خودتم که موبایلت خاموش بود. جرات 
نمی کردم به خونه‌تون تلفن بزنم. دوستت هم که 
می گفت ازت بی خبره. می دونی توی این مدت چی 
به سرم اومده؟" 

لبخند تلخی زدم و گفتم: "تو به این فکر کردی 
که وقتی شنیدم قاتلی. چی به سرم اومد؟ مهران 
اشکارا تکان خورد. سرم از شدت درد داشت 
می‌تر کید. دستانم یخ کر ده بود. فشارم افتاده بود. 
نی رادر پاکت آبمیوه فرو کردم وبه زور جرعه‌ای 
نوشیدم. چقدر دلم می‌خواست مهران بگوید این 
حرف‌هادروغ است واصلا قتلی در کار نبوده. اما 
نگفت. مهران باصدایی که انگار از ته چاه بیرون 
می آمد. گفت: ''پس چیزی رو که ازش می ترسیدم, 
فهمیدی. من به خاطر اینکه تنهام نذاری, حقیقت رو 
بهت نگفتم. شهر قبلی محل سکونتم رو هم به دروغ 
گفتم تا اگه یه وقتی خواستین برین تحقیق, متوجه 
نشین. تصمیم داشتم این موضوع رو ازت مخفی 
کنم. اما عذاب وجدان راحتم نمی ذاشت. از طرفی 
ممکن بود تو و خانواده‌ت از طریق دیگه‌ای متوجه 
بشین..." تمام بدنم می‌لر زید 

.روی نیمکت رنگ و رو رفته پارک نشسته 
بودم و به حرف‌های مهران گوش می‌دادم. مردی 
که قرار بود همسرم باشد و تکیه گاهم. خراب و 
شکسته اشک می ریخت. در این یک ھفته حتی یک 
شب راحت سر روی بالش نگذاشته بودم. کابوس 
می‌دیدم. کابوس‌هایی پر از وحشت. اشکھای 
مهران خبر از واقعیت داشتن کابوس‌هایم می‌داد. 
پابه پای مهران با شنیدن حر ف‌ھایش اشک ریختم. 


بقیه از صفحه ۱۷ 


اوباصدایی لرزان ولحنی غمبار آن ماجرای لعنتی 
زارا صریف کرد اج سال قبل ول نت 
و دو ساله بودم. با یکی از دوستام در گیر شدم.من 
و دوستم ''ھوتن''از بچگی با هم بز رگ شده بودیم. 
برام خبر آوردن هوتن حرفای نامربوطی پشت 
سرم زده. نمی‌دونم چرابا من دشمن شده‌بود و 
حرفش رو جلو روم نمی‌زد. شاید به خاطر اینکه 
خواهرم به خواستگاریش جواب منفی داده بود. تا 
این جای ماجرامربوط به خودم بود. واسه همینم 
گفتم عیبی نداره. بذار هر چی می‌خواد بگه, اما وقتی 
پای خواهرم و بد گویی درباره اون اومد وسط. دیگه 
نتونستم تحمل کنم. یه روز که خونم به جوش آومده 
بود رفتم سراغش و یقه ش رو گرفتم. جر و بحثمون 
بالا گرفت. بی‌اعتنا به جمعیتی که دورمون جمع 
شده بودند. چند تا مشت ولگد نثارش کردم. هوتن 
یه دفعه از جیبش چاقو در آورد و به طرفم حمله‌ور 
شد. چاقو رو فرو کرد توی بازوم. خیلی عصبانی 
بودم. چاقورو ازش گرفتم و چند بار توی شسکمش 
فرو کردم. وقتی آروم گرفتم که پیکر بی جان هوتن 
روی زمین افتاده بود. خواستم از مهلکه فرار کنم 
اما جمعیتی که نتونسته بودن مانع دعوامون بشن. 
نذاشتن. پلیس رسید و من بازداشت شدم. بعد 
از تشکیل پرونده و جلسات داد گاه, حکم قصاصم 
صادر شد. خانوادهم داشتن از غصه دیوونه می‌شدن. 
روزی که رفتم پای چوبه دار حال عجیبی داشتم. 
طناب که به گر دنم افتاد. پدر هوتن با گریه اومد جلو 
و گفت من این پسر رو بخشیدم. طناب رو از گردنم 
باز کردند. اومدم پایین و به پای پدر هوتن افتادم و 
غرق بوسه کردمش. من واقعاً قصد کشتن هوتن رو 
نداشتم. نمی‌دونم چرایه دفعه به مرز جنون رسیدم. 
بعد از عفو از شسهرمون کوچ کردیم و اومدیم اینجا. 
توی این شهر هیچکد وم از همسایه‌ها و اطرافیان 
نمی دونن ما کجازند گی می کر دیم. نذاشتیم کسی 
بفهمه من یه قاتلم..." مهران اینها را گفت و چشم به 
دهان من دوخت تا ببیند چه می گویم. امروز با گریه 
و بی‌خداحافظی از مهران جدا شدم. خدایا!اين دیگر 
چه عشق وسرنوشتی بود؟ _ 

برگ آخر :سے سال از آخرین باری که مهران 
رادیده‌ام می گذرد. شماره‌ام راعوض کردم تادیگر 
به من دسترسی نداشته باشد. چند روز قبل از طریق 
دوستم برایم پیغام فرستاد که تاابد عاشقم خواهد 
ماند و آنقدر صبر خواهد کرد تا بله رااز من بگیرد 
ومن هر چند دلم با اوست و دوستش دارم. اما از 
او می‌ترسم. در این مدت هر چه با خودم کلنجار 
رفتم نتوانستم با این موضوع کنار بیایم. اگر در طول 
زندگی مشتر کمان عصبانی شد و مرا نیز همچون 


وضعیت افشین از طرف دیگر. او دیگر حتی برای یک 
لحظه هم به هوش نمی آمد. من که دیگر از نجات خودم 
ناامید شده‌بودم فقط مر گم رااز خدامی‌خواستم... حتی 
برای افشین هم آرزوی مرگ می کردم چرا که بیچاره 
و آنها فقط مارا زجر می‌دادند واز آزار مالذت می‌بردند. 
انداختند و کمی گاز اشک اور زدند. دیدم افشین نه تنها 
هیچ حر کتی نکر د که حتی سرفه هم نکرد. درحالی که 
قبلا سرفه می کرد. دست زدم به تنش و متوجه شدم 
بدنش سرد سر داست. فریاد زدم که افشین مر ده بیایید 
او تا مه ۰۹۹۷ھ ھ و 
وقتی دید نبضش نمی زند ترس سراپایش را گرفت. بعد 
۳+ ۶ ماشین 
انداختند و بر دند مقابل بیمارستان گذاشتند و بر گشتند. 
وقتی آمدن داول به من غذادادند وبعد هم فرهاد برایم 
دم شيشه گرفت. پیش خودم فکر کردم شاید آنھاچون 
دیدند افشین مرده ترسیده‌اند. امابعد که موادمصرف 
کردند.مراوادار کردند بنویسم که افشین رامن کشته‌ام| 
تحت شکنجه آنها من یازده صفحه چیزهایی را که گفتند 
نوشتم.بعدهم مراسوار ماشین کر ده‌وجایی‌دوراز آن 
خانه شوم رهایم کردند. من که جایی رانداشتم بروم پای 
پیاده خودم رابه خانه‌مان رساندم.ساعت هفت صبح 
بود که به خانه رسیدم. زنگ که زدم پدرم در راباز کرد 
|مام رات ناخت وقتی اسمم را گفتم در آغوشش از حال 
رفتم. اومرابه بیمارستان بر د وبعد از دواو درمان: پر سید 
که چه بر سرم آمده ومن از ترس گفتم بادوستانم به 
سفر رفتیم و آنجااراذل واوباش محل ماراد زدیدند و... 
بعداز ان رابطه من و پدرم خیلی خوب شده بود. پدرم 
مراقبم بود و من هم می‌دانستم که باید قدر او رابدانم. 
اما دقیقا پنج ماه بعد وقتی تازه داشت همه چیز به حالت 
عادی‌برمی گشت.یک روز وقتی در خانه خواب بودم 
ماموران آگاهی به خانه‌مان آمدند ومرادستگیر کردند. 
در آ گاهی فهمیدم فرهاد و بهزاد به دلیل اراذل واوباش 
بودن دستگیر شدند وبادستگیری آنها و لورفتن اینکه 
فرهاد سابقه دار فراری است منزلش مورد تفتیش قرار 
گرفت و فیلم‌های شکنجه افشین و دست نوشته من پیدا 
شد وبهزادهم | درس مرابه‌ماموره اداده‌و خلاصه 
همگی روانه زندان شدیم حتی نهال. اما اوباسند آزاد 
شد. ولی من چون اعتر اف به قتل دارم فعلا در زندانم تا 
تحقیقات انجام شود فعلاهم جر مم مشار کت در قتل 
است. آنهابه شکنجه کردن افشین اعتراف کرده‌انداما 
می گویند من او را کشته‌ام! 

خودم می‌دانم اشتباه من بوده و جز من هیچ کس 
مقصر نیست. من به خاطر لجبازی‌ها و خودسر ی‌هایم در 


زندانم. کاش‌هیچ وقت دروغ‌های‌بهزاد راباورنمی کردم. 
من تاوان شکستن دل پدرم راپس دادم. 
:حا 
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دوستش هوتن به قتل رساند. چه؟ خدایا! این دیگر 
چه سرنوشت و چه عشقی بود؟ 


mh 


داد گنو ین کچ وبمار ازمانی انحام می دحم که فک می کشم ذ نگ ری د ای از دست دادن ندارم 


0ر سطه 


گفت وگوباپدر وعموی پاشایی 
در آستانه سالروز تولد مرتضی 


مر تضی از چه زمانی شروع به خواندن کرد؟ 

منصور پاشایی: او از دوران طفولیت علاقه خاصی 
به موسیقی داشت.از دو سه سالگی وقتی لو گوی بر نامه 
کودک پخش می شد حتی وقتی خواب بود بیدار 
می‌شد وپای تلویزیون می نشست وبادقت گوش 
می کر د. ما خودمان از بچگی این استعداد رادر مر تضی 
دیده بودیم. او حتی بدون اینکه به کلاس برود. شروع 
به نواختن سازهای مختلف کرد. پیان_و. گیتار وهم 
ویولن راحرفه‌ای‌می‌نواخت. مر تضی پشتکار فراوانی 
داشت وشبانه‌روز برای پیشرفت کارش در موسیقی 
وتئاتر و گرافیک که همزمان تحصیل می کرد نهایت 
تلاش خودراداشت.حتی وقتی بیمار شد. لحظه‌ای 
سے یس کرد 

۶« چه واکنشی به اولین آلبوم مرتضی داشتید؟ 

ناصر پاشایی:مرتضی برای‌اولین آلبومش 
خیلی تلاش کرد. شب وروز به دنب ال این بود که 
آهنگ‌هایش را کامل کند وبتواند مجوز بگیرد. در آن 
زمان مشکلات فراوانی برای اخذ مجوز به وجود آمد 
که با پیگیری‌های مستمرش توانست مشکلات راحل 
کند. جلساتی با مدیر کل موسیقی وقت بر گزار کرد و 
باوجود مسائل و مشکلات توانست مدیران راتوجیه 
کند که آهنگ‌هایش باحساب و کتاب است وهیچ 
کدام آهنگ‌های غربی به آن‌معنا که‌دیگران تصور 
می کنند. نیست. تا اینکه توانست مجوزلازم رااخذ 
کند وراه‌های پیشرفت راطی کند. 

این درست است که مر تضی به خاطر علاقه‌اش. 
دوره‌ای هم به مداحی پرداخته بود؟ 

ناصر باشایی:البته در برخی سایت‌ها مداحی‌های 
مرتضی وج ود دارد. همانطور که گفتم. مر تضی از 
خردسالی مکبر | قای‌هاشمیان در رفسنجان بود. 
کم کم که به تهران آمد و گروه سرود تشکیل داد. 
در کنار کارهای تثاتر در غرب تهران نیز به مداحی 
می‌پرداخت وم ورد استقبال‌هم قرارمی گرفت. 
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اطلاعات کل 


داشته» هفت هشت نوار است. 

که زماتن ترجه باریم شی فرید؟ 

مادر مر تضی :در بیمارستان نیکان در ابتدابه من 
نگفتند که بیماری مر تضی چیست و تنهاعنوان کردند 
که زخم معده‌دارد.زیاد کنجکاوی نمی کردم چون 
اصلاً تحمل شنیدن این رانداشتم که مر تضی بیمار 
است. کم کم می دیدم که در گوشه و کنار اطرافیان 
باهم صحبت می کنندءاماامیسدوار بودم و به خودم 
می گفتم که اگر بیماری هم هست. سعی می کنیم و 
مشکلش رارفع ودرمان کنیم. کم کم بعد از چند روز 
که متوجه شدم. خیلی برایم دردناک بود و تنها چیزی 
کهبه‌من رامش می‌داد.یاد خدا بود. یعنی هیچ چیز 
نمی‌توانست قلب مرا آرام کند. اما امید داشتم که 
مرتضی خوب می‌شود. تا آخرین لحظه هم امیدم را از 
دست ندادم. اما خداوند این طور مقدر کرده بود. 

٭ شما موضوع بیماری را به مر تضی گفته بودید؟ 

ناصر پاشایی: مرتضی حدود ۱۵۰۱۰ روز قبل 
از مطلع شدن از بیم اری اش به مادرش می گفت که 
"ترش می کند "و مادرش بنابه مصلحت‌هایی به 
مرتضی دارو یا غذای خاصی می‌داد که بهتر شود. ولی 
ترش کردن‌هایش ادامه داشت. یک روز به ما گفت 
که رفلکس معده" دارد. آقای علی لهراسبی که‌از 
دوستان نزدیکش است.به مر تضی گفته بود بهتر است 
به پزشک مراجعه کند. با هماهنگی آقای لهراسبی, به 
بیمارستان نیکان رفتند و د کتر بعد از انجام آزمایش 
تشخیص تومور "داده‌بود.د کتر قضیه بیماری را از 
مرتضی پنهان نکر د وبه خودش گفت که تومور دارد و 
بلافاصله باید عمل شود. مر تضی هم به من بیماری‌اش 
رااعلام کرد. 

۶ مراحل درمان را چطور سپری می کرد؟ 

بعد از انجام شیمی درمانی حدود سے چهار روز 
ناراحتی شد ید داشت ونمی‌توانست کارهایش را 


A 


۰ مرداد»اولین‌سالروز 
تولد مرتضی پاشایی بعد ازفوت اوست؟ 
خوانند٥ایکەبامرگ‏ خود موسیقی‌پاپ‌وبه 
نوعی‌جامعه را تحت تاثی رقرارداد وتاروزهای 
متماد یا خبار بسیاری به او مربوط می‌نسد. 
بد ون‌شک‌ناصر پاشایی(پد رمرتضی)ومنصور 
پاشایی(عموی مرتضی)بھترین کسان ی هستند 
که‌می‌توانند به‌بهانه‌سالروزتولد مرتضی؛ایعاد 
مختلف زندگی‌اورا با زگ وکنند. 


ادامه دهد وامکان غذاخور دن‌نداشت. به محض‌اینکه 
کمی حالش بهتر می‌شدبلافاصل 4 خودش رابرای 
کنسرت‌های‌بعدی | ماده‌می کر د.قر اردادش‌راطوری 
تنظیم کرده‌بود که سه چهار روز اول شیمی‌درمانی به 
برنامه‌هایش لطمه وارد نکند. همچنین مانند یک فرد 
عادی سه چهار روز مانده به ماه محرم» برنامه‌هایش 
راادامهمی‌دادو آخرین کنسرت‌های بر نامه‌ریزی 
شده راهم بر گزار کرد. 

#به نظر شما علت محبوبیت زياد او چه بود؟ 

منصور پاشایی:درواقع خود ماهم در حیرت 
مانده‌ایم که چه عاملی‌باعث شد که‌بین مر تضی با 
مردم بخصوص جوان‌ها و حتی افراد مسن این همه 
ارتباط قلب ی بر قرارشد.بهنظرم عوامل مختلفی 
در این موضوع دخالت دارد. من خودم چیزهای 
مختلفی از تحلیلگران این طرف و آن طرف شنیدم. 
ار بخواهيم به تک تک ایٹھائکرے کنیم. همه بایک 
ضریب خاصی درست است. ولی همه‌اش نیست. 
برخی می گفتن د که به خاطر بیم اری مر تضی بود و 
مردم یک همذات‌پنداری کر دند. ولی هنر مندان و 
ورزشکارانی داشتیم که بیماری‌شان یک دوره‌ای به 
طول انجامید ولی چنین اتفاقی برایشان نیفتاد. مردم 
ماخیلی هنر دوست وورزش‌دوست هستند. امااین 
پدی ده عجیبی بود.در آن‌طرف آبی‌هاهم. تحلیل 
عجیبی دیدم که می گفتن د مردم ایران غمگین و 
محزون هستند واز آنجا که آهنگ‌های مرتضی هم 
محزون بود مردم خوب ارتباط برقرار کردندامن 
گفتسم اگر چنین چیزی باشد. همین الان چند میلیون 
ایرانی در خارج از کشور زند گی می کنند؟ درحالی 
که همان‌ها هم.ار تباط بر قرار کر ده‌اند و همان‌هاهم. 
همدردی کردند و در سوگ مرتضی مراسم گرفتند و 
شمع روشن کر دند. پس نمی‌تواند این دلیل هم باشد. 
حتی خیلی از ایرانیان آ نجا متولد شده‌اند واگر فضای 
آنجاشادباشد وفضای اینجا غمگین پس آنهانبید 


چنین ار تباطی برقرار می کردند. 

البته بعضی‌هاهم می گفتند. شبکه‌های اجتماعی هم 
بی تاثیر نبوده‌اند.بله در ست است.شبکه‌های اجتماعی 
به شهرت یک نفر دامن می‌زنند. اما این موضوع چرا 
درموردسایر بازیگر ان وورز شکاران اتفاق نمی ‌افتد؟ 
البته قصد مقایسے ندارمءاماھمز مان استقبال خوبی 
ازمرحوم مظلومی شد ولی دیدیم که چنین چیزی 
نبود! اتفاقا خیلی دنبال تحلیل علمی و روانشناختی و 
جامعه شناختیاش‌بودم.خیلی موارد بود وهمه این 
عوامل را شامل می شد و مر تضی واقعاً کسی بود که به 
معنای واقعی انسانی و مردمی بر خورد می کر د. 

همه این تحلیل‌ها درست است.ولی انگار باز 
یک چیزی کم دارد. مر تضی چه چیزهایی داشت که 
توجهات به سمت او بیش از سایرین شد ؟ 

ناصر پاشایی:می گوین د مدیریت ورهبری 
کاریز ماتیک است. یک فر دی کاریزماداردو نمی‌توان 
تعریف کرد که چه چیزی دارد. یک جذابیت خاصی 
داردومی‌تواند رهبر ومدیر باشد.شاید در عالم‌هنر 
هم چنین مساله‌ای‌باشد.اینکه شما گفتید کاملا به 
این برمی گردد. در یک جمله بگویم. آنچه به نظر 
من رسید یک وجه مشتر کی در آهنگ‌ها و شعرهای 
مرتضی‌بود که "عشق گمشده بود. به یاد دارم اوایل 
که مر تضی وارد عالم هنر و خوانند گی‌شد. شایعاتی 
کر دند که ترانه‌هایش مر بوط به عشق گمشده‌ای‌است 
که‌اوراترک کرده و از حزن اوست که می‌خواند! 
درحالی که ماخبر داشتیم چنین چیزی نبود. این 
عشق گمشده رااینجور تحلیل می کنم که در روح 
تمام بشر یک عشق گمشده‌ای وجود دارد و هم حزن 
داریم و هم شادی که توامان با هم است. من این راهم 
از فلسفه شرق وهم از فلسفه اسلامی تحلیل کردم. 
دیدم کاملا منطبق است. ماهمه‌مان یک حزن وشادی 
توامان باهم داریم.بنابراین حتی اگر یک آمریکایی 
که فارسی نمی داند و آن ایتالیایی که ایتالیایی صحبت 
می کند و فرانسوی که فرانسەزبان است.اگر فارسی 
می‌دانست و آهنگ‌های مر تضی را گوش می کر د. به 
همین صورت می توانست ار تباط بر قرارکند .چراکه 
شاید همان‌هاهم یک عشق گمشده‌ای دار ند؛ درحالی 
که خود شان شاید متوجه نباشند. من تحلیل زیبای 
دیگری‌هم شنیدم که از موسیقی پاپی بود که مر تضی 
می‌خواند. موسیقی پاپ مهربان در برابر موسیقی پاپ 


وحشی غرب. ولی خودش یک اصطلاح جالب است. 
یعنی می شود موسیقی پاپ مهربان مر تضی رابه عنوان 
سبک انتخاب کرد وحتی هنر مندانی راپرورش داد که 
بااین سبک جلو بر وند. به نظر من موسیقی پاپ می تواند 
با معنویت جامعه کاملاً همگن باشد و دلیلی بر مخالفت 
این کار وجود ندارد. 

در لحظات آخر که بامرتضی بودید خودش به 
آن حس تسلیم رسیده بود؟ 

ناصر پاشایی:همانطور که مر تضی در آخرین 
مصاحبه‌اش در بیمارستان عنوان کر ده. هميشه به 
کلام حضرت آمیرالمومنین(ع) اعتقاد داشت که 
فرموده‌اند "بايد طوری زند گی کنیسم که گویی فردا 
می‌رویم واز طرف دیگر باید طوری زند گی کنیم که 
انگار تا آخر هستیم این رادر بیمارستان‌هم از مر تضی 
دیدم.امیدواربود که خوب شود وبر نامه‌هایش را 
ادامه دهد. مخصوصً دو آهنگی را که‌برای حضرت 
اباعبدالحسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع ) خوانده بود. 
دیگر اینکه پذیرفته بود که خواهد رفت. هر دو رابا هم 
داشت وتا آخرین لحظه هم ناامید نشده بود در عین 
حال هم احتمال می داد که زنده نماند. این رااز عملکرد 
و صحبت‌هایش می‌فهمیدیم . 

رر ناا او دا روز غور رای ار 
بیمارستان‌بودم ودر کنارش حضور داشتم.درعین 
حال به دقت حالات مرتضی رازیر نظر داشتم. اولا 
یکی از نکاتی که دراین جوان می‌دیدم. نترسیدن از 
مرگ بود. به هر حال مرگ یک وی ژگی خاصی دارد 
وبرای انسان‌ها خوشایند نیست.اماجالب بود که 
مرتضی واقعاً ازم رگ نمی تر سید وای ن امر تنهادر 
ظاهر نبود. چون در چند روز آخر که هنوز سرحال بود 
و می توانست صحبت کند. شوخی می کر د. به راحتی 
با شوخی و خنده روی تخت بیمارستان بود. نکته دیگر 
اینکه آمادگی برای مرگ توام با امیدش بود. دو سه 
روز آخری که هوشیاری خود را از دست می دادودیگر 
ارتباط کلامی‌نداشت.اما می‌شنید وقتی به او می گفتیم 
مرتضی‌اگر می خواهی بااین بیماری‌مبارزه کنی» دست 
مارافشار بده. دست اطرافیان رافشار می داد یعنی 
واقعا می‌خواهم مبارزہ کنم. ولی گاهی هم که به هوش 
می آمد.می گفت که "من دارم می میرم ".این حالت 
تعادل روحی -روانی مر تضی بسیار بسیار زیبا بود و از 
طرف دیگر از دوران کود کی فر د بسیار متعادلی بود. 


۱ یا مات می 


٭٭مرتضی فرزند چندم خانواده بود؟ 

مادر مر تضی :مر تضی یک برادر دارد که‌از 
خودش ۴س ال بزر گتر است. رابطه‌مان خیلی خوب و 
دوستانه بود.البته وقتی کارهایش زیاد می‌شد. کمتر 
همدیگر رامی‌دیدیم.من همیشه به فکر سلامتی‌اش 
بودم وازاومی‌پرسیدم که خوب می‌خوابد ؟ واوبه 
من اطمینان خاطر می داد که همه چیز روبه‌راه‌است. 
یادآوریلحظاتی که‌در کنارش‌داشتم.مرااذیت 
می کند. اوایل از او می‌خواستم که روی درسش تمر کز 
کند. ام ابادیدن پشتکارش دیگر نگران نبودم و 
می‌دانستم هرجا باشد. موفق خواهنشد .هر بار که 
می گفتم که غمگین نخوانی بهتر است اما اومی گفت 
که هوادارانش می خواهند که اینگونه باشد. 

۶« چه کسانی با مر تضی همکاری می کر دند؟ 

مادر مر تضی:ایشان درم ورد آهنگ‌هایی که 
می‌ساخت وبا کسانی که همکار بود صحبت می کر د. 
مثلا نام شاعرش رامی آورد.حتی مر تضی وقتی 
که برایش دعا کنم که به سلامت برود و بر گر دد. بعد 
از اینکه می‌رسید هم اطلاع می داد که رسیده است و 
می‌خواست خیال من راحت باشد.همیشه سر شار از 
امد بود و خودم از روحیه مر تضی, روحیه می گرفتم. 
تا آخرین لحظه هم امید داشتم اما خداوند اینطور مقدر 
کرده‌بود. آهنگ "نگران منی "راهمه می گفتند انگار 
برای من خوانده است. 

نمی خواهیم شمارا زیاد ناراحت کنیم.اماا گر 
حرفی از حواشی خاکسیاری او دارید. بگویید.... 

منصور پاشایی:روز جمعه ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۹۳ 


حدودساعت ۶تا ۷صبح مر تضی دار فانی راوداع گفت. 
دوستان نزدیک و یکی» دو نفر از بستگان در بیمارستان 
حضور داشتند که اطلاع دادن د مر تضی فوت کرده 
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است. بعداز ظهر روز جمعه پیکر مر تضی رابه بهشت 
زهر امنتقل کر دیم وبلافاصله بر ای بر نامه ریزی تشییع 
پیکر آمدیم. پیش بینی می کردیم که جمعیت قابل 
توجهی در این مراسم شر کت کنند و به همین دلیل 
برنامه ریزی بسیار دقیقی رامی‌طلبید. تصمیم گرفتیم 
روز شنبه مراسم تغسیل راانجام دهیم وروزیکشنبه هم 
از مقابل تالار وحدت تشییع و در بهشت زھراتدفین را 
انجام دهیم. روز شنبه غسل و مراحل تشریفات اداری 
وثبت شناسنامه در سیستم کامپیوتری بهشت زهرا 
انجام شد. روز یکشنبه جنازه برای تشییع آماده بود. 
اگر می‌خواستیم روز یکشنبه این کارها راانجام دهیم؛ 
طبیعتاً به همه مراسم نمی رسیدیم. سایت بهشت زهرا 
باتوجه به اینکه جنازه را تحویل گرفته و در سیستم 
کامپیوتری‌اش ثبت شده بود روز بیست‌وچهارم را 
اعلام کرد و باعث ایجاد شبهه در ميان مردم شد که 
مر تضی شنبه دفن شده است. اما واقعیت این بود که 
مایکش نبه جنازه را تحویل گرفتیم و در تالار وحدت 
مراسم تشییع باشکوه بر گزار شد. بعد از مراسم تشیبع 
ازتالاروحدت. آمبولانس حر کت کرد وبه دنبال 
آمبولانس به همراه بسستگان به سمت بھشت زھرا 
حر کت کردیم.ازدحام جمعیست بەمااجازەنداد که 
اگر وارد بهشت زھراشویم:شایدنتوانیم حتی نمازمیت 
رابخوانیم.تصمیم گرفتیم آمبولانس رابه سمت حرم 
حضرت امام(ره) حر کت دهیم. وارد محوطه بیرونی 
حرم‌امام شدیم ونماز میت رادر آنجا به جا اوردیم. 
از انجاتانزدیکی‌های قطعه هنر مندان رسیدیم که 
جمعیت متوجه آمبولانس و پیکر مر تضی شدند و 
دور آمبولانس را گرفتند. طوری که آمبولانس تقریباً 
داغان‌شد. مردم روی سقف آمبولان س ریختند و 
شیشه | مبولانس راشکستنداحتی احتمال چپ کردن 
شد که آمبولانس به سردخانه با گر دد. بنده و برادرم 
پیاده‌شدیم وبرای اینکه موقعیت راارزیابی کنیم. 
وارد قطعه هنر مندان شدیم. حتی احتمال خطرات 
جانی برایمان وجود داشت. فشارهای زیادی را تحمل 
کردیم و دریافتیم که با چنین جمعیتی امکان دفن پیکر 
مر تضی وجود ندارد. در جایگاه‌اعلام کردم که امروز 
دفن انجام نمی شود. واقعیت مطلب هم این بود که تا 
آن لحظه هیچ تصمیم قطعی نداشتیم و تنها تصمیمی 
که می‌توانستیم بگیریم. کنسل کردن تدفین بود تا 
اینکه بعد به نتیجه‌ای بر سیم. دور هم جمع شدیم 
ومشورت کردیم. یکی از گزینه‌ها این بود که روز 
بعد یعنی روز دوشنبه تدفین صورت گیرد. اما باز 
پیش بینی کردیم که به هر حال بخش زیادی از همین 
جمعیست حضور خواهد داشت وامکان تدفین وجود 
ندارد.بتابر این تصمیم گر فتیم در ساعات پایانی روز 
تدفین راانجام دهیم. 
#+نهادهای امنیتی به شما پیشنهادی ندادند؟ 


وچ ے۔ 


خود ماهم در حبرت مانده‌ایم که چه عاملی باعث شد که بین مرتضی با مردم | 
بخصوص جوان‌ها و حتی افراد مسن این همه ارتباط قلبی برقرار شد 


ناصر پاشایی: کسی به ماخط نداد.اماباماهمکاری 
کردند.سازمان‌های مختلف همکاری کر دند ومردم 
رابه سمت بیرون راهنمایی و هدایت کر دند.اگر چه با 
تمام تمهیداتی که اندیشیده‌شده بود. در آن ساعات 
پایانی روز هم برایمان مشکل بود چراکه جمعیت 
زیاد باعث به وجود آوردن مشکلات زیادی برای ما 


شده بود. از همین جا نکته دیگری خدمت مردم اعلام 
می کنم.ما خودمان خیلی دوست داشتیم که همه مر دم 
در مراسم تدفین حضور داشته باشند به دلیل اینکه 
مرتضی راصر فا متعلق به خودمان نمی‌دانیم. شاید 
برای خود ما بسیار بسیار سنگین بود که نتوانستند 
مراسم تدفین رانظاره گر باشند. ازهمین جااعلام 
می کنم که واقعاً شرمنده‌همه مردم شدیم. اما تنها 
دلیسل اینکه‌این تصمیم راگرفتیم. فقط به خاطر حفظ 
جان خود مردم بود. 

٭٭شما بعد از غروب مراسم تدفین راانجام دادید. 
آیاراحت پذیرفتید؟ 

منصور یاشایی:به‌ما گفتند که دفن پیکر درغروب 
مکر وه است. در مورد کر آهت این مساله باید علما نظر 
دهند ومن در مورد مس‌ائل فقهی نمی‌توانم اظھارنظر 
کنم. اما پاسخ به مردم این بود و در همین جا هم اعلام 
می کنم که اگر خدای‌نا کر ده‌حتی یک نفر در آن‌مراسم 
جانش راازدست می داد.این امر حرام بود و آیابایدامر 
مکروه‌را ترجیح دهیم يا امر حرام را؟ طبیعتا مکر وه را 
انجام دادیم پس بهترین گزینه همین بود. 

٭بعداز بیماری مر تضی, لباس پوشیدن مر تضی 
سبک و سیاق خاصی پیدا کر د. طراحی چه کسی بود؟ 
لباس وابداعاتی که‌در کنسرت‌هایش ایجاد می کر د. 
متعلق به خودش بود. مر تضی فردی نوآور بود. 

٭اوایل بیماری شایعاتی مطرح می‌شد که به دلیل 
کسب محبوبیت مساله بیماری‌اش راعنوان کرده. 
واکنش مر تضی چگونه بود؟ 

منصور پاشایی:مر تضی به حدی صبور بود که در 
برابر این شایعات وا کنش خاصی نشان نمی داد. تنها 
یکبار مرتضی خیلی به طور محج وب و متواضعانه. 
زمانی که چند ماه قبل از مر گش خبر فوتش رامنتشر 
کردند. گفت مگرجای کسی راتنگ کرده‌ام که 
آرزوی فوت مرا دارید؟ اما در برابر هیچگونه از این 
شایعات وا کنش خاصی نشان نمی‌داد . 

#«شایعات در چند روز آخر خیلی زیاد شده 
بو۵... 

منصور پاشایی:برایاینکه ذهن مر دم مکدر و 
جامعه ملتهب نشود.از آنجا که طر فداران زیادی 
به بیمارستان مر اجعه می کر دند و در هوای سرد 
در نیمه شب منتظر شنیدن خبر بهبودی‌اش 
بودند.دائم دنبال اخبار وضعیت مر تضی 
بودند؛تصمیم گرفتیم اولاً به هیچ وجه به 
مردم وطر فداران خلاف واقع نگوییم. اما 


مر مه 
اطلاعات کک ارو ۳٦٣٣‏ 


گفتن همه واقعیت هم تشنج در روح وروان مر دم ایجاد 
می کرد. یعنی دلیلی نداشت که روح و روان مردم را 
| شفته کنیم. به همین دلیل یک استراتژی تدوین شد و 
درمجموع تصمیم گرفتیم به مردم واقعیتش رابگوییم 
وهر گاه که جویای احوال مر تضی می‌شوند. بهترین 
جواب این است که "مثل دیروزاست "وواقعا هم همین 
بود وبهبودی حاصل نمی شد و کما کان وضعیت مثل 
دیروز بود و تنها روزهای آخر بود که بیماری شدت 
پیدا کرد و وضعیت جسمانی‌اش رو به وخامت رفت. 

۶+شمادر مصاحبهای اعلام کرده بودید که 
روزهای آخر فقط منتظر شنیدن خبر بودید. 

ناصر پاشایی: اقای د کتر تو کلی یک هفته قبل 
از ف وت مر تضی به من گفتند که حداکثر می‌تواندبا 
این شرایط یک هفته طاقت بیاورد. ولی با همه اينهاما 
امیدوار بودیم که‌آن‌شالّه شفایی حاصل شود.اعتقاد م 
این است که مر تضی واقعاً شفا گرفت. به این شکل که 
خداوند اینگونه اوراشفاداد که ۰ سال و ۲ماه‌وسه 
روز عمر کرد و فکر می کنم حساب شده بود و تصورم 
این است که از جانب خداوند این مقدر شده بود که 
٠سال‏ و ۲ماه‌وسه روز باعزت در این دنیازند گی 
کند و در آن دنیا هم بقیه زند گی اش را. 

و حرف آخر... 

ناصر پاشایی:ما کنارش نشسته بود یم وحتی برای 
مااس.ام.اس می آمد که مر تضی فوت کر ده است!اما 
هر چه که بوده‌بالا خره‌مرتضی از بین مارفت, چون 
غیر از دنیای ما دنیای دیگری هم برای پرواز هست 
ومااز همینجااز همه کسانی که می‌دانیم هنوز هم 
آھنگھای اوراگوش می کننداحساساتی می شسوند 
قدردان هستیم ویقین داریم مرتضی از ان بالادارد 
به ما لبخند می زند! 


کیاتبان خب‌نکارره نامه اطازعات 


رضاکیانیان در کنار آن که‌بازیگر خوبی است نویسنده خوبی هم هست. 
مال هات دلنوشته‌هاویادداشت‌هایش را در رسانه‌های مختلف خواند دایم ضمن 
اینکه گفتگوهایش با چهره‌هایی نظیر محمد علی فر دین هم به کتبی پرتیراژ بدل شده 
است.شاید خیلی‌ها ندانند که ذوق نوشتن کیانیان از سابقه روز نامه‌نگاری اونشات 
گرفته است.سالها پیش از این کیانیان وقتی نوجوان بود بر ای یک روزنامه پر تیراژ 
خبرنگاری می کرد .این هنر مند توانادر یادداشتیزیبا که به مناسبت روز خبر نگار 
ES‏ دوران خر نکاری برد اخته است واز جمله خاطره‌اي 
از عکس خبرنگاریش که باعث شده بود بر خی گمان کنند او اعتیاد دارد! 

ات تج سا 

وقتی ۱۵ساله بودم خبر نگار روزنامه اطلاعات شعبه خراسان شدم. بعد از مدت 
کوتاهی قرار شد عکسم در روزنامه صفحه مخصوص خر اسان چاپ شود رن 
استودیوموگه پیش مصطفی. گفتم یک عک س هنری از من بگیر! آن روزهاتازه مد 
شده بود (حداقل در مشهد) برای پر تره یک طرف صورت را تاریک تر می‌کر دند . 

رضاهرویینی شده. چون لب هاش سیاهه 

این عکس رابه دفتر روزنامه دادم و چند روز بعد. یک خبر کوتاه چند خطی» وسط 
یکی از ستون‌هاچاپ شد.باهمان عکس وزير ان نوشتند:«رضا کیانیان هنر مند 
جوانی از مشهد». به ز حمت کسی می‌توانست آن عکس و خبر راببیند. اما خودم به 
راحتی ان رادیده‌بودم و چند نسخه از روزنامه راهم از دفتر برداشته بودم که به همه 
تشان بدهم به ثبت رسیده بودم. اما خوشحالی من به زودی تبد یل به خجالت شد, 


آخوی. خبرهاازدرحاشیة! 


«غلامرضا میرحسینی» مدير شبکه سه سیما درباره آخرین وضعیت سری دوم 
مجموعه«در حاشیه» به کار گر دانی مهران‌مدیری گفت:تا کنون حدود ۱۰قسمت 
از فیلمنامه سری دوم نوشته شده و گر وه‌سازنده‌به صورت هم زمان در لو کیشن 
جدید مستقر شده‌ودر حال طراحی و ساخت د کورهاست.همچنین علاوه بر حضور 
بازیگران‌سری‌اول.باز یگر ان جدیدی نیز در سری دوم حضور خواهند داشت. تلاش 
مانیزاین است کەاین مجموعه با آرامش بیشتر و زمان بیشتری تولید شود و بتواند 
لحظات دلنشینی بر ای خانوادهافر اهم کند .مدیر شبکه سه درباره‌زمان پخش این 
مجموعه نیز گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر سریال تنهایی لیلا پخش می شود 
و بعداز آن نیز مجموعه خانم و آقای سنگی راروانه آنتن خواهیم کرد فرصت باقی 
مانده برای به روی آنتن بردن در حاشیه با تو جه به فرارسیدن ماه‌های محر م وصفر 
کافی نیست واین مجموعه رابعد از ایام سوگواری پخش خواهیم کرد. 

سری‌اول این مجموعه که به یک بیما رستان وپزشکان غیر متعهد آن می پر داخت. 
از سوی جامعه پزشکی با وا کنش‌های متعد دی روبر و شد و همین نکته باعث شده 
مهران مدیری برای پرهیز از گرفتار شدن دوباره‌در دام حاشیه, متن‌های‌نگارش 


چون پیر مردهای مسجد محل که من هم عضو ثابت آنجا بودم, عکس رادیده و گفته 
بودند: «رضا هرویینی شدہ چون لبهاش سیاهه» صورتش هم سیاهه ْ6 

حالامن جلوی چشم شان بودم که نه لب هام و نه صور تم هیچ کدام سیاہ نبود.اما 
به ان عکس استناد می کر دند و خودم را باور نمی کر دند. چاره‌ای نداشتم. فقط سعی 
کردم تمام نسخه‌های روز نامه -حداقل اونایی که تومحل‌مان پخش شد« بود -را 
جمع کنم تابه مدرسه و به دست مدیر و ناظم‌مان نر سد.... 

هنوز انجمن صنفی روزنامه‌نگاران باز نشده 

الان ۶۵ساله شدم و هنوز هم خودم راجز و روزنامه‌نگاران می دانم؛ گاهی مطلبی 
مقاله‌ای و...می‌نویسم و گاهی هم بااین و آن مصاحبه می کنم واینجا و آنجاچاپ 
می کنم. خب.سینماگر هم هستم. قای روحانی در مورد سینماء بعد از انتخاب شدن 
بلافاصله به قولش عمل کرد و خانه سینما راباز کرد و به خیلی از قول‌های دیگر ش هم 
عمل کرد. حتی به قول‌های جهانی اش.اما 
هنوز انجمن صنفی روزنامه‌نگاران 
باز نشده. من در روز خبرنگار 
به خاطر همه خبرهای خوبی 
که خودشان و همکاران‌شان 
آفریده‌اند.به‌همه‌خبرنگاران 
تبریک می گویم و همچنان 
منتظرم برای یک خبر خوب 
دیگر؛ باز شدن انجمن صنفی 
روزنامه‌نگاران. 


جس ۰ مه ۰ ۵6 ۲ مه 
آخریںوضعیت فرپیرزلاچینے که درش سوخت 
فریبرز لاچینی که چندی پیش به‌دلیل سانحه آتش سسوزی از ناحيه دست وصورت دچار سوختگی شد.با 
بھبودی نسبی از بیمارسستان مر خص می‌شود.اطر افیان و دوستان فر یبر ز لاچینی که دراین چندروزاز اوعیادت 
کرده‌اند. حال این آهنگساز راخوب توصیف کردلند . 
لے آھ ارد رور "مدای راثر ان افش ور درم ر سار ال اه و 
انفجار گاز خانگی دچار سوختگی شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت.فریبرز لاجینی از آهنگسازان قدیمی است که 
سابقه همکاری با بسیاری از بزر گان چون محمد نوری رادار د.او که آثاری رامانند «گل گلدون من».«قلک چشات», 
«ای وطن» و «لالایی» ساخته است. متولد سال ۸ ۱۳۲ است. این هنر مند که در دانشگاه‌سوربن پاریس تحصیل کرده 
در زمینه موسیقی فیلم نیز چهره شناخته شده‌ای است. 


شده‌ سری دوم را که ماجراهای آن در زندان می گذرد راعلاوه بر ارائه به سازمان 
صداوسیما به ساز مان زندان‌ها نیز ارسال کند و پس از تائید. کار فیلمبرداری را آغاز 
کنر ۷ٰٰ 9۷ لوب الهه زار دا و 
ازور ری ان ری ده ساک ای ارما ال 
اوجی: لیلا ایرانی: پوریا ایرایی. شراره 
ارمغانی, تینااسدی بهناز 
توسلی, فرزانه تفرشی: 
فلامک جنیدی. جوانه 


یوسف صیادی. 
الیکا عبدالر زاقی و... 
نقش آفرینی کر دند. 


چیز ی دگو که 


دش 


ان یس از 


ثامه شی داشد 


6 فناغو رث 


نخستین ستاره‌ی غروب که نمایان شد. ‏ بهروز " 
آهی‌جان سوز کشید و گفت: "من پیر سال وماهم و 
پیر خطاهایی که کرده‌ام. خیلی وقته که جای پای نگاه 
خطاه ام دنبالم راه میفته و هر وقت برمی گردم و به 
پشت سرم نگاه می کنم. اون دو نگاه گداخته میشن وبه 
اعصابم می چسبن و آتیش جهنم رو حس می کنم. این 
سوختن و نداشتن راهی واسه خلاص شدن. یه عمره 
که عضوئانیه‌های زند گی من شده .بهروز خاموش 
شد وسیگار روشن کرد. قديم‌ها سیگاری نبود. زیر 
چراغ پارک نگاهش کردم. موهایش پر از زمستان 
بود. و بلند و کمی آشفته. ریشش هم زمستانی و انبوه از 
برف‌های منجمد خاطراتش بود. از سال ۶۴او راندیده 
بودم. آن روزها بدنی ورزیده و چالاک داشت وبرای 
یس سے ءمناسب بود و لوس 
به اسم "عنایت حیدری" و آقای افشار" کتابفروشی و 
دارالترجمەی بزرگی داشتیم به اسم گلستان کتاب" 
که حالاهم هست ولی اسمش شده داز ااترجیة 
رسمی گلستان کتاب "ونمی‌دانم صاحبش کیست. 
روبه‌روهای دانشگاه تهران است که پلاک قبلی‌اش 
۸ بود و در طبقه‌ی اول "پاساژ آبگوشت سرا" بود. 
مجوز ماانتشارات بود ولی آن روزهااوضاع نشر خوب 
نبود ناچار از خانه‌ها کتابخانه‌ی شسخصی می خریدیم 
وگل‌هايش راسوامی کردیم وبه قیمت بازاررسیاه 
می‌فروختیم. بقیه راهم به قیمت پشت جلد یا حتی زیر 
قیمست و گاهی کیلویی رد می کردیم. معمولا اگر 


یادم رفته. هفته‌ای دو روز به ماسر می زد و کارهای 
اسم "سهیلا . عنایت و آقای افشار گاهی آخرهای 
شب می آمدند و پاسی می‌نشستند و گپی می زدیم 
نویسنده‌ها وشاعرهاو برخی از ناشرهامثل مرحوم 
"محمد زهرایی " که بر انتشارات معاصر حقی قطعی 
دارد. 

بهروزصبح‌ه ازودتر ازهمه‌می آمد و گلستان 
کتاب راباز می کرد. کمی بعد من هم می‌رسیدم. 
سهیلاساعت هشت می آمد.اگر کار داد گستری 
داشتیم.بهر وز ترجمه‌های تایپ شده وامضاشده را 
به داد گستری می برد تامهر برجسته بخورند. اگر 
هم کاری نبود بی خود وبی‌جهت کتاب‌ها رامر تب 
و گرد گیری می کرد.و من دانسته بودم که مبتلای 

سھیلااز نازنینان آن پاساژبود. خانه اش طرف‌های 
''مرتضوی''بود.پسے عمویش عقدش کرده‌بود ویک 
ماه پس از زفاف. غیبش زده بود. خیلی زود معلوم شد 
با خانمی معروف به "ژیلا خالکوب "به ژاپن گريخته 
بود. سه ماه نمی گذرد که عموی سهیلا با جامه‌ی سياه 
و گلی خشکیده‌بر سر به ژاپن رفت تاجسد شوهر سهیلا 
رابیاورد. در نزاعی خیابانی شکمش راسفره کرده 
بودند. و سهیلای بسیار جوان بیوه شد. بهر وز بچه محل 
کرد و خواهش کرد اورااستخدام کنم تا کارهای تایپی 
دارالتر جمه را انجام دهد. 
گلستان کتاب در طبقه‌ی بالای همکف بود 
بنابراین مشتری گذری زیادی نداشتیم و 

فقط کسانی‌سراغ‌مامی آمد ند کەطالب 

کتاب‌های نایاب بودند. در آن خلوتی 

و کسادی کار, گاھی پیش ابراهیم 


۱ ۲ 


۱ 1 


اگر کلبرگ دل شمااز سنگ زیرین آسیانازکٹر است این آە رانخوانیدا 
این آه بهروز است که می خواست باخلاف و اشتیاه و گناه هم که شده, 
در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد 
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صهبا" می‌رفتم که دفترش روبه‌روی گلستان کتاب 
بود. حسابی پیر شده بود اما هنوز شعر های هزل و طنز 
می گفت. یک بار هم برای نامز د برادر سهیلا زحمتی 
درست کرد که بماندبرای قصه‌ای دیگر. خلاصه 
بیشتر وقت‌ها بیکار بودم ویادداشت‌هایم رامی‌نوشتم 
که برخی از آنها به سهیلا و بهروز ربط داشت. 

بهروز و سهیلا از اولش بچه محل بودند. هر دو 
به هم گرایش داشتند. حتی نافشان را برای هم بریده 
بودند. شبی که نزدیک بود انهاشیرینی خوران داشته 
باشند. بین پدرهای سهیلا و بهروز بحثی می‌شود و 
شوخی شوخی دست به یقه می شوند و پدر سهیلا کشته 
می‌شود. برادرها ومادر سهیلا از خون نمی گذ رند و 
پدر بھروز قصاص می شود .و این دو همسایه که تا 
دیروز فدایی هم بودند »دشمن خونی شدند. وچندی 
بعد سهیلا را به پسرعمویش دادند که از خواهان‌های 
قدیمی سھیلابود.بھر وزهم دنبال بد بختی‌های خودش 
رفت و خون خورد و ظاه را خاموش نشست. وقتی که 
سهیلا چند ماه‌بعد از ازدواج بیوه‌شد بهر وز قلبش را که 
باپوست کر گدن پوشانده‌بود.نازک کرد وچرم چغر 
قلبش به ناز کی گلبر گ یاس شد وطرح‌هایی ریخت و 
آخرش سهیلا تایپیست گلستان کتاب شد. 

در گلستان کتاب, توجه بهروز به سهیلا آشکارا 
نبود ولی مشخص بود که هیچ انگیزه‌ای ندارد مگر این 
که صبح به گلستان کتاب بدود و منتظر بماند سهیلا 
هم بیاید ولی غیر از سلام یا کلم ات محد ود کاری. 
هیچ با او حرف نمی‌زد. حتی نگاهش رااز او می‌دزدید. 
هیچ توقعی هم نداشست. عشقی را که به سهیلا داشت. 
تادم‌حلقش آورده‌بود ونمی گذاشت از آن‌بالاتر 
بیاید تا کسی نفهمد "دلش آشفته‌ی آن مایه‌ی نازست 
هنوز!""ولی مگر می شود دولا دولا شتر سواری کرد؟ 
تک‌تک سول هایش مخفيانه در هوای سهیلانفس 
می کشیدند. من هر وقت به بهروز می گفتم عشق قدیم 
دارد تازه می شود و دلت در پی سهیلاست.آخم می کرد 
وم ی گفت+ اقا مضطفی یامن زاین شرخیا نکی" 
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روزی‌از روزهاساعت ازهشت ونه‌وده‌گذشت 
و سهیلا به گلستان کتاب آمد. بھروز بُغ کرده بود و به 
بهانه‌هایی به اتاق تایییست می رفت و هوای بی سهیلا 
تنفس می کرد و آهمی کشید. گریبان پرسش و 
باتک راگرکے که چه فیا خر راه 
خودرابه بی‌خبری بزند. کوتاه‌نیامدم تا کوتاه امد 
و گفت: "دست خودم‌نیست...می‌خوامش.هميشه 
می‌خواستمش.دیروزوقتی‌ساعت کارش تموم شد. یه 
نامه گذاشتم تو کیفش. فکر کنم از نامه‌ی من ناراحت 
شده‌ودیگه نمی خواد بیاد سر کار . گفتم: "فر دوسی 
هم میگه "پدر کشتی و تخم کین کاشتی /پدر کشته را 
کی بُود آشتی ". گفت: "هرچی بگی از حفظم و می‌دونم 
که محاله خونواده‌ی من و سهیلا رضایت بدن اما این 
دل منه که قصه گوی سرنوشت منه ناچار زور عقل و 
انصافم بهش نمیر سه ".دراین حرف‌هابودیم که جوانی 
خوش تراش وشیک‌پوش از در در آمد ولبخندی و 
سلامی نثار کر دواز بھروز سر اغ‌سهیلا را گرفت.بهروز 
پُراق شد که: فرمایش؟" آن جوان به من گفت: "من 
مهران هستم... نامزد سهیلا... تشریف ندارن؟" 

واين آغاز ماجرایی جدید شد: 

به مهران تعارف کردم بنشیند تا سهیلا بیاید. 
تشکر کرد و رفت.یاسی بعد سھیلا آمد. نسخه‌ی 
دکتر نشان‌داد وغیبتش راتوجیه کرد. گفتم شفای 
آجل و آمدن مهران رابه او گفتم. نگاهم نکرد و گفت: 
''بیرون پاساژ دیدمش ".و دیگر تا غروب حرفی نزد. 
بهروز هم اخمالود و کلافه بود. غروب. سهیلا کمی 
دیرتراز هميشه. کارش راتعطیل کرد و رفت. جند 
ثانیه بعد بهروز هم رفت. و پاسی بعد آشفته و عصبی 
ب رگشت. د کمه‌ی پیر اهنش کنده شده بود. پر سید م: 
"دعوا کردی؟" گفت: "من این مهران رومی‌شناسم. 
از اون موذی‌های هفت خطه | صد تادختر و به خاک 
سياه نشونده. حالا هم به سهیلا وعده داده که ازدواج 
می کنیم ومی برمت کاناداامگە من میذارم بچەمحل ما 
رواذیت کنه! "ونگاهش کمی به دیوار خیرہەشدو گفت: 
"فردامی‌تونم یه خورده دير بیام؟ موتور ودوربینت رو 
هم قرض می‌خوام . سوییچ موتور و دوربینم رادادم و 
گفتم: "باک موتور پره. دوربین هم شیش هفت تا فیلم 
داره... نمی خوای بگی فر دامی‌خوای چکار کنی؟" کمی 
عبوس شد و گفت: "می خوام زاغ مهران رو بزنم وازش 
عکس بندازم تا سهیلا بفهمه کار و بارش چیه '. 

فرداوقتی که سهیلا | مد. بهر وز نیامده بود و دنبال 
مهران رفته بود. سهیلا کمی این پاو آن پا کرد و پرسید: 
تمهسران چطورنه؟ تدم آطاهرش که وه گرم 
واقعا قصدش از د واجه و می خواد توروببره کانادا؛ بهتره 
بیشتر بشناسیش '. گفت: "من زیاد نمی‌شناسمش... 
دوست بھروزہ'' گفتم ''خب چرااز بھروز نمی پر سی؟" 
گفت: ''نمیشہ...'' گفتم:''بھروزیەچیزابی برام تعریف 
کرده... چرابهروز روقبول نمی کنی؟''گفت:''منم که 
راضی باقتۓ:محالۃخونوادەفاسون رضایت بدن "و 
داستان مر گ پدر خودش و به روز را تعریف کرد و 
گفت: از آن روز دشمنی این دو خانواده از سیانور هم 
سیاه‌تر شد " 


به مهران تعارف کردم بنشیند تا 
سپیلابیاید تشکر کرد و رفت. پاسی 
بعد سهیلاا مد. نسخەی دکتر نشان داد 
و غیبتش راتوجیه‌کرد. گفتم شفای 
اجل و آمدن مهران را به او گفتم 


بهروزبع دازظهر آمد.محکم و طلبکار به اتاق 
سهیلارفت و گفت: "رفته بودم زاغ مهران روبزنم. 
می‌خواستم ازش عکس بگیرم نشد ولی به روح 
پدرم قسم که خودم دیدمش که با آمستانه "بود. 
اونم مستانه‌ای که به یه موی تو نمی ارزہ. چر اعاقل 
نمیشی دختر افقط منم که برات می میرم وبهت خیانت 
نمی کنم. فقط منم که تو رو واسه خودت دوس دارم. 
سهیلابا بغض گفت: "تو چراعاقل نمیشی و نمی فھمی 
که باهم بودن من و تو برابرہ بابیشتر شدن دشمنی ایل 
و تبار ما... حالا برو و منو مضطرب نکن!" بهروز بیرون 
آمدو کف دست‌هایش رابه دیوار کوفت وبه سقف 
سالن گفت: "میگه منومضطرب نکن! "وا گلستان 
کتاب رفت. دو دقیقه بعد بر گشت ودوربین راروی 
میزم گذاشت و گفت: "موتورومی‌برم "ورفت. صدای 
گریه‌ی سهیلا می آمد. برایش دستمال کاغذی بردم. 
هق‌هق غلیظی کرد و گفت: بهروز خیلی خودخواهه! 
بااین که شرایط منو می دونه اصرار می کنه حر فاشو 
قبول کنم .پرسیدم: آچه حرفایی؟''گفت:''مااز بچگی 
همبازی بودیم. مادرهامون مارو عروس و دوماد صدا 
می کردن. هیچ بحثی توش نبود که وقتی که بز رگ 
شدیم.باهم ازدواج می کنیم. دیگه‌بز رگ شده‌بودیم 
وحرف شیرینی خوران بود که پدرهامون سر هیچ 
دعواشون شد. بقیه شم که می‌دونین... منم بهروز 
رو دوست دارم ولی آخرش که چی؟ حالام که برام 
خواستگار اومده بهروز رفت وزدش. بعدشم مياد به 
من میگه دوست دختر داره. در عجبم که چرانمی‌دونه 
واسه من فرق نمی کته که‌زن کی بشم. من به خود م 
گفتم حالا که نميشه با بهروز باشم. هر کی از راہ برسه. 
زنش میشم . مشتری آمد و حرفمان ناتمام ماند. 

آن روز وقتی که بهروز آمد نیم ساعت بود که 
سهیلارفته بود. حالش طبیعی نبود. با خودش حرف 
می زد و گاه‌دست‌هایش راهم تکان می‌داد. اورا اسوده 
گذاشتم و مشغول کارهای خودم شدم. عصر و غروب 
داشتند با هم قاطی می شسدتد که تلفن صدایم کرد. 
مهران بود. خودش را موّدبان ه معرفی کرد و بهروز 
راخواست. گوشی را به بهروز دادم. صدای مهران 
رانمی‌شنیدم ولی از جواب‌های بهر وز کمی فهمیدم 
جریان چیست.بهر وز به روح پدرش برای مهران قسم 
خورد که "راس میگم ویه عمره که باهاش رابطه‌دارم ". 
تلفنش که تمام شد. پرسیدم: "داشتی پنبه‌ی سهیلا رو 
می زدی؟ "نگاهش رامتعجب کرد و گفت: سپیلا؟ 
آها... نه باب این همایون بایه دختره رفیق شده داشتم 
بهش می گفتم دختره با همه پریده. گفتم: اعجیب 
نیس که داری به رقیبت کمک می کنی؟ خندید: قبل 
از این که رقیب بشیم. رفیق بودیم. نون و نمک هم رو 
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چند روز بعد سھیلا با چشم‌های سرخ و پلک ورم 
کرده به گلستان کتاب آمد. بهروز سلام کرد. جوابش 
رانداد. بهروز دنبالش به اتاقش رفت. سهیلا کمی بلند 
گفت: بروبی رون...ازت‌متنفرم! بهروزبالبخندی 
نا زک بیر ون | مد وبرای سهیلا چای ریخت. سهیلا 
فنجان راپرت کرد وداد کشید: "گفتم دیگه حق نداری 
بیای طرف من! بهر وز بانگاهی آ زرده و فکی خشمگین 
بیرون آمد و گوشه‌ای‌نشست. کمی بعد بیرون رفت 
ودر رامحکم به هم زد. سهیلا فنجان شکسته و چای 
ریختهراجمع کردو گفت: آمی‌بخشین که‌عصبی 
شدم... بهروز آبروی منوبرده.رفته به مهران گفته 
بامن رابطه داشته. مهران هم همه رو گذاشته کف 
دست مادرم و گفته دیگه خواستگار دخترت نیستم... 
واسه من مهم نیست که خواستگارم رو از دست دادم 
اما آبروم برام خیلی مهمه . گفتم: "می‌خوای با بهروز 
دروغ گفته بوده؟ "سهیلا پوز خند زد: بهروزاین کارو 
کرده تامهران از من دور شه. موفق هم شد. حالا هر گز 
خلافش روانجام نمیده. 

فرداتعطیل بود. پس فرداحال سهیلا وبهروز 
بهتر بود.باهم نجواهایی می کر دند.انگار آشتی کرده 
بودند. چند روز بعد گرم ترهم شدند طوری که یک 
روز سهیلا ناهارمی آورد. یک روز هم بهر وز و باهم 
می‌رفتند. اول بهر وز می‌رفت. چند دقیقه بعد سهیلا 
هم خداحافظی می کرد و دنبال سرنوشتش می‌دوید. 
چند روز پس از آشتی ساعت ده‌ونیم مرخصی گر فتند 
وباموتور من به آزمایشگاه‌ازدواج رفتند. فردايش 
من و عب اس طالقانی "رابه نام شاهد به محضری 
که نزدیک گلستان کتاب بود بردند و عقد کردند. 
عباس طالقانی که فکر کنم هنوز هم نیم طبقه پایین تر 
از گلستان کتاب. صحافی طالقانی "راداشته باشد. 
از بھروز پرسید: ایشالا کی خونه می گیرین و میرین 
سر خونه زندگی خودتون؟" بهروز مثل کسی که دوغ 
خورده‌باشد.دستی به سبیلش کشید وسبیلش رامکید 
وسرفه کرد و گفت: به‌زودی! عباس گفت: مایه 
خونه تو آوشان "داریم. یه هفته مرخصی بگیرین برین 
اونجا ماه عسل . 
کاری باید به سفر برود. سهیلا مطمئن بود که مادرش 
زیر بار نخواهد رفت. همین‌طور هم شد و سهیلا از 
وبرادرهایش بحثش شدهو با توجه به آبروریزی چند 
وقت پیش.مادرش خکم کر ده که سهیلاحتی برای کار 
هم حق ندارد از خانه بیرون برود واو راحبس کرده‌اند. 
به دیوار مشت کوفت و کلید موتور را گرفت ومثل 
رستم که به جنگ اسفندیار می رود رفت. پاسی بعد با 
سهیلابر گشت. سهیلا لبخند های عصبی می زد. بهر وز 
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بچه‌های‌ش ر کت کننده‌درجشن کار تونی به شکل 
یکی از شخصیت‌های‌محبوب کتاب‌های کود کان به نام «والی» لباس پوشیده‌اند. 
یک کتابفروشی در لندن: به مناسبت آغاز حراج تابستانی خود و تشویق کود کان به 
کتاب خواندن. این جشن را بر گزار کرد. 


کار مندان مر کز نگه داری حیوانات 
در نیواورلینز با پوشیدن لباس‌های مخصوص سعی دارند این مرغ ماهیخوار 
می سی سی پی را که در خطر انقراض قرار دارد. بگیر ند. تنها ۴ عدد از این پر نده نادر 
دراین منطقه وجود دارند که آنها رابرای حفاظت بهتر به مر کز حیات وحش ملی 
در می‌سی‌سی‌پی منتقل می کنند. 


3 ے- ۴ے سے 
پزشکان ژاپنی آیدہ جالبی ارائه کرده‌اند برای اینکه 
والدین بتوانند فرزند خود راحتی قبل از تولد ببینند. آنها پس از انجام سونوگرافی.از 
روی مدل به دست آمده.اطلاعات را به یک پرینتر سه بعدی منتقل کردند تاطرح 
جنین راعیناً چاپ کند.به این تر تیب والدین می توانند شکل دقیق و کامل فرزند شان 
راببینندودر صورت دلخواه آن راهمراه خود داشته باشند. ظاهر آتعداد زیادی از 
پدر و مادر هااز این مساله استقبال کرده‌اند. 
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دراین تصویر که توسط ماهواره«سوامی» گر فته شد ه‌است.نمایی زیبا 
از کره زمین هنگام شب را می‌بینید که روشنایی چراغ شهرها کاملاً در آن مشخص 
است.ناسااعلام کرد.اين تصویر از کنار هم چیدن چند ین تصویر تشکیل ودر طی 
۱ روز گرفته شده‌اسست.برای آنکه بتوانند از تمامی قاط ر ار ۳۱ 
در هنگام شب بگیرند. ماهواره ۳ بار دور زمین گردش کرد. 
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حدود ۲۰۰۰ نفر برای تهیه ۱۴۳۰ هزار 
کیلو گرم از یک غذای‌سنتی کشور کره‌به نام « کیمچی» داوطلب شدند. بر ای انجام این 
کار که به صورت سالانه بر گزار می شود.افر اد به‌صورت داوطلبانه در بیر ون پار کی در 
شهر سٹول گرد آمدند تااین غذارا که عمدتاً از کلم و تربچه پر ادویه تشکیل می‌شود. 
تهیه کنند. این غذایس از پخت میان خانواده‌های فقیر شهر پخش شد. 


تصویری که می‌بینید.منظره‌ای است که امروزه 
اکثر ساکنین شسهرهای نزدیک به دریاچه لوور در کالیفر نیابا آن روبروهستند. 
دیواری از آحش که‌جنگل‌هاو بوته‌های منطفه را سس رص ۳ ۱ ۱ 
بیشتری به سمت مناطق مسکونی در حال حر کت است واز اوایل این ماه به حدی 
پیشروی کرده که مردم رابه تر ک خانه‌هایشان وادار کرده است. 


- تسد 
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دستپاچه بود ولی خودش را آرام نشان می‌داد. 
برای سهیلا چای ریخت و پیش عباس طالقانی رفت 
و کلید خانه‌ی اوشان را گرفت. درچند دمی که بهروز 
رفته بود کلید رابگیرد. سهیلا برایم تعریف کرد که 
"بهروزز نگ خونه‌ی‌مارو زد.مادرم دروباز کرد. 
تاچشمش به بهروز افتاد. بهش گفت:یه بار دیگه 
مزاحم سهیلا بشی, پلیس خبر می کنم. بهروز عقد نامه 
رود نشونش داد و گفت: من وسپیلاعقد کر دیم.اینم 
عقد نامه.حالابه زنم بگوشوهرت اومده‌دنبالت. مادرم 
دستشو گذاشت رو قلبش و نشست کف حیاط. بهر وز 
هم داد کشید که سهیلا زود باش بیا!منم از ترس 
داداشام دویدم بیرون و ترک موتور سوار شدم. بهروز 
می‌خواد منو بذاره اوشان و خودش بیاد تهرون دنبال 
خونه بگرده". 

پاسی پس از رفتن سهیلا و بهروز. برای من اتفاقی 
افتاد که ناچار شسدم سهم خودم رابه آقای‌افشار و 


عنایت بفروشم و از تهران و مافیهایش دور شوم. و 


۱ ماجرای واقعی خارجی 
تم 


بقیه از صفحه ۱۲ 


در درونم به من نهیب زد که حتماً با تماس 
تاصدایش راشنیدم.به گریه افتادم.همکارم گفت با 
بچه‌ها به خانه او بروم. و گفت "سوزان, می‌تونی تا هر 
وقت که می‌خوای, پیش من زند گی کنی ".اولش تر دید 
داشتم.من‌هنوز از هیولایی به نام جووحشت داشتم 
اماوقتی همکارم به من اطمینان داد که چون جو هیچ 
آدرس و نشانه‌ای از او ندارد, خانه اش بهترین پناهگاه 
برای‌من وبچه‌هاست. ترس‌ه او تردیدهایم رنگ 
باختند و حس مثبتی پی دا کر ده‌بودم که مدام مرابه 
رفتن ترغیب می کرد. همکارم درست می گفت. فرار 
بهترین گزینه‌ی من و فرزندانم بود. 

پرواز از قفس 

با وکیل موسسه تم اس گرفتم وماجرارابرایش 
بودم.استقبال کرد.از نظر او,می‌توانستم به خانه 
همکارم بروم ودر آرامش ودور از جنجال‌های‌همسرم 
کار طلاق و حضانت بچه‌ها را پیگیری کنم. او می گفت 
پرونده‌ام رابارها مطالعه کر ده و به این نتیجه رسیده که 
بااینکه کار سختی در پیش دارم قانون از من و بچه‌ها 
انواع خشونت خانگی رنج می‌بر دم. به توصیه مشاوران 
سایت. با چند نفر از دوستان قابل اعتمادم تماس گرفتم 
واز آنهاخواستم در اجرای نقشهی فراربه من کمک 
کنند. دوستانم با تعجب به حرف‌هایم گوش می کر دند 


دیگر از بهروز خبر نداشستم تاهمین چند وقت پیش 
که او را کهنسال وعبوس و خسته در مترودیدم. ودر 
آغاز این آه‌از او حرف زدم. آن بدن ورزیده‌و چالا کش 
حالا به مویی بند بود. حال و ماجرایش راپرسیدم. وقتی 
که قصه‌اش راتعریف کرد علت ان همه رنجوری را 
فهمیدم. می گفت: "ما باموتور رفتیم اوشان.فرداش 
اومدم تھرون. سهیلا اصرار می کرد طلاهاشو بفر وشم 
ويه خورده وسایل زند گی بخرم. قبول نکردم چون 
خودم یه خورده پول داشتم. با این که مادرم قسم 
خورده بود که اگه برم طرف سهیلا عاقم می کنه.وقتی 
از جریان باخبر شد. گفت وسایل زند گی تون بامن. 
خودشم همراهم اومد و تاغروب گشتیم ويه خونه‌ی 
مناسب اجاره کردم. مادرم گفت: توبرو دنبال سهیلا: 
منم خونه رو تافرداعصرتر و تمیز و آماده‌ی زند گی 
تحویلتون‌میدم . خیلی خوشحال شدم و شام خریدم 
ورفتم طرف اوشان. وقتی رسیدم. دیدم سهیلا خوابه. 
پتو کشیده‌بود سرش.دلم نیومد بیدارش کنم. نشستم 
و به دیوار تکیه دادم وخداروشکر کردم که آخرش 
به عشقم رسیدم.راه سختی بود. من بودم که ژیلا 
خالکوب روخریدم وبهش گفتم مخ شوهر سپیلا رو 
بزنه وببردش ژاپن. دو ماه‌روش کار کردم تاتونست 


اماهیچ کدام از آنهادر درستی تصمیمی که گرفته 
بودم. شک نداشتند. دوستانم با کمال میل قول دادند 
که‌هر کاری که از دستشان برمی آید. انجام بدهند. 
تمام مراحل نقشه رابرايشان شرح دادم ودرپایان 
از آنهاخواستم رازم رانگه دارند ودر هیچ شرایطی, 
به‌جوی خانواده‌ام چیزی‌نگویند. من دوستانم رااز 
کود کی می‌شناختم واز چشم‌هایم هم بیشتر به آنها 
اعتماد داشتم اما شرایط وحشتناک رند گی با جواز من 
انسان‌دیگری‌ساخته بود.انسانی که نه تنهابه خوب 
بودن خودش شک داشت که با دیده تر دید به‌دنیاو 
تمام آدم‌هایش نگاه می کر د. انسانی که دیگر فقط خدا 
می توانست به او کمک کند واورااز این مهلکه کشندہ 
نجات دھد.اطمینان دارم اگر به خداوند مھر بان اعتماد 
نداشتم واعتقادم به این نیروی لایزال نبود ممکن نبود 
بتوانم آن روزهای دشوار راتاب بیاورم و به زند گی ام 
ادامەبدھم.می خواستم فرار کنم و در حالی که فرزندانم 
رابه‌دندان گرفته‌ام به دنیایی بروم که هیچ فریاد. 
توهین صدای شکستن ظر ف‌های | شیز خانه» صدای 
بلند شدن کمربند و... نباشد. می‌خواستم با خودم و 
پسر ودخترم زند گی سهنفره‌ی تازه‌ای شروع کنم 
امااطمینان نداشتم که این زند گی به آیندهای خوش 
ختم خواهد شد.از آینده‌وحشت داشتم آمازند گی 
اکنونم راهم که یک جهنم واقعی بود نمی خواستم 
ونمی‌توانستم تحملش کنم. تمام اسناد ومدارک را 
هم آماده کرده‌بودم. نقشه فراربه اخرین مراحل 
نزدیک می‌شد. هر روزدلهره واضطراب بیشتری را 
تجربه می کردم. سرانجام روز موعود رسید. دوستانم 
کمک کردند وماخیلی سریع» همه چیز را بسته‌بندی 
و آماده کر دیم ودر کامیون گذاشستیم. سپس به طرف 
ماشین من راه افتادیم. پسرم با چشم‌های قهوه‌ای و 


مرواو طاعات ای 


مخ شوھر سهیلا رو بزنه ویواشکی برن ژاپن. پس من 
بودم که باعث مر گش شدم. من به خاطر رسیدن به 
سهیلایابه خاطر این که کسی سهیلا رودوست نداشته 
باشه.هر کاری که بگی. کردم.حتی وقتی که‌مهران 
اومد خواستگاریش اول خواستم مهران روضایع کنم. 
نشد.بعد پیش مهران به سهیلا تهمت زدم واون رو 
هم از سرراه‌برداشتم. بعدشم باهر ضرب وژوری 
که بود. سهیلاروراضی کردم زنم بشه. ارزشش رو 
داشت.اون شب زاین فکرھامی کر دم و خوابم برد. 
صبح. | فتاب زده بود که بیدار شدم. دیدم سهیلا هیچ 
حر کتی نکرده. صداش کردم. تکونش دادم. پتو رو 
زدم کنار ودیدم وای..!باچاقوزدنش. شک نداشتم 
که به خاطر طلاهاش کشته شده بود. من شدم متهم 
8٣٣٣‏ | 
اماخودم می‌دونستم که گناهکارم.من بودم که مانع 
زند گی سهیلا شده بودم. من بودم که بردمش اوشان و 
به کشتن دادمش. من بودم... من بودم... هميشه جای 
پای‌یه گناه‌سیاه پشت سرم حر کت می کنه.هميشه 
نگاه سهیلا تو روحم زغال داغ ميشه ومی‌پررسه قول 


درشتش به من چشم دوخته بود. دخترم دستم را 
محکم گرفته بود و حرفی نمی‌زد. بچه‌ها رابوسیدم 
و آنهارادر صندلی عقب ماشین نشاندم, چند کتاب 
وعروسک ومقداری خوراکی هم برایشان گذاشتم 
چون نمی دانستم سفرمان چقدر طول خواهد کشید. 
خودم و بچه‌ها رابه خداسپردم وراه‌افتادم. دخترم 
آرام در صندلی فرو رفته بود وباچشم‌های کوچکش 
جاده‌رامی کاوید. پسرم رایان هم ارام نشستهبود و 
کتاب می خواند اما در نگاهش, نگرانی موج می زد. 
نمی دانستم بچه‌ها چقدر متوجه موضوع شده‌اند ولی 
به هر حال اطمینان داشتم در مر حله بعد خداراهی 
آرامش‌بزرگ کنم.پسرم در آینە نگاهم کرد وبا 
مهربانی گفت: مامان.نگر ان نباش. از حالادیگه کمتر 
اشک‌هاتو می بینیم.''این حرف ساده پسرم که در اوج 
ربا بان هد دک را آرام کرد وین آرائشا 
به من نیرویی فوق‌العاده داد. دیگر اشک نریختم و 
کارهای طلاق راپی گر فتم. خوشبختانه قاضی حق رابه 
من داد حتی از من خواست از جو شکایت کنم تاسزای 
اعمالش راہبیند ولی من که دیگر نمی خواستم زند گی 
گذشته را کش بدهم ونمی‌خواستم با گرفتن انتقام. 
روح خودم را آلوده کنم, هیچ شکایتی نکر دم فقط 
خواستم جو تعهد بدهد که هر گز سر راهم قرار نگیرد 
وبا من هیچ تماسی نداشته باشد. امروز زنی هستم که 
در کارش از گذشته بسیار موفق‌تر است.و در تربیت 
و پرورش فرزندانش چیزی کم نگذاشته و زند گی سه 
نفره‌ی شاد ومفیدی داریم. اماجوسر نوشت تلخی پیدا 
کرد که می‌توانستم آنراحدس بزنم. متأسفانه او یک 
سال پس از طلاق در اثر افراط در نوشیدن ومصرف 
مخدر به دیار باقی رفت. 


ےی گک- 
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۳ شهریور ۱۳۵۲ برای ورزش ایران به خصوص دوومیدانی» تاریخ فراموش 
دوومیدانی به ورزشگاه آزادی آمده بودند تاشاهد مهمتر ین رقابت بازی‌های 


آسیایی تهران بعنی مصاف پرنده ۰ ۳ساله‌ایران‌با نی چی چین چینی باشند. 
بعداز ظهر شلوغ شہر یوری ورزشگاه آزادی با کسب نخستین مدال طلای تیمور 


ګاچگو نه متوجه استعداد و توانایی خود در رشته 
دوومیدانی شدید؟ 

غیاثی :من در مدرسه پیشاهنگی سابق و باهنر 
هم صحنه کتک زدن رادید وبه من گفت چرااین کار 
را کردی؟ وبه سمتم آمد تامن راتنبیه کند. او به غير 
از ناظم مدرسه» معلم ورزش هم بود و به همین دلیل 
از نظر جسمانی بسیار سر حال بود. من فرار کردم و 
دنبال من آمد. در گوشهای از حياط مدرسه باغچه 
درست کرده‌بودندوسیم خارداری‌دور آن کشیده 
بودند تا کسی وارد نشود. من از ترس اینکه معلم 
کتکم نزند. از این سیم خاردارها که ارتفاعش حدود 
یک متر ونیم بود پربدم. زنگ تفریح هم بود و همه 
معله ااز پنجره‌پرش من رادیدندوتعجب کردند : 
ندیدی که پریدم؟ گفت: می توانی دوباره‌ببری؟من 
واقعاً از دوباره پریدن می ترسیدم چرا که دفعه اول هم 
ناخود گاه‌این اتفاق افتاد وجهش کردم. بعد از این 
اتفاق من راب دفتر مدرسه بردند وبه جای کتک زدن 
خیلی تشويقم کردند! 

کردبچه:من در ابتدای شروع ورزش: والیبال 
بازی‌می کردم‌وزمانی که کلاس هشتم بودم.معلم 
من به نام بصیری گفت تو حتما باید به باشگاه حر فه‌ای 
بروی. خانم بصیری من راپیش آ قای جاناپور در باشگاه 
تاج سابق برد.از آن به بعد هر روز ساعاتی رادر باشگاه 


۱ ۵ 1 


تاج والیب ال ودوومیدانی کارمی کر دم.دریکی ازاین 
تمرینات.مسابقه دوومیدانی بر گزارمی‌شد و آقای 
جاناپور به من گفت تو هم بپر, در حالی که تا آن زمان 
من اصلا نیریده‌بودم.به هر شکلی که بود درمسابقه 
شر کت کردم و ۱.۴۰ سانتی‌متر پریدم. "نازی بیات 
باک و که در آن زمان یکی از بهترین‌ه ابود. ۱۰۴۷ 
می پرید. بعد از این مسابقه همه من را تشویق کر دند 
ودیگر اجازه‌ندادند که والیبال بازی کنم و گفتند باید 
دوومیدانی را ادامه بدهی. 

خانم کر دبچه, در آن سال‌ها نسبت به الان 
خانواده‌هامخالفت زیادی باحضور دختران در 
میادین ورزشی داشتند خانواده شما چطور ؟ 

تعداد خانم‌های ورزشکار در آن زمان خیلی کمتر 
از الان بود و خانواده‌ه اخیلی روی ورزش دخترها 
حساس بودند. من هم خانواده‌مذهبی داشتم و پدرم 
اصلً باورزش کر دن من موافق نبود؛برعکس مادرم 
مشوق اصلی‌من بود. خواهر وبرادرهایم هم خیلی 
دوست داشتند من ورزش کنم. اما پدرم اصلا دوست 
نداشت وهروقت که کفش‌های ورزشی من رامی دید 
و متوجه می‌شد که می‌خواهم به تمرین بروم» ناراحت 
می‌شد اما مادرم می گفت ایرادی نداره. کفش‌هایت 
رابپوش و برو. 

× آقای غیاثی, بعد از پرش ناخودآ گاہ در حیاط 
مدرسه» چطور شد که دوومیدانی راادامه دادید؟ 

غیاثی :دفعه اول که در مدرسه پریدم.با تکنیک 
قیچی این پرش راانجام دادم. آقای شبانکاره ناظم 


3131۳1 
الاعات کی سا رو ۳٦٣٣‏ 


غیاثی در بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ ونامگذاری ۲۳ شهر یور به نام روز دوومیدانی 
ایسران به‌پایانرسید.بع داز حدود ۱ ۴ سال, تیمور غیاثی باز یگ ر اصلی آن‌روز 
شیر ین استادیوم آزادی به همراه همسرش نصرت کردبچه از نیم قرن خاطرات خود 
دردوومیدانی‌صحبت کردند. زوج دوومیدانی کاری که ورزشگاه امجد یه والبته 
انتخاب نشدن غیاثی برای المپیک مکز یک. باعث آغاز زند گی مشتر کشان شد. 


مدرسه هر ماه‌یک یادوبار من رامثل یک گردش 
علمی به ورزشگاه امجد یه می‌برد. بعد از آن به دلیل 
اوضاع نامساعد مالی خانواده‌ام تر ک تحصیل کردم 
و ۱۷ ساله بودم که در اداره اتش نشانی حسن اباد به 
صورت کار گر بلیتی مشغول به کار شدم چرا که آن 
زمان استخدام ممنوع بود.هر ماه‌هم حدود ۵۰ اتومان 
حقوق می گرفتم. قبل از ترک تحصیل در دبیرستان 
ابومسلم زمان زیادی را والیبال بازی می کردم و اين 
روال در مقر اتش نشانی هم ادامه داشت. در آن زمان 
پرش با یک پا در والیبال مر سوم بود ومن زمان پرش 
تا کمر بالای تور بودم. یکی از مسئولان تربیت بدنی 
که لطف زیادی به من کرد و مثل پدرم بود. بازی‌ام را 
دید. در همان ۱۷ سالگی من رابه مرحوم پاشایی. یکی 
از قهرمانان پر تاب نیزه معرفی کرد. مرحوم پاشایی با 
گذشت زمان دوست بسیار خوبی برای من شد. 

در بین ماده‌های مختلف دوومیدانی, چطور 
پرش ار تفاع راانتخاب کردید؟ 

غیاثی: | قای پاشایی ابتدااتست دوی ۱۰۰متر 
ازمن گرفت ومن ٠‏ امتررادر ۱۵ ثانیه دویدم. 
آقای‌پاشایی گفت "تو به درد دوومیدانی نمی‌خوری: 
برووالیبال بازی کن."زمانی که من تست می‌دادم. 
فارابی(قهرم ان دهگانه وم تضی توسلی پشست 
دروازه پرش ارتفاع کار می کر دند و تلاش می کردند 
تااز میله ۱۰۶۰ بپرند.اول خجالت کشیدم که بگویم 
من هم بپرم چرا که وسط تمرین بودند. اما بعد جلو 
رفتم و گفتم می شود من هم بپرم ؟ به حالت تمسخر 


گفتند: "می‌خواهی بپری؟" گفتم: بله,البته اگر اجازه 
بدهید. بالحن مسخره به من گفتند "خب بپر ". آن‌ها 
با تکنیک استرادل(پرش با حالت قیچی) میله ۱۰۶۵ را 
می‌انداختند. اما من در همان حر کت اول از این ارتفاع 
پریدم. آقای ايزدپناه پدر دوومیدانی ایران که هميشه 
سر تمرین‌ها حضور داشت و تمرین‌هارانگاه‌می کر د. 
صحنه پر ش من رادید. پرسید: پسر تو کجایی ؟ چه 
کاره‌ای؟ گفتم در آتش‌نشاني کار می کن بابت این 
پرش بسیار تشویقم کرد و گفت از فر دا بیا سر تمرین. 
در ان زمان ر کورددار پرش ار تفاع ایران ضیا کمانه 
با رکورد ۲متر و ۲ سانتی متر بود (ر کورد جهان آن 
زمان ۲ متر و ۷ سانتی متر بود) و به دلیل عمل جراحی 
نادرستی که انجام داده‌بود. دیسک کمرش سیب 
دیده‌وپاهایش تقریبا فلج شده بود. به مدت یک هفته 
هر روز ساعت ۴من به امجدیه رفتم و ضیا کمانه بر 
تمرینات من نظارت می کرد و در طول این یک هفته 
تکنیک قدیمی پرش را به من یاد داد. 

کر دبچه:من‌هم مد تی‌درپ رش طول فعالیت 
می کردم ور کوردم ۴متر و ۷سانتی متر بود. باوجود 
اینکه دوومیدانی رابه صورت حرفه‌ای ادامه می‌دادم. 
والیبال هم بازی می کر دم و تیم ما ۶سال پیاپی قهرمان 
آموزشگاههای کشور شد. در آن زمان هر ورزشکار 
می‌توانست در چند رشته مسابقه بدهد و من در 
دوومیدانی در ماده‌ه ای پرش طول و ار تفاع. دوهای 
مانع و در ۱۰۰ متر. والیبال و بسکتبال کار می کر دم. 
زمانی هم که در دانشگاه تحصیل می کردم. ۴سال 
به عنوان ستاره ورزشی دانشگاه‌ها معرفی شدم. 
به دلیل اینکه من در چند رشته فعالیت می کردم. 
یک نفره چند مدال می گرفتم بنابراین من فقط در 
پرش ارتفاع کار نکر دم. هر چند که ماده تخصصی 
من.مانند تیمورپر ش ار تفاع بسود.من حتی در 
بسکتبال و والیبال نیز مقام دارم. 

اچقدر طول کشید که عضو تیم ملی 
دوومیدانی شدید؟ 

غیائیاردیبهشت سال ۴۳ برای انتخاب 
تفرأت تیم ملی برای اعز ام به عراق ر کورد گیری 
شد ومن توانستم ۱۸۰سانتی‌متر بپرم.اين ر کورد 
سروصدای زیادی به دنبال داشت جرا که آن زمان 
رکوردایبکچی ۱۰۷۵ بود. در هر صورت من برای 
تیم ملی انتخاب شسدم در مسابقات دوجانبه عراق, 
رشته‌هایی غیر از دوومیدانی‌هم وجود داشت و کاروان 
۰ ۴ نفرہایران بااتوبوس راهی این کش ور شد. با وجود 
اینکه بازی‌ها حالت دوستانه داشست. اما عراقی‌هااز 
لحاظ روحی بچه‌ه ای مارا خیلی اذیت کردند. در 
هر صورتی که بود.من توانستم ۱۰۸۵ سانتی‌متر 
بی رم و مدال طلای مسابقات رابه دست بیاورم. با 
برجای گذاشتن این ر کورد.همه من راتشویق کردند 
و آقای‌ایزدیناه ۵دینار جایزه‌به من‌داد.بااین‌پول 
می‌توانستم یسک کت یایک شلوار بخرم.در واقع 
بضاعت دوومیدانی در آن زمان این مقدار بود.در آن 
زمان بر گزاری مسابقات دوجانبه میان کشورهایی که 
مراودات فرهنگی داشتند. بسیار مرسوم بود. اواخر 


سال ۴۳ هم برای حضور در یکی از این مسابقات با 
اتوبوس به کش ور تر کیه رفتیم. در آن زمان جاده‌ها 
خاکی بود و با مشکلات زیادی راهی این کشور شدیم. 
طوری که وقتی به بورسای تر کیه رسیدیم» همه برای 
رفع خستگی به حوضچه آب گرم رفتیم که همان جا 
۰ ۱ ساعت خوابیدیم. در این رقابت‌هامن ۰ سانتی 
متر پریدم و به رکورد اییکچی رسیدم.او از این ر کورد 
شکنی خوشحال شد چون مادرعین حال که‌باهم رقیب 
بودیم. رفیق هم بودیم وبرای پیشرفت به هم کمک 
می کردیم. آن زمان مثل الان نبود که رقیب‌ها پشت 
سر هم حرف بزنند و واقعاً با هم دوست بودیم. 

ګاخانم کر دبچه چه شد که شماد وومیدانی را 
کنار گذاشتید؟ 

کردبچه:برای‌انتخابی مسابقات آسیابی ژاپن, 
میان من ونازی بیات با کورقابتی بر گزار شد وهر 
دوی ما ۱:۴۷ پریدیم. اما من راانتخاب نکردند. اتفاقا 
غلامر ضا تختی و منصور مهدی زاده‌هم حضور داشتند 
و آق ای‌تختی که از دوستان ماب ود. بابت این اتفاق 
ناراحت شد و اعتراضی هم نسبت بے این موضوع 
داشت که مسئولان در پاسخ گفتند علاوه بر ر کورد. 
معیاره ای‌دیگری راهم برای انتخاب نفر اعزامی 
در نظرمی گیریم. بعد از این اتفاق‌هم‌من کم کم از 
ورزش کنار رفتم. البته در این میان به دلیل بارداری 
وقفه‌ای در ورزش کردن من رخ داد. بعداز آن رئیس 
انجمن دوومیدانی دانشگاه ازاد شدم ومدتی هم ناظر 


کمیته ملی المپیک و مدتی هم نایب رئیس فدراسیون 
دوومیدانی بودم. الان هم به عنوان سر داور مسابقه‌ها 
و گروه تخصصی دوومیدانی در مسابقات حضور دارم. 
دوومیدانی در خون ما قدیمی‌ها وجود دارد. 

× آقای غیاثی شماچه زمانی موفق شد ید ر کورد 
پرش ارتفاع ایران راجابجا کنید؟ 

غیاٹی :قبل از بازی‌های آسیایی بانکو ک ودر 
اسفند ۴۳ به همراه خانم کر دبچه در مسابقات پیمان 
منطقه‌ای سنتودر پا کستان‌ش ر کت کر دیم.دوومیدانی 
کاران آمریکاوتر کیه‌هم در این رقابت‌هاحاضر بودند. 
آن‌موقع پرش ارتفاع در چمن بود که خاک اره‌روی 
زمین می ریختند و بسیار سفت بود. واحد اندازهگیری 
هم در آن زمان فوت بود و هر چقدر میله می گذاشتند. 
مامی‌پریدیم امانمی‌دانستیم چند متر است.من در 
مسابقه شش رکت کردم و دوم شدم وپرنده آمریکایی 


تیم ایران راشام دعوت کرد. سفیر از من پر سید که 
چقدر پریدی و من گفتم نمی‌دانم چون براساس متراژ 
مشخص نکر ده‌اند. به همراه مدال اهدایی.حکمی هم 
بود که ر کوردم رادر آن‌نوشته‌بود.به سفیر گفتم در 
مدرک ۶اینچ و ۸فوت نوشته شده‌است. این ر کور درا 
به متر تبدیل کر دیم وبعداز محاسبه تازه‌متوجه شدیم 
که ر کورد ایران رازده‌ام.یک سانتی متر و دو میلیمتر 
رکوردایران رابهبود بخشید م. بنابراین من موفق شد م 
با ۲متر و ٣سانتی‏ متر ر کورد پرش ارتفاع ایران را که 
دست ضیا بود بشکنم. خیلی خوشحال بودم و خود 
سفارت خبر ر کوردشکنی من رامخابره کرد. در همان 
زمان کیھان ورزشی به دلیل بمب گذاری در هلی کوپتر 
رئیس جمھور عراق یک شماره فوق العاده‌منتشر کرد 
امااز ۴ صفحه کنها یک صفحه به این اتفاق تعلق گرفت 
وباقی صفحات درباره ر کوردشکنی من بود آن هم 
باتیتر: غیانی بالاتر ازابرها .هنوز هم این روزنامه 
رادارم چرا که باعث مشهور شدن بیش از پیش من 
شد.باید این نکته رابگویم که رسانه‌ها کمک زیادی به 
ورزشکاران می کنند هر چند که بر خی از ورزشکاران 
طلبکار هستند. ولی من ھمیشه به رسانه‌ها مدیونم. 

با وجود عملکرد خوبی که داشتید به المپیک 
۸ مکزیک اعزام نشدید چرا؟ 

غیافی :کمیشه ملی المپسک وذیس کل وقت 
فدراسیون ابلاغ کرده‌بودند که اگر ۲۰۰۵ بپرم. به 
اسیک اعزام می‌شوم ما بعداعلام کردند اکر ورد 
خودت راهم بزنی.اعزام می‌شوی. زمانی که 
۴ ریدم همه مسئولان زیر قولشان زدند 
و گفتند باید بیشتر می‌پریدی. در حالی که باید 
پیش از این به من می گفتند که بیشتر بپرم چرا که 
این توانایی راداشتم. اگر زودتر به من می گفتند. 
می‌توانستم به ر کوردموردنظر شان برسم.همین 
باعث شد که نتوانم به المپیک بر وم.هر چند که 
برای زند گی شخصی من اتفاق خوبی بود. ۲۱ 
شهریور ۱۳۴۷ بانصرت کردبچه ازدواج کردم. 
در واقع همان زمان که تیم به مسابقات رفت. ما 
هم عقد کردیم و در واقع این اعزام نشدن به نوعی 
برای من جبران شد. 

کردبچه:یک روز تیمسار خسروانی.ر ئیس‌باشگاه 
تاج برای تماشای تمرینات ما به ورزشگاه آمده‌بودو 
تیمورهم آنجابود. تیمسار به او گفت با این بچه تمرین 
کن..خوب می‌پرد و در کر مان‌هم قهر مان شده است. 
همان موقع من بوا کی به تیمسار گفتم من از ان آقا 
خوشم نمی آید! که تیمسار هم در پاسخ گفت: خوش 
آمدنی نیست. غیاثی مربی است و باید بااوتمرین کنی. 
واقعاً هم همین طور بود که من ابتدااز تیمور خوشم 

× آقای غیاثی قطعاً بهتر ین اتفاق دوران زند گی 
ورزشی شما مر بوط به بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ 
تهران است. 

غیاثی:در آن روز ۱۰۰ هزار تماشاگر در ورزشگاه 
ازادی حضور داشت وتا ان زمان سابقه نداشت که 
برای دوومیدانی این تعداد تماشاگر بیاید وتاالان 


۱ ا۹ لاحات ی کح ۵ 


متت 
: ۰ 


دادن 


یم چون در کر 


۳۳ 


ادیپ 


یه افر اد منفی. 


و 


اط منفی خو ایم د 


۱ 


809-7 
نیبے 


9 جان حگلین 


ورزشی ۰ ۰80 

2 آزمون تازه ببر کلمبیایی آمریکای 
رادامل فالکائو سانتر فور وارد تیم ملی کلمبیا از جمله جنگندەترین 
مهاجم ان‌چند سال اخير فوتبال اروپابوده که اوج قد ر تمندی او 
در تیم اتلتیکومادرید بودوباراه راه پوشان شهر مادرید به شسهرتی 
افسانه‌ای دست یافت تاجایی که باشگاه مونا کوی فر انسه بر ای انتقال 
وی به این تیم رقم بسیار سنگینی به مادریدی‌ها پرداخت تااوراراهی 
فرانسه نماید. 
یارگیری بد و نیز عدم ساز گاری 
مدیران باشگاه‌مونا کو با« کلودیو 
راثیری" سرمربی ایتالیایی این 
تیم باعث شد تا "رادامل فالکائو" 
نتواند درخشش خود را در 
موناکو تکرار کرده و مدیران این 
تیم وقتی با درخواست 'لوئیز فان 
خال سرمربی هلندی منجستر یونایتد درباره‌انتقال فرضی او روبر و 
شدند.بلافاصله با آن موافقت کرده‌وببر کلمبیایی آمریکای لاتین 
رابه اولترافورد"منتقل کردند. شاید دردناک ترین دوران تاریخ 
بازیگری این بازیکن در جمع شیاطین سرخ اروپا به وقوع پیوست و 
این گلزن بزرگ در جدال با با یکنانی همانند "وین رونی "و یا ''روبین 
فان پرسی "نخواست مقاومت کند و خیلی سریع به نیمکت نشینی 


تک از:حبیب‌اللّه نیک نژاد 


واقعیت‌هایی که از کنارش بی‌تفاوت می گذریم! 


فوتبال جام قهر مانی باشگاه‌های ایر آن با نام مقدس خلیج ھمیشے فار س یکی دوهفته ای 
است که کار خود راشروع کرده‌وماراهر گز قصد بر آ وردهای تا کتیکی و سیستماتیک 
در این فوتبال ناهنجار نیست. زیر حضور سال‌های سال در این عرصه باعث شده تا هر گز 
چنین شرایطی رادر آن تجر بے نکر ده و نچه د راین فوتبال ب دل به یک اصل در آمده 
غلبه حاشیه بر متنی است که واقعااز دهه‌های چهل به بعد هر گز شاهد چنین شرایطی 
نبوده‌ایم. از انتخاب بهترین‌های فدراسیون فوتبال گرفته تاسخنان یحیی گل محمدی 
سرمربی فهیم وجوان ذوب آهن همه وهمه آن چنان تعمق برانگیز است که انسان رابه 
تعمق وتامل واداشنه وبه همین حاطر است که ۷ پناهواقدی سال گذشنه 
هر گز شاهد چنین شرایطی نبوده‌ایم. ِ 
من نمی دانم که چراهر وقت بحث الگوبرداری پیش می آید. بلافاصله ماخود مان رابا 
فوتبال اروپاو بخصوص لیگ بر تر جز یره مقایسه می کنیم. ولی وقتی صحبت از عمل پیش 
ة7 ۶ا 
وقتی ''یحیی گل محمدی''صحبست از تعیین نتایج فوتبال در بیرون از چارچوب سبز 
می کند هیچ کس با او بر خورد نمی کند و وقتی نتیجه اعتراض باشگاه پیکان نسبت به 
باشگاەراہ آهن به سود تیم قدیمی پایتخت نشین تمام می شود و باز هم هیچ کس حرفی به 


بقيه از صفحه ۵٩‏ 


هم این اتفاقنیفتاده‌اسست. س_طح مس ابقه خیلی بل 
بود.قبل از مسابقه‌ی من جلال کشمیری در پر تاب 
دیسک مدال طلا گرفت. نی چی چین پر نده جینی 
مهمترین رقیب من بود. او قبل از حضور در ایران ٩‏ ۲۰۲ 
سانتی‌متر پرید و به صورت غیر رسمی ر کورد جهان را 
زد. اما به دلیل اينکه در آن زمان چین عضو کمیته بین 
المللی المپیک نبود.ر کوردش از نظر فد راسیون جهانی 
کار سختی دارم.در این رقابت چندین بار ر کورد ایران 
راجابجا کردم ور کورد اسیانیز بارها تغییر کرد. در 
پایان یک رقابت سخت موفق شدم ر کورد ۲۰۲۱سانتی 
متر رابرجای بگذارم و مدال طلارابه دست بیاورم و 
رکورددار اسیا و همچنین بازی‌های اسیایی شوم . 
(شما در آن مسابقه با یک کفش می‌پر ید ید . 

دربازی‌ه ای آسیایی تهران و در پرش اولاز میله 


و 


زبان نیاو رده و همگان از کنار این 
فوتبالشتر, گاو پلنگ به سادگی 
می گذرند.اگر عمری باقی ماند و 
سعادت همکاری با این صفحات 
نصیب بنده شد. آنگاه بی‌محاباتر 
وبی‌پر واتر واقعیت‌هایی رامطرح 
برای آن دنیای خود دردسرهایی 
به ارمغان ببریم. 


۱ در طول مسیر پرش ریگ به پایم رفت و تمر کزم 
رابرهم زد وخطاکردم.اما خوشبختانه دومین بار 
خوب پریدم و بعد از آن ورزشگاه با شادی تماشاگران 
منفجر شد.روزبسیار خوبی برای من ‌بودوھ رگز آن 
رافرامسوش نمی کنم. در واقع این بهترین اتفاق‌دوران 
زندگی ورزشی من بود. 

کاشمادر دوالمپیسک ۱۹۷۲ مونیخ و ۱۹۷۶ 
مونترال حضور داشتید چه شد ؟ 

غیاشی:یک سال ونیم قبل ازالمپیک مونیخ در 
آلمان زند گی می کردم و به همراه پروفس ور ویشمان 
تمرین ات اختصاصی انجام می‌دادم. در ان زمان» من 
در دانشکده ورزشی ماینتس:هم درس می‌خواندم و 
هم ورزش می کردم. ویشمان هر کسی رابه عنوان 
شاگرد قبول نمی کرد اما ز حمات زیادی برای من 
کشید.درالمییک ۲ مونیخ به تاز گی تکنیکم را 
عوض کرده‌بودم وبا ر کورد ۲ ۱ سانتی متر نوزدهم 
درالمییک ۱۹۷۶مونترال شرایط جوی نامساعد بود 
وباران شدیدی می‌بارید. نتوانستم خوب کار کنم ودر 
بسیاری از پرش‌هاسر خوردم و بیستم شدم و تلخ‌ترین 


جج 
اطلاعات مع سارہ ۳٣٦٣٣۳‏ 


بز رگ بدل شد. شاید فصل فوتبال ۱۵-۲۰۱۶ ۲۰ سر آغاز جدیدی 
برای این بازیکن بز رگ باشد, زیرااو به خواست "خوزه‌مورینیو "مربی 
بز رگ پرتغالی چلسی راهی استامفورد بریج" شهر همیشه بارانی 
لندن شد تابه روزهای اوج گذشته‌اش باز گر دد. تیمی که اعجوبه‌ای 
به نام "روی کاستا"رابه عنوان سانتر فوروارد تنهای خود در سیستم 
ا درا تیار دارده حالا با آمدن رادامل ھن ےمد 
تغییر روش داده و یک بازیکن از سد هافبک جلویی خود کاسته و او را 
در کنار فالکائو قرار دهد. 


روز زند گی من درمونترال رقم خورد. 

تفاوت میان د وومیدانی کاران نسل شمابا 
دوومیدانی کاران حال چیست؟ 

کردبچه:همان طور که گفتم, بچه‌ها در آن‌زمان 
حرف شتو بودند ومربیان خود راقیول داشتند. الان 
سلیقه‌ای شده و هر کسی مربی مخصوص خودش را 
می‌خواهد. در حالی که در گذشته یک مربی برای 
تمام ماده‌ها بود. امکانات این دو نسل اصلاً با هم قابل 
مقایسه نیست.استاد من یک کفش میخی که قیمتش 
حدود ۷ تومان بود به من داد و گفت: کر دبچه فکر 
نکنی که این کفش برای خودت است.بعد ازهر تمرین 
کفش راتحویل مسئولش می دھی واگر تا آخر سال در 
همه مسابقات اول شدی, کفش رابه خودت می‌دهم. 
من در همه مسابقات اول شدم اما تا آخر اسفند فقط 
دو تا میخ از کفش باقی مانده بود. آخر سال ۳ ریال به 
آقای محلاتی, کفاش معروف ور زشگاه امجدیه دادم 
تا کفش رابرایم درست کند. تازه آن موقع هیچ حقوقی 
هم دریافت نمی کردیم. البته من تا الان هم هیچ پولی 
از باشگاه تاج نگرفته‌ا. اینها برای ما مهم نبود چون 
عاشق رشته و باشگاه خودمان بودیم و هستیم. 


مربی ایرانی»مدالش را به همسرش تقدیم کرد 


احمد مساجدی که همراه تیم ملی والیبال 
ژاپن.پس از شکست دادن تیم ملی ب ایران در 
تهران. قهرمان اسیا شد پس از بازی مدالش 
راتقدیم به همسر ژاپنی اش کرد.مساجدی 
کهدر کادر فنی تیم ملی ژاپن فعالیت می 
٦‏ را ۰ 
همسرش هم ژاینی است.خانواده مساجدی 
بازی ایران و ژاين رااز نزدیک تماشا کردند. 


یھ ا( ۰ ۰۵ کا هه ۳۹ 
انتقاد مورینیو از خانم دکتر ٹیمش 

چلسی در اولین دیدارش در فصل جدید لیگ بر تر مقابل سوانزی به تساوی 
۲-۲ رضایت داد. در حالی که چلسی در نیمه دوم این دیدار بااخراج تیبو 
کورتوا ۱۰نفره شده‌بود.«اوا کارنیرو» پزشک چلسی.ادن هازار د رابرای 
معتقد بود که مشکل هازارد جدی نبود و می توانست به بازی ادامه بدهد. او 
پزشک روی نیمکت حضور دارید. باید بازی رادرک کنید.ا گر برای کمک 
به یک بازیکن به زمین می روید. باید مطمئن باشید که بازیکن مشکل جدی 
دارد. من مطمئن بودم که هازارد مشکل جدی ندارد. او ضر به خورده بود و 
خیلی خسته بود. تیم پز شکی من, تیم رابا ۸بازیکن روی ضد حمله و بعد ضر به 
آزاد تنها گذاشت. ما نگران بودیم زیرا بازیکن کافی نداشتیم.» 
گذشته با کادر پزشکی تیمش داشت و 
باعث جدایی د کتر مولر وولفارت از بایرن 
شد به نظر می رسد حالا نوبت مورینیو 
است که با کادرفنی نسبتا باسابقه جلسی 
دجار مشکل شود. 


قیمت‌های نجومی مربیان لیگ 


شلیک گلوله به اتوبوس تیم آلمانی 
اتوبوس حامل بازیکنان هرتابرلین که قصد داشت انجام آخرین تمرین خود راپیش از 
مسابقه با بیله فلدر چارچوب مرحله اول جام حذفی آلمان انجام بدهد. مورد اصابت 
اتوبوس هر تا گلوله ای شلیک کر د. صفحه و سایت رسمی باشگاه هر تا با تایید این خبر 
خبر نوشت:متاسفانه در حالی که برای بازی مقابل بیله فلد در مسیر ورزشگاه‌بودیم 
به سمت اتوبوس ماباسلاح گرم شلیک شد و خوشبختانه 
در این حین بازیکنی درون اتوبوس وجود نداشت. پلیس 
بیله‌فلد با بررسی مستندات تحقیقات گسترده‌ای رابرای 
7770 آغار را اس وه 
شلیک شده را در داخل اتوبوس پیدا کرد. 


تاسیسات دریابی فهرمان فوتسال آسیا 

دیدارنهاییجام باش_گاههای فوتس_ال آسیایین دوتیم تاسیسات دربایی اران والقادسیه 
کویت در ورزشگاه نقش جهان اصفهان بر گزار شد که تاسیسات باشکست ۵بر ۴القادسیه 
به قهرمانی دست یافت. در ابتدای نیمه اول اصغر حسن زاده گل اول بازی را به ثمر رساند 
و سپس قدرت بهادری برای دومین بار دروازه نماینده کویت راباز کرد. موقعیت‌های 
القادسیه به گل منجر نشد و تنهایک بار دروازه تاسیسات به لرزه در آمد.نیمه دوم را 
تیم کویتی تهاجمی آغاز کرد اما دوباره دروازه این تیم توسط حر کت زیبای محمدرضا 
سنگ سفیدی باز شد.د ر ادامه القاد سيه در دقیقه ۲ ۲به گل اول خود دست یافت.در 
ادامه علی اصغر حسن زاده گل دوم خود رابه ثمر رساند و وحید شمسایی با گلزنی در این 
دیدار آقای گل این مسابقات نیز شد.القاد سیه ۳ گل دیگر به ثمر رساندامادر شکست 
این تیم تاثیری نداشت وبدین تر تیب 
بازی با نتیجه ۵بر ۴به نفع تاسیسات 
پایان یافت. از اتفاق ات مهم نیمه دوم 
اخراج محمد سنگ سفیدی از بازی پس 
از دریافت کارت زرد دوم بود.محمد 
طاهری کاپیتان تیم ملی ایران در تیم 
القادسیه حضور داشت. 


آن 


نعهت ذصیب ماست که 


قدر ش رامی دازم 


۵9 ضام تن 


بازیکنان لیگ برتری:این فصل در رقم قراردادهای‌شان کاهش چشم گیری دیدہ 
می‌شود. گران‌ترین با زیکن‌ها با مدیر ان باشگاه‌ها کنار آمده‌اندو کمی از دستمزد 
فصل قبل خود نیز کم تر می گیرند. _ 

دراین‌بین مربیان لیگ‌برتری آما ر کوردهای خود راجابه جامی کنند.حسین 
فر کی باد و عنوان قهرمانی پیاپی در لیگ بر تر: دستمزدی نجومی دریافت می کند. 
برانکوی با سابقه ر کورد دار دریافت دستمزد است و علی دایی مانند سال گذ شته 
یکی از سنگین ترین قر اردادهای لیگ رابسته است.امیر قلعه نویی نیز در صورت 
ثبت قرارداد با ملوان» یکی از گران ترین مربیان لیگ بر تر خواهد شد. 

بر اساس اطلاعات کسب شده.قیمت تقریبی مر بیان لیگ بر تری. از همیشه سنگین تر 
است. در جدول روبر و می توانید قیمت تقریبی مر بیان نام‌دار لیگ بر تر فوتبال ایران 
رامشاهده کنید. 

(قيمت‌ها با دلار ۳۰۳۰۰ تومان (نرخ روز) حساب شده است. 

بامشاهده‌این جدول. متوجه می شویم تعدادی از مر بیان لیگ بر تری.از مربی‌های 
شاغل در لالیگا هم بیشتر حقوق می گیرند.به این تر تیب در فصل جدید گران‌ترین‌ها 
از بازیکنان نیستند و این مربیان هستند که این عنوان را به خود اختصاص داده اند. 


پیام ازشما چاپ از ما 
ا Ok‏ 


زیرنظر:علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


##همسر عزیز و دوست داشتنی من, طهوراجان, در شب زیبای میلادت تمام 
وجودم را که قلبیست کوچک در قالب قابی از نگاه تقدیم چشمان زیبایت می کنم. 
۲ مرداد سالروز تولدت را گرامی می دارم همسرت حمید از مار لیک 
۶ محمد جان,تولدت شیرین‌ترین اتفاق زند گی ما بود. زند گی یعنی لبخند تو و 
نفس‌هایت تنها بهانه زند گی ما است ۱۵ مرداد چهاردهمین سال تولدت مبار ک 
پدرء مادر و خواهرت محد ثه فلاح 
همسر عز یزم معراج جان,۲۷مرداد روز تولد توبهترین تقدیری بوده که 
خداوند در سرنوشت ما رقم زده عاشقانه دوستت داریم. تولدت مبار ک 
همسرت اعظم و فرزندانمان آتناو آیسان نصیری -تهران 
۶ سونل عزیزم» نوه گلم.همه ساله بیستم مرداد روز جشن و شکوفایی خانواده 
ماست. گل زند گی ماء تولدت مبار ک. خیلی دوستت داریم 
پدربزرگت جواد یادآوری -تهران 
۶ پدر ومادر عزیزم.در تمام لحظات عمرم دستان پر مهر و محبتتان رامی بوسم و 
از خدای بز رگ می‌خواهم که وجود نازنین شما همیشه در صحت و سلامت باشد 
پسرتان حمیدرضا بخشی -ورامین 
معلم گرانقدرم, جناب آقای یاوری:تشکر و سپاس مرا به خاطر تدریس 
دلسوزانه و بی دریغتان در درس ریاضی پذیرا باشید. با تشکر فراوان و سپاس 
مائده راستیان -ایلام 
۶ خواهر عزیزم؛ شهره جان,قدم نورسیده‌تان (نر گس کوچولو) رابه شماو همسر 
گرامیات نادر جان مبارک باد می‌گویم خواهرت شهین حمیدی -رشت 
۶ معلم مهربان خانم صادقی,قدر دانی من رااز تدریس دلسوزانه‌تان درس 
زیست و مشاوره تحصیلی تان پذیر| باشید رستمی-ایلام 
گاب رادر عزیسزم, محمود جان, ۲۲ مرداد نوزدهمین سالروز تولدت گلباران 
امیدوارم هميشه در سایه پر ورد گار مهربان شاد و سلامت باشید 
برادرت مسعود ربانی راد -کرمانشاه 
#۶ فاطمه عزیز دختر نازم.ماه مر داد. ماهسبزه و گل عشق است و خداوند در این 
ماه به زند گی ما گرما بخشید. مهربانم تولدت مبار ک 
مادر و پدرت جعفر سوگر 
آمنه سادات مهربان و دوست داشتنی منءتوعشق وزند گی ماهستی.مابا 
داشتن این هدیه الهی سرا پاشادی و سروریم, گل زیبای من تولدت مبا رک 
مادر و پدرت حاج حسن خلیلی 
۶ سیدعلی اصفرهاد یون همسر عزیزم۱۰ ۲ مرداد ماه‌رابا تقدیم ۲۱سبد گل 
نرگس به شما تبریک می گویم. امید وارم همیشه وجودت سلامت باشد 
همسرت زیبا رسولی و دخترمان سیده نرگس هادیون -تهران 
۵ سودابه خوبم, دختر عز یزم.قبولیات رادر دانشگاه در رشته مهندسی پزشکی 
تبریک می گوییم و امیدواریم در ادامه زند گی و تحصیلات موفق باشی 
پدر و مادر و خواهرت سورینا محبوبی-اردبیل 
۶ دایی رضاوزن دایی شراره.قدم نورسیده‌تان (امیرمحمد) برای شمازوج 
مهربان و دوست داشتنی مبارک باشد خواهرزاده‌ات جعفر قلی پور -ساری 
۶ فخری خانم خاله عز یز.از لطف و محبت شما و شوهر خاله مهر بان نهایت تشکر 
و قدردانی را دارم امیدوارم بتوانم روزی محبت‌های شما راجبران کنم 


خواهرزاده‌ات لیلاهمایونی فر -«رشت 
*#علیرضا جانآ رامش قلبم. از صمیم قلب دوستت دارم از طرف کسی که تمام 
آرزویش سلامتی توست خاله‌ات ناهید دالابی -تهران 
ا 
۲ سک ٠‏ (ظلامات نشی مارم ۳۹۹۳ 


**عروس گلم و زن داداش مهربان, گوشه پیرآهنت سجاده و قلب پاکت قبله گاه 
ماست. تیش قلب تو آرامش بخش ترین طنین است. عاشقانه ۲۲ مر داد سالروز 
میلادت را تبریک می گوییم مادرجون و سعید - مارلیک 
*#دختر گلم. طهوراجان, ۲۲ مرداد رابا ۲۲ سبد گل از گل‌های بهشتی برایت 
پدر محمد. مادر خد یجه از فردیس 

سینا واحسان جان, پسران خوبم.قبولی‌تان را در دانشگاه‌در رشته عمران 
تبریک می گوییم و از خدای بز رگ موفقیت‌های بیشتری را برای شما آرزومندیم 
پدر تان عبدا... حسنی و مادر تان زهرا علیخانی-بزد 

۶ فاطمه سادات من,دختر عزیزم۲۵۰ مرداد چھاردھمین سالر وز تولدت رابا 
پدر و مادر و خواهرت فریبا کوه بر 

۶ همسر محترمم» طاهره خانم.نهم شهر یور سالروز تولدت مبار ک. از اینکه ۲۱ 
سال با وجود تمام مشکلات جسمی و تنهایی ام چون روز اول آشنایی‌مان, ز ینب گونه 


۲ علی حضوری -گلستان 
*#پدر ومادر عزیزم.می‌پرستمتان, دوستتان دارم ۲ مرداد شانزدهمین سالروز 
ازدواجتان مبار ک دخترت هستی ذبیحی -تهران 


۶ه رحیمه خانم. عمه مهربانم.قدم نورسیده‌تان (نوه گلت ایمان کوچولو) برای شما 
و دخترت و داماد عزیزت مبارک باشد برادرزاده‌ات ثريا موسوی-تهران 
باب هوشنگ عزیز ب زرگ خاندان مشهدی فتحعلی, امیدواریم درخت 
زند گی ات همواره سایه گستر خانواده باشد. تولدت مبار ک 

دخترت شهناز و نوه‌ات آیدا چاوشی اقدم 
۶ آقانصرت» همسر عزیزم۲۵۰ مرداد اولین سالر وز ازدواجمان رابا تقدیم ۲۵ 
سبد گل سرخ به شما تبریک می گویم دوستت دارم 
۲ همسرت فائزه صنوبری -منجیل 
خواهر عزیزم, ثر گس جان.موفقیتت رادر دانشگاه در رشته پزشکی تبریک 
می گویم امی‌دوارم در ادامه این موفقیت. هميشه در تمام ایام زند گی, پیروزو 
سلامت و سعادتمند باشی 
مہ 
۶ روزبه جان, پسر عزیزم, ۲۳ مرداد بیستمین سالروز تولدت راباتقدیم هزاران 
شاخه گل محمدی به شما گل نازم تبریک می گوبیم 
: پدر و مادرت محمد و زھرانوبری -تھران 
قا خسرو همسر عزیزمءدومین سالگرد ازدواجمان رادر بیست و هشت مرداد 
که شروع گر مای زندگی ما بود به شما امید زند گی ام تبریک می گویم 

همسرت‌هایده مرحمی -کاشان 

#۶ دایی مهربان.روزهابه امید آمدنت زیر پنجره‌صبر به انتظار ایستاده‌ام ولی 


برادرت جمشید لولایی-رشت 


دست تقدیر حکایتی دیگر داشت حکایت یک حقیقت و آن حقیقت کوچ تو بود 
حقیقتی که هیچ وقت فکرش را نمی کردم و نه دلم باور این داغ را دیگر نداشت 
پریسارشیدی-هرسین کرمانشاه 


پاسخ های‌باهوش 
خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 


یازده اختلاف در تصویر 


ےر > 
فروردین کی 5 


بەجای اینکه گوشه‌ای بنشینید و کنارہ بگیرید. با 
تمام قواوارد عمل شوید وبه دیگران تجر به‌هایتان را 
منتقل کنید تا بدانند چه کنند ولی در چنین شرایطی 
وظایف هر کس مشخص است و این احتمال هم وجود 
دارد که دلخوری‌هاییایجاد شود.اما نباید این موضوع 
باعت بر وز فاصله‌های دائمی شود و همه چیز راتحت 
الشعاع خودش قرار دهد. البته بهتر است دیگران 
راهم در جریان کارهایی که می‌خواهید انجام دهید 
بگذارید و اجازه ندهید شرایط روی روحیه زیبای شما 


سی 


این روزها خیلی بهتر از گذشته از خودتان و قلبتان 
محافظت می کنید ونمی گذارید حر ف‌های دارای‌بار 
منفی بر روی روح وجسمتان‌تاثیر بگ ذاردوالبته 
به خوبی پیداست که نگران تکرار وضعیت گذ شسته 
هستید در حالی که خود تان خوب می دانید هر چیزی 
را که بسیار نگرانش باشید به شما نز دیک تر می‌شود 
ودر واقع ضمیر ناخود آ گاه‌شما آن رابرایتان متولد 
می کند. پس خیلی در تنهایی به سر نبرید و سعی کنید 
شیوه‌ای را پیش بگیرید که تکرار شدنی باشد. 


وم ےا 


تاثیر منفی بگذارد. 
O‏ 01۳ 
اردیبهشت 


فرداد 


یک موقعیت جدید برای شمادر حال شکل گرفتن 
است.هرچند که شما شاید به شرایط مختلف آن 
اشراف نداشته باشید. اماطبق شناختی که از شما 
دارم بهترین انتخاب ممکن را می‌توانید داشته باشید 
وامی‌دوارم ان رژی موجود در دنی‌ای پیر امونتان را 
کنترل کنی د واجازه‌حر کت آنهابه سمت منفی را 
ندهید. هر چند که می‌بینید مدتی است آرامتر و به 
دوراز حاشیه زند گی می کنید و منطق بر دنیایتان 


حاکم شده است. 


Q O O 
تیر‎ 

می گویی داز زمین وزمان داردبر سر شما 
می‌بار د و می گویید در تلاش هستید تا بیش از این ھا 
باانرڑی منفی دیگران در گیر نشوید ولی هیچ توجه 
نداریسد کەاگربادیگرانش بودمیلی چراظرف مرا 
بشکست لیلی؟ وای کاش به این واقعیت بر سید که 
پایان روزهای توفانی یک رنگین کمان زیباست. 
در ضمن دنبال مقصر هم نگردید کە این کار باعث 
می شود حواستان به اطراف جلب شود واز خودتان 
غافل بمانید در حالی کەحالافقط حفظ آرامش 


۶ ۸7 ۱ هه یہت 
و 


7 ی 


از:دکتر نوید خدادوست 7 


Qo 0‏ 0 
مرداد 39) 
در حال حساب و کتاب هستید و معتقدید که 
خودخواهی‌های دیگران برایتان سخت و غیر قابل 
هضم است. در حالی که گاه خودخواهی یک ویژ گی 
منفی‌نیست وبهتر است بپذیرید که همه‌ماسعی 
می کنیم خود مان را در اولویت قرار دهیم. حال 
بعضی‌ها در این کار برون‌ریزی دارند وبر خی این 
حالت رادر درون خود نگه می‌دارند. پس بدون اینکه 
بر سر رفتار منفی دیگران جنگ راه بیندازید. راحت 
و بی‌دردسر به جلو توجه کنید و ببنید که خدا چگونه 


دستگیری می کند! 
س2 


Q ٥ 0 
شمریور‎ 

انرژی پیرامون شما بسیار زیاد است و تحت 
تاثیر کارھابی که قصد انجامش رادارید قراردارید 
و درحالی که از دور به نظر می رسد زره پوشیده‌اید 
وبرای جنگ تن به تن آماده‌هستید از نزدیک روح 
مهربان و سخت کوش شما پیداست که برای رسیدن 
به موفقیت و البته سربلندی اطرافیان تلاش می کنید 
و یقین بدانید که چنین رویکر دی چون تکیه به لطف 
ورحمت خداوند مهربان دارد موفق است. هر چند 
زمان دار باشد. 
٥ 0‏ 0 

مھر 


2 2 
]و 


خیلی خوشحالم که می‌بینم اینچنین با وجود 
قدردان خداوند بودن برای موفقیت | ماده می شوید 
وفرصت‌ه اراغنیمت می‌شمارید و حتی نگران 
عواقب کارها نیستید. چون به مهر بانی و مسئولیت 
پذیری خود و اطر افیانتان ایم ان دارید و تنهانکته 
نگران کنندہ شیوه رفتاری صراحت گونه شماست 
که گاه بدون در نظر گرفتن شرایط اظھارنظر 
می کنید واین شیوه باعث دلگیری و به اشتباه افتادن 


اطرافیانتان می شود! 
سس 
e‏ 
۳ 


Q O O 
آبان‎ 

| کنون در حالی که فرصت فوق‌العاده‌ای بر ای گفتن 
حر ف‌هاء بخصوص حرف‌هایی که مدت‌هاست نزده 
بودید. دارید سعی می کنید در عمل هم ثابت کنید 
که اطرافیان می توانند روی گفتار وعمل شماحساب 
باز کنندواین جای شکر دارد. اما اگر هنوز به نقطه‌ای 
که مدنظر تان هست وبه آن نر سید ه‌اید می‌اند یشید 
به شمااطمینان بدهم که نگر ان نباشید. چون تابه 
اینجای کار راشمامهیا نکر دید که‌نگرآن از این به 


بعدش باشید. 


راد 


Q O O 
رذ٦‎ 
این روزها نقشه یک تغییر محاسبه شده‌رادر ذهن‎ 
می‌پرورانید وحتی پله آغاز راهم پشت سر گذاشته‌اید‎ 
ومی‌خواهید با اراده پیش بر وید وبدون اینکه انرژیتان‎ 
رابرای بحث و جدل بگذارید تاجایی که می‌توانید‎ 
خودتان رابالا بکشید.‎ 
دوست خوبم!پس این موضوع راهم مدنظر‎ 
داشته‌باشید که چه در این کار موفق شوید و چه‎ 
اگر به آن اعتقاد داشته باشید.‎ 


وک س 


قلب احساس شمااین روزها کمی عصبانی 
است و یک تلخی نقطه بروز شیرینی را کور کرده 
و باید بدانید که با مخفی کر دن احساسات واقعی 
خود به خودتان و دیگران هیچ لطفی نخواهید کرد 
واین کار حتی باعث بروز انرژی‌های منفی هم 
خواهد شد. البته ممکن است شما اطلاعات کافی 
برای گرفتن تصمیم درست رانداشته واز تمامی 
وقایع آگاهی نداشته باشید.امابانتشان دادن 
نقطه نظرات خود می‌توانید سوء تفاهم را از خود و 


دیگران دور کنید. 
ء۶ 


Q O O 
جھممن‎ 
ذهنتان رادرموردموضوعی مشغول کردہایدولی‎ 
بهتراست‌بدانید که‌اگر هر کدام از داشته‌های‌شما‎ 
بخواهند یک طرف میز بمانند,احتمالا شمامجبور‎ 
خواهید شد میز رابه طور کامل از جایش بردارید.‎ 
درحالی که خودتان هم خوب می دانید که این کار‎ 
سخت و تقریبانشدنی است.پس امیدوارم تکلیف را‎ 
باخودتان مشخص کنید و بپذیرید که وقتی خلاف‎ 
جهت آب شنامی کنید به طبع بای د منتظر امواج‎ 
سهمگین هم باشید. همین!‎ 
Q O 60 
اسفند‎ 


۳2 
قب 


6 
E 


زند گی در حال حر کت است و همه چیز جریان 
خودش راطی می کند.اما گویی شمانمی خواهید 
تکلیف خودتان رابا زند گی مشخص کنید و سعی 
می کنید باشنیده‌هاو قصه‌ها روز راب شب برسانید. 
پس حداقل سعی کنید وجوه مثبت این تجربه‌هایی 
که‌از آنهامی‌ترسید رابرای خودتان کنار بگذارید و 
طوری عمل نکنید که بعد از این همه سال مقاومت 
در مقابل مشکلات کم بیاورید و بگویید دنيانگه دار 
می‌خواهم پیاده شوم! 


کی 


مخالف دهدن را کنار بگذان متفاوت بودن را 


٭د کت هرمز انصاری 


/ عجیب‌ترین‌ها 


تڪ 


سواحل سفید و نرم ودریای گرم و شفاف اغلب آن چیزی است که همه 
آرزویش رادر سر می‌پرورانند.اما| گر در جستجوی چیزی متفات هستید. 
شاید بتوانیم آن را در این فهر ست از سواحل عجیب به شما نشان دهیم. 


این ساحل عجیب در نزدیکی شهر فورت بر گ, واقع شده و نکته ی جالب اینکه 
این ساحل در اصل نتیجه‌ی آلود گی محیط زیست است. این سنگریزه‌های 
شیشه‌ای تراش خورده. در اصل زباله‌هایی هستند که در طول سالیان متمادی 
و در بخش شمالی شهر به دریا ريخته شده‌اند و بعدها توسط امواج شکل داده ۲ 
شده‌و تراش خورده‌اند.امروزه این ساحل به یک نقطه‌ی گر دشگری معروف 
و محبوب تبدیل شده است. مشاهده‌ی یک ساحل بی نظیر و قدم زدن روی 
سنگ‌های گرد شیشهای از جمله دلایل جذابیت این نقطه است. اما به لحاظ 
مسائل بهداشتی باید از جمع آوری این سنگ‌ها خودداری کرد. 


این ساحل کوچک که تنها ۰ ۵۳متر آن‌به سمت آب‌های شفاف و کریستالی دریای 
آدریاتیک گسترده شدہ در جنوب جزیره‌ی بر ک واقع است. این نقطه‌ی دیدنی بازدید 
کنند گان فراوانی رابه سوی خود جذب می کند که مایلند از گرمای خور شید لذت برده 
به آب تنی در آب‌های خنک ساحلی پر داخته وباورزش‌های آبی سر گرم شوند. این 
نقطه همچنین به عنوان مکانی مناسب برای موج سواری با تخته و بادبان به شهرت 
رسیده است. 


این جا شاید یکی از دورافتاده‌ترین سواحل جهان لقب بگیر د و معنای نام آن نیز 
جزیره‌ای از غبار است. در اصل این ساحل و طبیعت دست نخورده‌ی آن, بسیار دور 
از سرزمین اصلی واقع شد هو شاید تنها ماجر اجویان اصیل رابه سوی خود جذب کند. 
کی را ها ای ار جھارھ کے قو 
نشدنی را برای مسافران رقم خواهند زد. طبیعت بکر, فعالیت‌های متنوعی از جمله 
ماهیگیری, سفر های تفر یحی باقایق.اسکی روی آب,پاراگلاید ینگ و تماشای وال‌هاء 
۳ )++ ای ای یری کرو کان اہک 


سسواحل این نقطه به ویژه شب هنگام بسیار تماشایی والبته رویایی‌هستند, زمانی که 
پلانکتون‌ها با فعل وانفعالات شیمیایی به درخشش افتادهو به نو رافشانی می پر داز ند 
در نتیجه این مخلوقات دریایی کوچک با نوری آبی. درخشان و جادویی می‌در خشند. 
این نقطه نیز همانند ساحل هایامزء در شب بسیار رمانتیک و دوست داشتنی است. در 
کناراین پدیده‌ی نادر طبیعی, خلیج جر ویس به دلیل فعالیت‌های تفر یحی متنوع و 
دریایی خود نیز به شهرت بسزایی دست یافته است. 


0 ثو اب 

بر وا -- خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo com‏ 

دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: 

۱)همه اسامی‌مستعاراست واگر مشخصاتی کەبرای بینند گان خواب‌می‌نویسم.مانند 

مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتما 

تأکید کند که چاپ نشود! ۲)دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط 

یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره ۴ ۲۹۹۹۳۳۳ تماس بگیرند و خواهش 

می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 
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من یک دختر هفت ساله دارم و تاچند روز دیگر صاحب پسری می‌شوم. 
خواب‌دیدمغاری‌بود که داخلش خیلی تار یک بود.از دھانەی غار داخلش 
رابا ترس نگاه می کر دم. بیرون غار نشستم و خوابم برد. 

تعبیر: با سوال‌هایی که کردم, معلوم شد که مردان خاندان همسر 
شمادخترزاهستند و شما اولین کسی هستید که قرار است برای این خاندان 
پسری بیاورید. شاید ترس شمااز این است که از سوی جاری‌ها چشم 
بخورید. آن غار, آینده‌ای است که در خیال شما شکل گرفته و نمی دانید 
چه پیش خواهد آمد. پیشنهاد می کنم به جای این که به آینده‌های خیالی 
و خوفناک فکر کنید. به این ببالید که فرزند شما به‌زودی زاده خواهد شد 
و باید برایش مادری باشید که سرشار از آرامش است. مطمئن باشید اگر 
آرامش خود را حفظ کنید و خرافی نباشید. هیچ اتفاق بدی نخواهد افتاد. 
شاید وقتی که این تعبیر را می‌خوانید. پسر تان متولد شده باشد و وقت نکنید 
اطلاعات هفتگی بخوانید و نبینید که من و همکارانم تولد فرزندتان رابه شما 
تبریک گفته‌ايم. مبارک است! 


مسبت بامدارم 
دوشیزه بی‌نام. ۵ ۳ ساله. شاغل. تهران 

خواسته بودید خواب شمارا ننویسم ولی تعبیرش را توضیح بدهم. 

تعممر: شماھر گز با هیچ مردی هیچ رابطه‌ای نداشته‌اید. در شما و 
همه‌ی انسان‌ها نیازهایی هست که گاه ناچار می شوند آن راسر کوب کنند. 
این سر کوب‌ها مثل فنرهایی هستند که جمع شده‌اند و پر از انرژی پتانسیل 
شود. وممکن هم هست دختری شخصیتی مانند شما داشته باشد و هر گز 
نگذارد ضامن‌ها در بروند اما چون روح شما تاب آن همه فشار رانداشته, 


در خواب ضامنی در رفته و چون هیچ تصوری از رابطه ندارید. نزدیک‌ترین 
محرم در خواب نمایان می‌شود. داستان این که چرا «...» در خواب شما 
نمایان شدہ به سی هزار سال پیش برمی گر دد و توضیحی طولانی دارد. 


زهرا طوسی. ۴۴ ساله. متأهل. خانه‌دار کردستان 

در بیداری انگشتر پایه بلندی دارم. خواب دیدم در روز گار جوانی هستم. 
در خانه‌ی پدری هستم. نگین انگشترم افتاد. هر چه گشتم. پیدا نشد اماروی 
زمین پر از ياقوت و نگین طلا بود. 

تعبیر: خواب شمامی گوید رابطه‌ی خوبی با همسرتان ندارید به همین 
دلیل در خواب به دوران مجردی بر گشته‌اید.افتادن‌نگین. نماد رابطه‌ی 
شماوهمسر شماست. زهراطوسی پس از شنیدن تعبیر: گفت:«با شوهرم 
رابطه‌ی‌بسیار بدی‌دارم.اهل کتک زدن است ضمنا بامنشی پیر دختری 
مشاور مراجعه کنید. 


خانه ومع پرازروح بود 
یاسمین زارع. ۴۲ ساله. متأهل» شاغل, تهران 
برادر ۵سالهای دارم که به شیشه معتاد است وباهمسرش درحال 
متار که است.دربید/ری خانه‌ای دارم که هنوز نیمەساز است. خواب ديدم در 
آن خانه هستم و دارم لباس جمع می کنم. برادرم آنجا بود. به شکل روح بود. 
روح‌های دیگری هم بودند که باهم دعوا می کردند. من از جلو آینه رد شدم. 
تصویری که از خودم دیدم. خودم نبودم. شکلش بد و نازیبا بود. 
تعممو: احتمالاً برادر شما گاهی تهدید می کند که خودش راخواهد 
کشت. این از عوارض شیشے است. هنگامی که اطرافیان عرصه رابر 
شیشهبازان تنگ می کنند. از خود کشی و تهدیدهای دیگر دم می‌زنند که 
نمی توان ریسک کرد و گفت دروغ می گویند. آن تهدیدها و احتمالاً رفتار 
خشک و منطقی شما با اوباعث شده این خواب ساخته شود. روح‌هایی که 
باهم دعوامی کنند. نماد مشکلاتی است که برادر شما دارد.لباس جمع 


کردن شما به این معنی است که دارید به برادرتان می گویید من خودم کلی 
گرفتاری دارم. تصویر شما در آینه. نگرانی شماست از وضعیت بر ادر تان و 
چون آن طور که او می‌خواهد. کمکش نمی کنید. تصویر شما بد شده بود زیرا 
ممکن است احساس عذاب وجدان داشته باشید. 


شوهرم را اب برد! 
لیلالیلایی. ۳۸ ساله. متأهل. خانه دار کرمانشاه 
خواب دیدم شوهرم در رودخانه‌ی قره‌سوافتاد و آب او رابرد. من جیغ 
می کشیدم و کمک می‌خواستم. چند نفر آن پایین, او رااز آب گرفتند و بیدار 
شدم. باز خواب دیدم گوشواره‌ام افتاد اما دیدم کجاافتاد. 
تعبیر: نگرانید که آیا عاطفه‌ی همسرتان به شما کم شده؟ آیا به 
زنی دیگر علاقه دارد؟ آیا..؟ این آیاها که البته بی‌هیچ هم نيستند. در شما 


اثر گذاشته و این خوآب‌ها را دیده‌اید. آن رودخانه نماد زنی خیالی است 


که در ذهن شماست. این که خودتان برای نجاتش دست به کار نمی شوید. 
نماد این است که خودتان را در مشکلات می بازید و انتظار دارید دیگران 
کمک کنند. و این خوب نیست و باید استقلال شخصیتی خود را تقویت 
کنید. افتادن گوشواره نماد این است که حس می کنید دارید همسر تان رااز 
دست میدھید اما چون می دانید گوشواره کجا افتاده. و چون در خواب قبلی 
شوھرتان رااز آب گرفتند اگر هم مشکل زناشوبی خاصی با همسرتان داشته 
باشید. برطرف خواهد شد به شرطی که خودتان اوضاع را بدتر تکنید. 
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